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می 1 کبيره،  جامعه  زيارت  رحمت  در  امام،  که  خوانيم 

است؛   متعال  خدای  بزرگان  «الْمَوْصُولَةُ  الرَّحْمَةُ» موصوله   .

 اند.  کرده رحمت موصوله را به سه شکل معنا  

 
ارائه   اول صفرمصادف با    1389/ 10/ 16گفتار در تاريخ  اين    .  1

 شده است.



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ  :ل او  گفتار  9                الرَّ

 

معنای اول: گره خوردن مؤمن با امام در تمام مراتب  

 خلقت

يک معنای رحمت موصوله که در بعضی از روايات نيز به  

رحمت   آن  حقيقت  امام،  که  است  اين  شده،  اشاره  آن 

اين   است.  مومنين  متوجه  که  است  متعال  خدای  رحيميه 

خورده  پيوند  انسان  به  انسان  وجود  اعماق  از  رحمت، 

در است. يعنی رحمت امام که رحمت خاص الهی است،  

 وجود دارد. گيری سرشت مومن،  مراتب شکل 

می   دانيد می  محقق  مراتبی  در  خلقت،  هر  که  در  و  شود 

کند. لذا مرتبه، صورت و تعينی متناسب با آن مرتبه پيدا می 

شود، لزوماً ناظر  وقتی در روايات، از خلقت سخن گفته می 

راجع  است  ممکن  بلکه  نيست،  اوليه  خلقت  مراتب  به  به 

گونه که خدای متعال در قرآن کريم  ديگر خلقت باشد. همان 
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عِظاماً﴿ فرمايد:  می  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  .  1﴾فَخَلَقْنَا 

همه اينها، مراتب تعين يک موجود هستند که از هر کدام از  

 شود.  آنها، تعبير به خلقت می 

حال  ای  روايت   ، علی  از    2در  يکی  در  که  است  آمده 

اهل  متعال  خدای  وقتی  خلقت،  مراتب  را     بيت همين 

 
الْمضُْغَةَ  ﴿   .1 فَخَلقَْنَا  مُضغَْةً  الْعَلقََةَ  فَخَلقَْنَا  عَلَقَةً  النُّطفَْةَ  خَلَقْنَا  ثُمَّ 

عِظاماً فَکسََوْنَا العْظِامَ لحَْماً ثمَُّ أَنشْأَْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أحَسْنَُ  

 . 14؛ سوره مؤمنون، آيه﴾ الْخالِقين 

أبَِی عَبدِْ اللَّهِ  .2 بْنِ مرَْوَانَ عَنْ   قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:    عَنْ مُحَمَّدِ 

ثُمَّ صَوَّرَ خَلْقَناَ مِنْ طيِنَةٍ مَخْزُونَةٍ  نُورِ عَظمََتِهِ  اللَّهَ خَلَقَناَ مِنْ  »إِنَّ 

مَکْنُونَةٍ مِنْ تَحْتِ الْعرَْشِ فَأَسْکَنَ ذَلِکَ النُّورَ فِيهِ فَکُنَّا نَحْنُ خَلْقاً 

وَ بشََراً نُورَانيِِّينَ لَمْ يَجْعلَْ لِأحََدٍ فِی مِثلِْ الَّذِی خَلَقَناَ مِنْهُ نَصيِباً وَ  

خَلقََ أَروَْاحَ شِيعتَِناَ مِنْ طيِنتَِنَا وَ أَبْدَانهَُمْ مِنْ طيِنَةٍ مَخْزُونَةٍ مَکْنُونَةٍ 



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ  :ل او  گفتار  11                الرَّ

 

می  و  طينت  آفريد  از  بدهد،  صورت  ايشان  به  خواست 

جسمی   و  برداشت  عرش،  تحت  مطهره  مکنونه  مخزونه 

و روح   اين    بيت اهل آفريد  داد. ظاهراً  قرار  را در آن جسم 

اظلّ عالم  در  امام  نورانی  جسم  مرتبه  در  همان  که  است  ه 

 . 1است   روايات ديگر هم به آن اشاره شده 

 
← 

الَّذِی   مِثلِْ  فِی  لِأحََدٍ  اللَّهُ  يَجعْلَِ  لمَْ  وَ  الطِّينَةِ  ذَلِکَ  مِنْ  أسَْفلََ 

لِذلَکَِ صِرْناَ نَحْنُ وَ هُمُ النَّاسَ وَ  لِلْأَنبِْياَءِ وَ  خَلَقهَُمْ مِنْهُ نَصيِباً إِلَّا 

،  389، ص1؛ الکافی، ج«صَارَ ساَئِرُ النَّاسِ هَمَجاً لِلنَّارِ وَ إِلَى النَّارِ

 .2ح

اللَّهِ  .1 عَبْدِ  لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  الْمُفَضَّلِ  حَيْثُ     عَنِ  کنُْتُمْ  کَيْفَ 

أحََدٌ  عِنْدهَُ  لَيْسَ  ربَِّناَ  عِنْدَ  کُنَّا  مُفَضَّلُ  »ياَ  فَقَالَ:  الْأَظِلَّةِ؟  فِی  کنُْتُمْ 

مَا   وَ  نُمَجِّدهُُ  وَ  نهَُلِّلُهُ  وَ  نُقَدِّسُهُ  وَ  نسَُبِّحُهُ  ظلَُّةٍ خَضْراَءَ  فِی  غَيْرُناَ 

مِنْ ملََکٍ مُقَرَّبٍ وَ لاَ ذِی رُوحٍ غَيْرُناَ حَتَّى بَدَا لَهُ فِی خَلقِْ الْأشَْياَءِ  
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مؤمنين  در ادامه روايت آمده است که خدای متعال، روح 

خواست آنها  آفريد و وقتی می    بيت اهل را از مرتبه جسم  

بيافريند، از يک طينت  مؤمنين  را صورت بدهد و جسم   را 

پايين  مرتبه  در  که  مکنونه  سپس  مخزونه  برداشت.  بود،  تر 

روح   و  است  بالاتر  رتبه  در  ما  روح  فرمودند:  حضرت 

شده  برداشته  ما  جسم  از  و  ماست  جسم  رتبه  در    مومنين 

عالم  است  در  امام  جسم  جسم،  آن  از  مقصود  شايد  البته   .

به  مومن،  روح  لطافت  بنابراين  باشد.  اشباح  و  اندازه  اظله 

مؤمن    همان مرتبه عليين است که منزلت جسم امام و روح 

 است.  

 
← 

فَخَلقََ ماَ شاَءَ کَيْفَ شَاءَ مِنَ المَْلَائِکَةِ وَ غَيْرِهِمْ ثُمَّ أَنهَْى عِلْمَ ذَلِکَ  

 . 7، ح441، ص1؛ الکافی، ج«إِلَينَْا
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با   الهی  انبياء  فرمودند:  و  مؤمنين  سپس  هستند  شريک 

شريک ديگری نيست. يعنی روح انبياء هم از مرتبه عليين و  

مادون   که  است  مکنونه  مخزونه  طينت  آن  از  ايشان  جسم 

فرمو يّعلّ ادامه  در  است.  به د ين  که همين ند:  است  خاطر 

مومنين، متمايل به ما هستند؛ چون روح مومنين، از آن مرتبه  

 ين و ادامه نورانيت ما آفريده شده است.  يّعلّ

عمار به  که معاويه بن   1در روايت ديگری نقل شده است 

  «يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ  إِنَّ الْمُؤْمِنَ » عرض کرد: معنای     امام صادق 

 
اللَّهِ  .1 عَبْدِ  لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  عمََّارٍ  بْنِ  مُعَاوِيَةَ  جُعِلْتُ    عَنْ 

فِدَاكَ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِی سَمِعْتُهُ منِْکَ ماَ تَفسِْيرُهُ؟ قَالَ: وَ ماَ هُوَ  

إِنَ اللَّهِ  الْمُؤْمِنَ  قَالَ  بِنُورِ  خَلقََ    يَنْظُرُ  اللَّهَ  إِنَّ  مُعَاوِيَةُ  »ياَ  فَقَالَ: 

لنََا  مِيثَاقهَُمْ  أخََذَ  وَ  رحَمَْتِهِ  فِی  صَبَغهَُمْ  وَ  نُورهِِ  مِنْ  الْمُؤْمنِِينَ 

بِالْوَلاَيَةِ علََى مَعْرفَِتِهِ يَوْمَ عَرَّفهَُمْ نَفْسَهُ فَالْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ لِأبَِيهِ  
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متعال،  خدای  فرمودند:  حضرت  نور  مؤمن    چيست؟  از  را 

إِنَّ اللَّهَ  » خودش آفريده است و در رحمت خود غرق کرده؛  

رَحْمَتِهِ فِي  صَبَغَهُمْ  وَ  نُورِهِ  مِنْ  الْمُؤْمِنِينَ  سپس  «خَلَقَ   .

  أُمُّهُ   وَ  النُّورُ  أَبُوهُ  أُمِّهِ  وَ  لَِِبِيهِ  الْمُؤْمِنِ  أَخُو   فَالْمُؤْمِنُ» فرمودند:  

شود؛ پدرش نور و  ؛ مومن از دو حقيقت ناشی می «الرَّحْمَةُ

می  پيدا  پرورش  آن  در  مومن  که  الهی  دامنی  رحمت  کند، 

مقدس   وجود  به  را  رحمت  و  نور  اين  برخی  است. 

البته  تفسير می    و صديقه طاهره    اميرالمومنين  که  کنند 

حال   ای  علی  ندارد.  وجود  آن  بر  روايات  از  شاهدی 

معنای   فرمودند:  الْمُؤْمِنَ » حضرت  اللَّهِ   إِنَّ  بِنُورِ  اين    «يَنْظُرُ 

 
← 

الَّذِی   النُّورِ  بِذَلِکَ  يَنْظُرُ  إِنَّماَ  وَ  الرَّحْمَةُ  أُمُّهُ  وَ  النُّورُ  أَبُوهُ  أُمِّهِ  وَ 

 .2، ح80، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«خُلقَِ مِنْهُ
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است؛ حقيقت مومن، از نور الهی آفريده شده است. بنابراين  

رحمت   و  نور  و  ولايت  حقيقت  مومن،  خلقت  مراتب  در 

 الهی حضور دارد.  

وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لََِسْقَيْناهُمْ  ﴿ ذيل آيه شريفه  

غَدَقاً  است. 1﴾ماءً  شده  نقل  روايات  در  متعددی  معانی   ،2  

ها بر آن  فرمايد: اگر انسان خدای متعال در اين آيه شريفه می 

طريقه  و  و  راه  استقامت  فرموده،  مقرر  متعال  خدای  که  ای 

  کرديم. کردند، ما آنها را با آب گوارا سيراب می پايداری می 

يکی از معانی نقل شده برای اين آيه شريفه، ناظر به عوالم  

فرمايد: اگر در آن عالم، پای عهد و  گذشته است؛ روايت می 

 
غَدقَاً﴿   .1 ماءً  لَأسَقَْيْناهمُْ  الطَّريقَةِ  عَلَى  اسْتقَامُوا  لَوِ  أنَْ  سوره  ﴾ وَ  ؛ 

 .16جن، آيه

 .508، ص5ن.ك: البرهان فی تفسير القرآن، ج .2
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ميثاق الهی ايستاده بودند، ما گل آنها را با آب فرات، يعنی با  

می  عجين  ولايت،  از   1کرديم؛ حقيقت  مرحله  هر  در  سپس 

می  پيدا  اينها  که  سرشتی  هر  با  خلقت،  سرشت  آن  کردند، 

 شد.  حقيقت و نور ولايت امام، عجين می 

به   دنيا،  اين  قبل  از  مومن،  وجود  مراتب  جميع  بنابراين 

رحمت   آن  است.  خورده  پيوند  و  گره  الهی  رحمت 

با همه مراتب وجود موصوله  گره خورده،  مؤمن    ای هم که 

 
أبََا جَعْفَرٍ  .1 وَ  ﴿ »فِی هَذهِِ الآْيَةِ    يَقُولُ:   عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ 

يَعْنِی مَنْ جَرَى    ﴾ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسَقَْيْناهُمْ ماءً غدَقَاً

الشَّيْطَانِ،  فِيهِ شَیْ الْوَلاَيَةِ    ﴾ عَلَى الطَّرِيقةَِ﴿ ءٌ مِنْ شِرْكِ  يَعْنِی علََى 

أَسْقَينَْاهُمْ  آدَمَ،  اللَّهُ ميِثاَقَ ذُرِّيَّةِ  أخََذَ  الْأَظلَِّةِ حِينَ  الْأَصلِْ عِنْدَ  فِی 

الْفُرَاتِ ماَءِ  فِی  أَظلََّتهَُمْ  وَضَعْناَ  لَکِنَّا  غَدقَاً  تفسير  «الْعَذْب   ماَءً  ؛ 

 . 391، ص2القمی، ج
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که   است  موصوله  رحمت  برای  معنا  يک  اين  است.  امام 

رحمت موصوله، آن رحمت رحيميه    1  اند. بزرگان نقل کرده 

وجود   مراتب  جميع  در  که  است  متعال  خدای  خاص  و 

 . است   مومن، حاضر است و با سرشت مومن، پيوند خورده 

 گره خوردن مؤمن به محبّت امامدوم:  معنای

در   شده،  نقل  موصوله  رحمت  برای  که  ديگری  معنای 

وَ مِنْ كُلِّ  ﴿:  فرمايدمیرابطه با محبت است. خدای متعال  

يک معنای آيه شريفه، اين است که    2؛ ﴾شَيءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ 

 
ج  .1 الجامعة،  الزيارة  شرح  فی  الساطعة  الأنوار  ، 4ن.ك: 

 .154-160ص

شَیْ ﴿   .2 کلُِّ  مِنْ  تذََکَّرُون وَ  لَعَلَّکمُْ  زَوجَْينِْ  خَلَقْنا  سوره  ﴾ ءٍ  ؛ 

 .49ذاريات، آيه



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             18

 

هرکجا محبتی وجود دارد، يک محبتی هم در طرف مقابل  

اگر که  است  آمده  هم  روايات  در  دارد.  مؤمن    وجود 

 مشتاق بهشت است، بهشت بيشتر از مومن، مشتاق اوست.

محبت  اين  نازله  همه  دارد،  وجود  عالم  در  که  هم  هايی 

محبت و رحمت خدای متعال است. حتی اگر حيوانات، به  

به   نسبت  جمادات  اگر  دارند،  محبت  و  عاطفه  يکديگر 

جلوه  اينها  همه  دارند،  کشش  خدای  يکديگر  محبت  های 

متعال است. محبتی که بين ارحام وجود دارد را هم خدای  

متعال قرار داده است؛ در روايات هم آمده است که دستور  

به  خاطر اين است که رحم، مشتق از رحمت  به صله رحم 



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ  :ل او  گفتار  19                الرَّ

 

لذا اگر کسی صله رحم کند، صله به رحمانيت    1الهی است. 

 خدا کرده است. 

رحمت  همه  از  بنابراين  ناشی  هست،  عالم  در  که  هايی 

متعال   اين رحمت ا رحمت خدای  از  بعضی  منتهی  ها  ست. 

دامنه وجودی محدودی دارند و انسان بعد از مراحلی، ديگر  

نياز به آن ندارد. مثلاً رحمت و محبتی که خدای متعال بين  

مادر و فرزند يا پدر و فرزند قرار داده، رحمتی نيست که در  

جميع مراتب خلقت به آن نياز باشد. لذا دامنه اين محبت در  

 
:  ﴾ الرَّحْمنِ﴿   : »...وَ تَفسْيِرُ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََ قَالَ أميرالمؤمنين  .1

قَوْلَهُ اللَّهِ  ﴾ الرَّحْمنِ﴿   أَنَّ  رسَُولَ  سَمِعْتُ  الرَّحْمَةِ؛  مِنَ    مشُْتقٌَّ 

شَقَقْتُ   الرَّحِمِ  مِنَ  . وَ هِیَيَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ: أَنَا الرَّحْمَنُ

قَطَعْتُهُ... قَطَعهَاَ  مَنْ  مَنْ وصََلهَاَ وَصلَْتُهُ، وَ  اسْمِی،  مِنِ  اسْماً  ؛  «لهَاَ 

 .34التفسير المنسوب إلی الإمام العسکری، ص
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الْمَرْءُ  ﴿ :  فرمايد می قرآن کريم    شود. نهايت جمع می  يَفِرُّ  يَوْمَ 

 * أَخيهِ  أَبيهِ   مِنْ  وَ  أُمِّهِ  دنيا    1؛ ﴾ وَ  اين  در  که  محبتی  همين 

از    انسان رود. در آنجا،  جوشد، در دامنه قيامت از بين می می 

به آنها وابسته است و علاقه  ای همه کسانی که در اين دنيا 

الَِْخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ  ﴿ دارد، گريزان است. البته متقين استثنا هستند؛  

زيرا محبت مومن، محبت   2؛﴾ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقينَ

هم، طريق رحيميت  مؤمن    گونه که خود رحيميه است. همان 

 خدای متعال است.  

 
؛ ﴾ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنيهِ  * وَ أُمِّهِ وَ أَبيهِ    *   يَوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ منِْ أخَيهِ ﴿   .1

 . 34-36سوره عبس، آيات 

الْمُتَّقين ﴿   .2 إلِاَّ  عَدُوٌّ  لِبعَْضٍ  بَعضْهُمُْ  يَوْمئَذٍِ  سوره  ﴾ الْأخَلِاَّءُ  ؛ 

 .67زخرف، آيه
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رحم   مومن،  و  شيعه  که  است  آمده  ديگر  روايات  در 

ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ  ﴿ است. ذيل آيه شريفه     محمد و آل محمد 

يُوصَلَ الِْْمَامِ » اند که مقصود،  نيز فرموده   1﴾ أَنْ  است؛    2«صِلَةُ 

. همچنين  ، رشته ولايت امام است ﴾ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴿ 

رَحِم محمد و  کند که شيعيان هم در بعضی روايات اضافه می 

، لذا  3آل محمد )صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين( هستند 

 ما مأمور به صله آنها هستيم. 

 
رَبَّهُمْ وَ  ﴿   .1 أنَْ يُوصلََ وَ يَخشَْوْنَ  بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  الَّذينَ يصَِلُونَ ما  وَ 

 . 21؛ سوره رعد، آيه﴾ يَخافُونَ سُوءَ الحْسِاب 

أنَْ يُوصلََ ﴿ :   أبوعبدالله  و قال  .2 بِهِ  اللَّهُ  أَمرََ  ما  قال:   ﴾ يصَِلُونَ 

 .33، ح209، ص2؛ تفسير العياشی، ج«»هو صلة الإمام

أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ  .3 : »إِنَّ الرَّحِمَ الَّتِی اشْتَقَّهاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ   قَالَ 

هِیَ الرَّحْمَنِ  أنا  بِقَوْلِهِ:  رحَمَْتِهِ  مُحَمَّدِ  مِنْ  مِنْ  رحَِمُ  إِنَّ  وَ   ،
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هر صورت  رشته   ، در  دنيا  اين  عالم  در  که  رحمتی  های 

برنگردد،   رحيميه  رحمت  به  اگر  دارد،  يک  فقط  وجود 

رحمت عامی است که خدای متعال برای تدبير عالم دنيا، آن  

جمع   عالم  اين  بساط  اينکه  از  بعد  لذا  است.  داده  بسط  را 

محبت  آن  می بشود،  جمع  هم  آن  ها  گاهی  حتی  شود. 

ها، تبديل به درگيری و بغض و نفرت از  ها و رحمت مودت 

رحيميه  می   يکديگر  رحمت  از  ناشی  که  رحمتی  اما  شود. 

 
← 

إِعْظَامِ اللَّهِ إِعْظَامِ مُحَمَّدٍ ص وَ إِنَّ مِنْ إِعْظَامِ مُحَمَّدٍ ص إِعْظَامَ  

مِنْ هُوَ  شِيعتَِناَ  مِنْ  مُؤمِْنَةٍ  وَ  مُؤْمِنٍ  کلَُّ  إِنَّ  مُحَمَّدٍ، وَ   رَحِمِ  رحَِمِ 

. فَالْوَيلُْ لِمَنِ اسْتَخَفَّ   مُحَمَّدٍ وَ إِنَّ إِعْظاَمهَُمْ مِنْ إِعْظَامِ مُحَمَّدٍ

مُحَمَّدٍبشَِیْ مِنْ حُرْمَةِ  أَکْرَمَ   ءٍ  وَ  لِمَنْ عَظَّمَ حرُْمَتَهُ،  ، وَ طُوبَى 

وصََلَهَا وَ  العسکری، «رحَِمَهُ  الإمام  إلی  المنسوب  التفسير  ؛ 

 .37ص
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خدای متعال باشد، محبت خاصی است که خدای متعال به  

شود، بلکه مستزاد  گاه قطع نمی مومنين دارد. اين محبت هيچ 

شود. نکته اين محبت در اين است که  است و بيشتر هم می 

 شود.  نياز نمی وقت از اين رحمت، بی مومن، هيچ 

آن رحمت   است.  معصوم  امام  الهی،  اين رحمت  معدن 

ای که همه مومنين در جميع مراتب سير خود به آن  رحيميه 

به  لطفی  و  هر خير  که  رحمتی  آن  دارند،  به  نياز  آن  واسطه 

بزرگان،  می مؤمن   از  بعضی  لذا  است.  همين رحمت  رسد، 

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ  ﴿ ذيل آيه شريفه  

  اند فرموده   1، ﴾ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ 

قرآنی    که  هدايت  از  مرتبه  چهار  به  ناظر  شريفه،  آيه  اين 

 
فِی  ﴿   .1 لمِا  شِفاءٌ  وَ  رَبِّکمُْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْکمُْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  يا 

 .57؛ سوره يونس، آيه﴾ الصُّدُورِ وَ هدُىً وَ رحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنين 
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و   يقظه  عالم  وارد  را  انسان  که  است  موعظه  اول،  است؛ 

کند. وقتی انسان وارد عالم بيداری شد و خواست  بيداری می 

موانع   دفع  به  نياز  بکند،  حرکت  متعال  خدای  به طرف  که 

هايی که  ؛ بيماری ﴾ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ﴿ دارد؛ لذا فرموده:  

می  انسان  سير  شفا  مانع  را  کبر  و  بخل  حسد،  مانند  شود، 

بيماری می  و  موانع  بايد  برداشته  دهد.  رذيله  صفات  و  ها 

بشود؛ اگر نور قرآن در باطن انسان جاری بشود، اين اتفاق  

سوم:  می  مرحله  اما  و  ﴾ هُدىً﴿ افتد.  شد  بيدار  کسی  اگر  ؛ 

بيماری  و  بکند  حرکت  برداشته  خواست  هم  موانعش  و  ها 

می  الهی  هدايت  سير  شد،  قرب  درجات  تا  را  او  و  آيد 

 . ﴾ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ﴿ اما در نهايت،    دهد. می 

وقتی   الميزان،  نورانی  تفسير  در  طباطبايی  مرحوم علامه 

فرمايند: اين رحمت، رحمت  کنند، می اين رحمت را معنا می 
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اين همان حيات    1رحيميه است که مختص به مومنين است. 

انسان   وجود  در  قرآن  وقتی  است.  اخلاص  و  يقين  طيبه، 

جاری بشود، آن حقيقت رحمت الهی، يقين، ايمان، طمأنينه،  

می  حاصل  انسان  برای  برای  نورانيت،  و    بنابراين   شود. ذکر 

اتّنزول   موجب  موانع   و   عاظ قرآن  رفع  شفا،    و   بيداری، 

 شود. رحمت می نهايتا  هدايت و  

شود.  اين قرآن، به واسطه فضل و رحمت الهی نازل می 

و رحمت،    پس  در درجات قرب، سير  مؤمن  اين فضل  را 

دهد؛ هدايت قرآن، به واسطه اين فضل و رحمت است.  می 

شده  وارد  شريفه  آيه  اين  ذيل  که  به  رواياتی  را  فضل  اند، 

الله  رسول  مقدس  مقدس     وجود  به وجود  را  رحمت  و 

 
 .80-82، ص10الميزان فی تفسير القرآن، ج .1
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کرده    اميرالمومنين  و    1اند. تفسير  برکت  و  خير  کسی  هر 

رسد، به واسطه اين فضل و  ای از برکات قرآن به او می بهره 

سرچشمه   اين  از  که  آنهايی  بنابراين  است.  الهی  رحمت 

با تلاوت و حفظ قرآن، بهره منقطع شده  ای از اتعاظ و  اند، 

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ  ﴿ برند.  رحمت و هدايت قرآن نمی 

   2. ﴾ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ 

 
أَبِی    .1 عَنْ  مُعَنْعَناً  الْفَزَارِیُّ  محُمََّدٍ  بْنُ  جَعْفَرُ  حَدَّثَنِی  قَالَ  فُرَاتٌ 

تَعَالَى  فِی   جَعْفَرٍ فَبِذلِکَ  ﴿   قَوْلِهِ  بِرحَْمَتِهِ  وَ  اللَّهِ  بفَِضلِْ  قلُْ 

يَجْمعَُونَ مِمَّا  خَيْرٌ  هُوَ  النَّبِیُّ  ﴾ فَلْيَفْرحَُوا  اللَّهِ  »فَضلُْ  وَ     قَالَ: 

الْمُؤْمنِِينَ أَميِرُ  طَالِبٍ  بِرحَمَْتِهِ  أبَِی  بْنُ  فرات   علَِیُّ  تفسير   .

 . 231، ح179الکوفی، ص

 .58سوره يونس، آيه  .2



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ  :ل او  گفتار  27                الرَّ

 

که  است  متعال  خدای  رحيميه  رحمت  آن  امام  بنابراين 

رسد و هر نظر محبتی که به  می مؤمن  هر هدايت و نوری به  

به می مؤمن   آمده  شود،  روايات  از  بعضی  در  اوست.  واسطه 

با نظر رحمت و   بار در روز،  است که خدای متعال، هفتاد 

به   خودش،  مکنونه  می مؤمنين  ديده  همان    1کند. نظر  اين 

 خورد.  ای است که به مومنين پيوند می رحمت رحيميه 

 
قَالَ: »لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ     يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .1

وَ قُلْنَ    وَ جَلَّ هَذهِِ الْآياَتِ أَنْ يهَْبِطْنَ إِلَى الْأَرْضِ تَعَلَّقْنَ بِالْعرَْشِ

أَیْ رَبِّ إِلَى أَيْنَ تهُْبِطنَُا إِلَى أَهلِْ الْخَطاَياَ وَ الذُّنُوبِ فَأَوْحَى اللَّهُ  

عَزَّ وَ جلََّ إِلَيهِْنَّ أَنِ اهْبِطْنَ فَوَ عِزَّتِی وَ جلََالِی لاَ يتَْلُوکُنَّ أحََدٌ مِنْ 

الْمَکْتُوبَةِ فِی   افْتَرضَْتُ عَلَيْهِ مِنَ  وَ شِيعَتهِِمْ فِی دبُُرِ ماَ  آلِ مُحَمَّدٍ 

نَظْرَةً   نَظَرْتُ إِلَيْهِ بعِيَْنِیَ الْمَکنُْونَةِ فِی کلُِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ  کلُِّ يَوْمٍ إِلَّا 

مِنَ   فِيهِ  ماَ  علََى  قَبلِْتُهُ  وَ  حَاجَةً  سَبْعِينَ  نَظْرَةٍ  کلُِّ  فِی  لَهُ  أقَْضِی 
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هيچ مؤمن   بی هم  رحيميه،  رحمت  اين  از  نياز  وقت 

هيچ  رحمت،  و  محبت  اين  رشته  لذا  قطع  نيست.  وقت 

محکم نمی  دائماً  بلکه  می شود،  نياز  تر  زيرا  هر  مؤمن  شود؛ 

رسيم، ديگر آن نياز  شود. ما وقتی به رشد می لحظه بيشتر می 

دنيا می  از  که  وقتی هم  نداريم.  مادر  به سرپرستی  رويم،  را 

شود؛ لذا آن رشته رحمت هم قطع  کلًا دامنه اين نياز قطع می 

در همه مراتب سير مؤمن  شود. ولی اين رشته رحمتی که  می 

رحمت   است،  نيازمند  آن  به  لقاء  و  قرب  مقام  تا  خودش 

رشته   و  موصوله  رحمت  اين  است.  متعال  خدای  موصوله 

 
← 

وَ   الْکِتاَبِ  أُمُّ  هِیَ  وَ  وَ  ﴿ الْمَعاَصِی  هُوَ  إلَِّا  إلِهَ  لا  أَنَّهُ  اللَّهُ  شهَِدَ 

العِْلمِْ  أُولُوا  وَ  الْملُْکِ  ﴾ الْملَائِکَةُ  آيَةُ  وَ  الْکُرسِْیِّ  آيَةُ  الکافی،  «وَ  ؛ 

 .2، ح620، ص2ج
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وجود دارد و در جميع  مؤمن  محبت الهی، در جميع مراتب  

اين هم يک معنای ديگر از  پس  همراه است.  مؤمن  عوالم با  

 .  است رحمت موصوله  

معنای سوم: گره خوردن مؤمن ببه رممبت رمیمیبه 

 خدای متعال از طریق امام

میبه مطرح  هم  سومی  معنای  معنا،  اين  امام، دنبال  شود. 

اين   است.  متعال  و رحمت خاصه خدای  رحيميت  مظَهر 

اين   و  است  شده  کشيده  عوالم  جميع  در  رحمت،  رشته 

هيچ خاصه،  از  رحمت  نمیمؤمن  گاه  امامجدا  لذا    ، شود. 

رحمت موصوله است؛ يعنی رحمتی است که ما مأمور و  

 مکلف به صله اين رحمت هستيم. 
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يُوصَلَ﴿ اين همان آيه شريفه   أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  است.    1﴾ ما 

خدای متعال دستور داده است که همه به اين رشته رحمت،  

از   نخورد،  پيوند  رشته  اين  به  کسی  اگر  بخورند.  پيوند 

قرآن،  رحمت  هدايت  جمله  از  متعال،  خدای  خاص  های 

 شود.  برخوردار نشده و محروم می 

مختلفی   بيانات  با  و  متعددی  موارد  در  متعال  خدای 

می  اضلال  را  فاسق  قرآن،  که  است    بِهِ   يُضِلُّ﴿ کند؛  فرموده 

اگر    2. ﴾ الْفاسِقينَ  إِلاَّ  بِهِ  يُضِلُّ  ما   وَ  كَثيراً  بِهِ  يَهْدي   وَ  كَثيراً

کسی فاسق باشد، همين قرآنی که کتاب هدايت و رحمت  

شود. فسق يعنی خروج از محيط  است، موجب اضلالش می 

 
رَبَّهُمْ وَ  ﴿   .1 أنَْ يُوصلََ وَ يَخشَْوْنَ  بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  الَّذينَ يصَِلُونَ ما  وَ 

 . 21؛ سوره رعد، آيه﴾ يَخافُونَ سُوءَ الحْسِاب 

 . 26سوره بقره، آيه .2
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بندگی و ولايت خدای متعال. خدای متعال فاسق را در ادامه  

بَعْدِ  ﴿ فرمايد:  کند و می معنا می  مِنْ  اللَّهِ  عَهْدَ  يَنْقُضُونَ  الَّذينَ 

هم    1؛ ﴾ ميثاقِهِ را  عهد  اين  و  گرفته  عهدی  متعال  خدای 

می  نقض  را  عهد  اين  اينها  ولی  کرده،  وَ  ﴿ کنند.  محکم 

يُوصَلَ أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  ما  رشته ﴾ يَقْطَعُونَ  آن  و  که  ؛  را  ای 

 کنند.  خدای متعال دستور به پيوند او داده، قطع می 

 
أَنْ يضَْرِبَ مثََلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوقْهَا فَأَمَّا    إِنَّ اللَّهَ لا يسَْتحَْيی ﴿   .1

الَّذينَ آمَنُوا فَيعَْلَمُونَ أَنَّهُ الْحقَُّ منِْ ربَِّهِمْ وَ أَمَّا الَّذينَ کفََرُوا فَيَقُولُونَ  

ما ذا أَرادَ اللَّهُ بهِذا مَثَلًا يضُلُِّ بِهِ کَثيراً وَ يهَْدی بِهِ کَثيراً وَ ما يُضلُِّ  

الفْاسِقين  إِلاَّ  وَ    *   بِهِ  ميثاقِهِ  بَعدِْ  منِْ  اللَّهِ  عهَْدَ  يَنْقضُُونَ  الَّذينَ 

يَقْطعَُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أنَْ يُوصلََ وَ يُفسِْدُونَ فِی الأَْرْضِ أُولئکَِ هُمُ  

 .26-27؛ سوره بقره، آيات ﴾ الْخاسِرُون 
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ولايت   عهد  همان  عهد،  اين  روايات،    بيت اهل طبق 

انسان   1است.  از  متعال  از  خدای  که  است  گرفته  عهد  ها 

 
1.  « السلام:  عليه  العسکری  الإمام  عهَدَْ  ﴿   قال  يَنقْضُُونَ  الَّذِينَ 

لِمُحَمَّدٍ  ﴾ اللَّهِ  وَ  بِالرُّبُوبِيَّةِ  للَِّهِ  علََيْهِمْ  لِعلَِیٍّ     الْمَأخُْوذَ  وَ  بِالنُّبُوَّةِ 

  إحِْکَامِهِ  ﴾ مِنْ بعَْدِ مِيثاقِهِ ﴿ بِالإِْماَمَةِ وَ لشِِيعَتهِِمَا بِالْمَحَبَّةِ وَ الْکَرَامَةِ  

تَغلِْيظِهِ  يُوصلََ ﴿   وَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  ما  يَقطْعَُونَ  وَ    ﴾ وَ  الْأَرحَْامِ  مِنَ 

وَ   رحَِمٍ  أفَْضلَُ  وَ  حُقُوقهَُمْ  يقَْضُوا  وَ  يَتَعَاهدَُوهُمْ  أَنْ  الْقَراَباَتِ 

مُحَمَّدٍ رحَِمُ  حَقاًّ  حقََّ     أَوجَْبُهُ  أَنَّ  کَماَ  بِمُحَمَّدٍ  حَقَّهُمْ  فَإِنَّ 

قَراَباَتِ الْإِنسَْانِ بِأبَِيهِ وَ أُمِّهِ وَ مُحَمَّدٌ أَعْظَمُ حَقاًّ مِنْ أَبَوَيْهِ کَذَلِکَ 

أفَْضحَُ وَ  أَفْظَعُ  قَطِيعَتُهُ  وَ  أَعْظَمُ  رحَِمِهِ  فِی  ﴿   حقَُّ  يُفسْدُِونَ  وَ 

قَدْ    ﴾ الْأَرضِْ  مَنْ  إِمَامَةِ  اعْتِقَادِ  وَ  إمَِامَتَهُ  اللَّهُ  فَرَضَ  مِمَّنْ  بِالبَْرَاءَةِ 

اللَّهُ مُخَالَفَتَهُ  ﴾ همُُ الخْاسِرُونَ ﴿ أَهلُْ هَذهِِ الصِّفَةِ    ﴾ أُولئِکَ﴿   فَرَضَ 

وَ حُرِمُوا الْجِنَانَ فَياَ لهََا مِنْ   خسَِروُا أَنْفسُهَُمْ لَمَّا صَاروُا إِلَى النِّيرَانِ
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متعال   ولايت خدای  ائمه  ـ  محيط  نورانی  ولايت  همان  که 

نشوند؛     ـ  ست ا    معصومين  اللَّهِ» خارج  وَلَايَةُ    1. «وَلَايَتُنَا 

گردد که همان عهد توحيد  همه عهدها به اين يک عهد برمی 

صادق  امام  است.  ولايت  فرمودند:     و  هَاهُنَا  » هم  إِلَى 

   2. «التَّوْحِيدُ

 
← 

الْأَبَد... نَعِيمَ  حَرمََتهُْمْ  وَ  الْأَبَدِ  عَذَابَ  أَلْزمََتهُْمْ  التفسير  «خسََارَةٍ  ؛ 

 .96، ح206المنسوب إلی الإمام العسکری، ص

قَالَ: »وَلاَيتَُنَا     عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .1

اللَّهِ بهَِا  وَلاَيَةُ  إِلَّا  نبَِياًّ قَطُّ  يَبْعَثْ  لَمْ  الکافی، ج«الَّتِی  ، 437، ص1؛ 

 .3ح

مُوسَى    .2 بْنُ  علَِیُّ  حَدَّثَناَ  قاَلَ  الرُّمَّانِیُّ  اللَّهِ  عَبْدِ  بْنُ  الهْيَْثَمُ 

الْحسَُيْنِ   الرِّضَا بْنِ  بْنِ علَِیِّ  أبَِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ  فِی    عَنْ 
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بنابراين عهدی که خدای متعال از ما گرفته، عهد ولايت  

می  نقض  را  عهد  اين  که  آنهايی  و  محيط  است  وارد  کنند، 

اند. فسق، خروج از اين عهد است. خدای متعال،  فسق شده 

اين  يک رشته  با  که  داده است  ما دستور  به  و  داده  قرار  ای 

يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ  ﴿ رشته، پيوند برقرار کنيم؛ اما اينها،  

 کنند.  ؛ رشته ولايت را قطع می ﴾ يُوصَلَ

تطبيق   ارحام  با صله  را  آيه  اين  بعضی روايات،  البته در 

از  کرده  رحم،  که  است  اين  هم  روايات  اين  نکته  اند؛ 

بر   بنا  اصلی،  مقصود  اما  است.  شده  ناشی  الهی  رحمانيت 

 
← 
النَّاسَ عَلَيهْا ﴿   قَوْلِهِ الَّتِی فَطَرَ  إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ    ﴾ فِطْرَتَ اللَّهِ  لاَ  قَالَ: »هُوَ 

إِلَى اللَّهِ  وَلِیُّ  المُْؤْمنِِينَ  أَميِرُ  علَِیٌّ  اللَّهِ  رسَُولُ  هاَهُناَ   مُحَمَّدٌ 

 .155، ص2؛ تفسير القمی، ج«التَّوحِْيد
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روايات، رشته اتصال به ائمه هدات معصومين و رحامت با  

محمد  آل  و  رحمت     محمد  رشته  رشته،  اين  است. 

 رحيميه خدای متعال است. 

ای حال  م   ، علی  به  ؤ همه  که  اين هستند  به  منين مکلف 

اين رشته گره بخورند. اين رحمت خدا آمده است و ما هم  

که   است  اين  معنای سوم  بنابراين  بخوريم.  گره  آن  به  بايد 

امام، رحمت موصوله خداست و ما هم مکلف به پيوند به  

 اين رحمت هستيم.  

 مرامل پیوند و اتصال به معصوم 

 ب گره زدن تمام امکانات به امام1

به معصوم   حال سؤال اين است که فرمان پيوند و اتصال 

که همان اتصال به رحمت رحيميه خدای متعال است، به  

بيفتد؟   اتفاق  اتصال  اين  بايد  چگونه  يعنی  معناست؟  چه 
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پيو از  اتصال،  اين  اول  قدم  که  است  اين  دادن   ندجواب 

خود می  با  امکانات  شروع  مال،  امام  بايد  ما  يعنی  شود. 

 آبرو، قدرت و تمام امکانات خود را به امام گره بزنيم. 

مَنْ ذَا  ﴿ خاطر است که روايات ذيل آيه شريفه    همين   به 

لَهُ فَيُضاعِفَهُ  حَسَناً  قَرْضاً  اللَّهَ  يُقْرِضُ  عنوان    1، ﴾ الَّذي  تحت 

آوری شده است.  و بحار جمع   2در کتب کافی   «صِلَةُ الِْْمَامِ» 

 
اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْناَ  قَالا  ظبَْيَانَ  بْنِ  يُونُسَ  وَ  الْخَيبَْرِیِّ     عَنِ 

ءٍ أحََبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إخِْرَاجِ الدَّرَاهِمِ إِلَى الإْمَِامِ  »ماَ مِنْ شَیْ  يَقُولُ:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَيَجْعلَُ لَهُ الدِّرْهَمَ فِی الْجَنَّةِ مِثلَْ جَبلَِ أحُُدٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ  

کِتاَبِهِ فِی  يَقُولُ  تَعَالَى  اللَّهَ ﴿   اللَّهَ  الَّذِی يقُْرِضُ  ذَا  قَرضْاً حسََناً    مَنْ 

؛  «قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ فِی صلَِةِ الإْمَِامِ خَاصَّةً  ﴾ أضَعْافاً کَثِيرَةً  فَيُضاعِفَهُ لَهُ 

 .2، ح537، ص1الکافی، ج

 .537، ص1الکافی، ج .2
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می  اين  به  دعوت  را  ما  بيان،  اين  با  متعال  که  خدای  کند 

فرمايد: من از شما  امکانات خود را به او پيوند بدهيم و می 

می  می قرض  قرض  من  به  کسی  چه  دهد؟ خواهم؛ 

فرمود    اميرالمومنين  البلاغه  نهج  لَهُ   اسْتَقْرَضَكُمْ»   ند: در   وَ 

الَِْرْضِ وَ  السَّماواتِ  دارد درخواست    1؛ «خَزائِنُ  که  اين کسی 

کند، خدايی است که همه خزائن آسمان و زمين،  قرض می 

 
مَنْ ذَا الَّذِی يقُْرضُِ اللَّهَ  ﴿  وَ قَالَ تَعَالَى: »... قال أميرالمؤمنين .1

مِنْ ذُلٍّ   فَلَمْ يسَْتَنْصِرْکُمْ  ﴾ قَرضْاً حسََناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أجَْرٌ کَرِيمٌ 

وَ   استَْنْصَرَکُمْ  قلٍُّ  مِنْ  يسَْتَقْرضِْکُمْ  لَمْ  وَ    لهَُ ﴿ وَ  السَّماواتِ  جُنُودُ 

الحَْکِيمُ   الْأَرضِْ  الْعَزِيزُ  هُوَ  اسْتَقْرضََکُمْ  ﴾ وَ  لَهُ  وَ    خَزائِنُ   وَ 

 وَ إِنَّماَ أَرَادَ أَنْ يبَْلُوَکُمْ ﴾ هُوَ الْغَنِیُّ الحَْمِيدُ﴿ وَ  وَ الْأَرْضِ السَّماواتِ

فَبَادِروُا بِأَعمَْالِکُمْ تَکُونُوا مَعَ جِيرَانِ اللَّهِ فِی   ﴾ أَيُّکُمْ أحَسَْنُ عَمَلًا ﴿ 

 .265، ص183؛ نهج البلاغة، خطبة«...دَارهِ
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فقير   و  اوست  اختيار  در  چيز  همه  اوست؛  مُلک  و  مِلک 

اين حال می  با  اما  اللَّهَ  ﴿ فرمايد:  نيست.  يُقْرِضُ  الَّذي  ذَا  مَنْ 

لَهُ فَيُضاعِفَهُ  حَسَناً  اموال  ﴾ قَرْضاً  ما  اينکه  برای  خدا   .

پيوند   او  به  را  اين خودمان  می بدهيم  در  گونه  فرمايد. 

روايات باب انفاق آمده است همين که مالی را به دست فقير  

   1رسد. دهيد، به دست خدا می می مؤمن  

 
أحدهما  .1 عن  مرسلاً  الحلی  فهد  بن  » أحمد  زَيْنُ  :  کَانَ 

فِی   الْعاَبِدِينَ عَنْ  سئُلَِ  وَ  الصَّدقََةِ  عِنْدَ  يَدهَُ  ذَلِکَ    يُقَبِّلُ 

تَقَعُ فِی فَقَالَ إِنَّهاَ  اللَّهِ  :  السَّائلِِ  فِی  تَقَعَ   أَنْ   قَبلَْ  يَدِ  ؛ عدة  «يَدِ 

 .68الداعی، ص
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وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا  ﴿ اين آيه شريفه مانند آيه شريفه  

ايات ذيل اين آيه آمده است:  رو است. در    1﴾ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْظَمُ وَ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ وَ أَمْنَعُ مِنْ أَنْ يُظْلَمَ وَ لَكِنَّهُ  » 

فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ وَ وَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ حَيْثُ يَقُولُ    خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ

طبق    2. «وَ الَّذِينَ آمَنُوا يَعْنِي الَِْئِمَّةَ مِنَّا   إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ 

 
کُلُوا مِنْ    وَ ظَلَّلْنا عَلَيْکمُُ الْغمَامَ وَ أنَْزَلْنا عَليَْکُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوى ﴿   .1

يَظْلِمُون  أنَْفسُهَمُْ  کانُوا  لکِنْ  وَ  ظَلَمُونا  ما  وَ  رَزقَْناکُمْ  ما  ؛  ﴾ طَيِّباتِ 

 . 57سوره بقره، آيه

 سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََقَالَ    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ   .2

قَالَ: »إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى   ﴾ وَ ما ظَلَمُونا وَ لکنِْ کانُوا أَنفْسُهَُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ 

أجَلَُ  أَعْظَمُ  وَ  أعََزُّ  أَمنَْعُ   وَ  لَکِنَّهُ   يُظْلَمَ   أنَْ  مِنْ  وَ  بِنَفسِْهِ  وَ   خَلَطَناَ 

اللَّهُ  ﴿ فَجَعلََ ظُلمَْناَ ظلُْمَهُ وَ وَلاَيَتَناَ وَلَايَتَهُ حَيْثُ يَقُولُ   إِنَّما وَلِيُّکُمُ 

يَعْنِی الْأَئمَِّةَ مِنَّا ثُمَّ قَالَ فِی مَوضِْعٍ آخَرَ    ﴾ وَ الَّذِينَ آمَنُوا   وَ رسَُولُهُ 
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يعنی به خدای متعال ظلم نکردند،    ﴾ ما ظَلَمُونا ﴿ اين روايت،  

 بلکه به ائمه ظلم کردند.  

هم که راجع    1﴾فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ﴿ ذيل آيه شريفه  

به قوم فرعون است، چنين روايتی وارد شده است. خدای  

می  شريفه  آيه  اين  در  اسف  متعال  به  را  ما  وقتی  فرمايد: 

آوردند و ناراحت کردند، از آنها انتقام گرفتيم. حضرت ذيل  

 
← 

يَظْلِمُونَ﴿  أَنفْسُهَُمْ  کانُوا  لکنِْ  وَ  ظَلَمُونا  ما  مِثلَْهُ  ﴾ وَ  ذَکَرَ  ؛  «ثُمَّ 

 .11، ح146، ص1الکافی، ج

؛ سوره زخرف،  ﴾ فَلَمَّا آسفَُونا انْتَقمَْنا مِنهْمُْ فأَغَْرقَْناهُمْ أجَْمعَين ﴿   .1

 .55آيه
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فرمودند:   آيه  كَأَسَفِنَا » اين  يَأْسَفُ  لَا  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ    1؛ «إِنَّ 

شود. اما خدای متعال  خدای متعال که مانند ما ناراحت نمی 

 
اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أبَِی  بَزيِعٍ عَنْ  بْنِ  اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ حَمْزَةَ  قَوْلِ  فِی 

مِنهُْمْ﴿ جلََّ   انْتقََمْنا  آسفَُونا  لَا   ﴾ فَلَمَّا  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  »إِنَّ  فَقَالَ: 

وَ   يَرضَْوْنَ  وَ  يَأسَْفُونَ  لِنَفسِْهِ  أَوْلِياَءَ  خَلَقَ  لَکِنَّهُ  وَ  کَأسََفنَِا  يَأسَْفُ 

سَخَطهَُمْ  وَ  نَفسِْهِ  رضِاَ  رِضَاهُمْ  فَجَعلََ  مرَْبُوبُونَ  مَخْلُوقُونَ  هُمْ 

سَخَطَ نَفسِْهِ لِأَنَّهُ جَعَلهَُمُ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ وَ الْأَدِلَّاءَ علََيْهِ فَلِذَلِکَ صَاروُا  

کَذَلِکَ وَ لَيْسَ أَنَّ ذَلِکَ يَصلُِ إِلَى اللَّهِ کَماَ يَصلُِ إِلَى خَلْقِهِ لَکِنْ 

فَقَدْ  وَلِياًّ  لِی  أَهَانَ  مَنْ  قَالَ  قَدْ  وَ  ذَلِکَ  مِنْ  قَالَ  ماَ  مَعْنَى  هَذَا 

قَالَ   وَ  إِلَيهَْا  دعََانِی  وَ  بِالْمُحاَرَبَةِ  فَقدَْ  ﴿ بَارَزَنِی  الرَّسُولَ  يُطِعِ  مَنْ 

اللَّه  قَالَ  ﴾ أَطاعَ  اللَّهِ  ﴿   وَ  يدَُ  اللَّهَ  يُبايِعُونَ  إِنَّما  يُبايِعوُنَکَ  الَّذِينَ  إِنَّ 

أَيْديِهِمْ  هَکَذَا    ﴾ فَوْقَ  وَ  لَکَ  ذَکَرْتُ  ماَ  علََى  شِبهُْهُ  وَ  هَذَا  فَکلُُّ 

الْأشَيَْاءِ مِمَّا يشَُاکِلُ ذَلِکَ وَ لَوْ کَانَ   الرِّضاَ وَ الْغَضَبُ وَ غيَْرُهُماَ مِنَ

أَنْشَأَهُماَ   وَ  الَّذِی خَلَقهَُماَ  الْأسََفُ وَ الضَّجَرُ وَ هُوَ  اللَّهِ  إِلَى  يَصلُِ 
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يَأْسَفُونَ وَ  » هستند و    «مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ» اوليائی دارد که اينها  

و  «يَرْضَوْنَ خودش  اسف  را  آنها  اسف  هم،  متعال  خدای  ؛ 

فرموده   لذا  است.  داده  قرار  خودش  رضای  را  آنها  رضای 

 .  ﴾ فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ﴿ است:  

شريفه   حَسَناً﴿ آيه  قَرْضاً  اللَّهَ  يُقْرِضُ  الَّذي  ذَا  هم    ﴾ مَنْ 

گونه معنا شده است. طبق روايات، قرض به خدا، يعنی  اين 

 
← 

دخََلَهُ   إِذَا  لِأَنَّهُ  مَا  يَوْماً  يبَِيدُ  الْخَالِقَ  إِنَّ  يَقُولَ  أَنْ  هَذَا  لِقَائلِِ  لَجَازَ 

الْغَضَبُ وَ الضَّجَرُ دخَلََهُ التَّغْييِرُ وَ إذَِا دخَلََهُ التَّغْييِرُ لَمْ يُؤْمَنْ علََيْهِ 

الإْبَِادَةُ ثُمَّ لَمْ يُعْرَفِ الْمُکَوِّنُ مِنَ الْمُکَوَّنِ وَ لَا الْقَادِرُ مِنَ الْمَقْدُورِ 

عُلُوّاً  الْقَوْلِ  هَذَا  عَنْ  اللَّهُ  تَعَالَى  الْمَخْلُوقِ  مِنَ  الْخَالقُِ  لاَ  وَ  علََيْهِ 

کَبيِراً بلَْ هُوَ الْخَالقُِ لِلْأشَْياَءِ لاَ لِحَاجَةٍ فإَِذَا کَانَ لاَ لِحَاجَةٍ استَْحَالَ 

تَعَالَى اللَّهُ  شَاءَ  إِنْ  فَافهَْمْ  فِيهِ  الْکَيْفُ  وَ  ج«الْحَدُّ  الکافی،  ،  1؛ 

 .6، ح144ص
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امکانات  انسان  که  است  اين  اين صله،  اول  قدم  امام.  صله 

خود را به امام گره بزند. لذا طبق روايت، مالی که انسان آن  

گرداند، دو هزار هزار برابر مالی است که در  را به امام برمی 

 1های خير ديگر خرج بشود. راه 

در ادامه،    ؛ اما شود پس صله امام، از صله مالی شروع می 

گره   امام  به  انسان،  وجود  اعماق  و  مقدورات  تمام  بايد 

قدری ادامه  بخورد و در راه امام خرج بشود. اين صله بايد به 

يعنی حقيقتاً جميع   برسد.  تفديه حقيقی  مرز  به  تا  کند  پيدا 

مطلبی   همان  اين  کند.  امام  فدای  را  خودش  وجود  مراتب 

وَ  » است که در زيارات مکرراً آمده است؛   أُمِّي  وَ  أَنْتُمْ  بِأَبِي 

 
قَالَ: »دِرْهمٌَ     عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رجَِالِهِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .1

يُوصلَُ بِهِ الإِْمَامُ أفَْضلَُ مِنْ أَلْفَیْ أَلفِْ دِرْهَمٍ فيِماَ سِوَاهُ مِنْ وجُُوهِ  

 .6، ح538، 1؛ الکافی، ج«البِْرِّ



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             44

 

. اين يعنی تمام تعلقات من فدای شما.  «وَ مَالِي  وَ أَهْلِي  نَفْسِي 

معنای صله امام اين است که انسان حقيقتاً هرچه دارد را به  

 . امام گره بزند 

چرا دستور به اين صله داده شده است؟ چون اين صله،  

وجه  به  صله  حقيقت  اين   در  به  که  چيزی  هر  است.  الله 

به   باقی  شود. اگر  می وجه الله  رحمت موصوله گره بخورد، 

است.   ولی خدا  آستان  در  فناء  همين  باشد،  عالم  در  فنائی 

بزند و در   پيوند  امام  به  را  انسان همه هستی خودش  يعنی 

جميع مراتب شئون خودش، معيت تامه با امام داشته باشد.  

 اين معنای صله امام و تفديه در راه اوست. 

اند که انسان، خودش را بالذات دوست دارد.  برخی گفته 

می  خدا  راه  در  را  مالی  هم  اگر  واقع  لذا  در  خاطر  به دهد، 

می  و  است  خودش  لذا  محبت  بيايد.  گيرش  چيزی  خواهد 

خاطر اين است که در پيوند با  خورد، به اگر به امام پيوند می 
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به لذت و بهجتی می  اينها می امام،  گويند: انسان خود  رسد. 

 شود.  گاه از بند خود، آزاد نمی خواهد و هيچ را می 

حقيقی   تفديه  وقت  هيچ  باشد،  صحيح  مطلب  اين  اگر 

به   محبت  است.  اين  غير  حقيقت،  اما  افتاد.  نخواهد  اتفاق 

خود در فطرت انسان وجود ندارد. نفس است که محبت به  

خود دارد؛ نفس، خودپرست است. چون نفس استکبار کرده  

در   آنچه  است.  برگردانده  متعال  خدای  از  را  خود  روی  و 

منتهی   است.  متعال  خدای  محبت  شده،  گذاشته  ما  فطرت 

شعله  بايد  محبت،  می اين  انبياء  که  کاری  بشود.  ،  کنند ور 

است؛   مِيثَاقَ» همين    مَنْسِيَّ   يُذَكِّرُوهُمْ  وَ  فِطْرَتِهِ  لِيَسْتَأْدُوهُمْ 

  1. «ولِ الْعُقُ  وَ يُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ   بِالتَّبْلِيغِ  عَلَيْهِمْ  يَحْتَجُّوا   وَ  نِعْمَتِهِ

 
الْمُؤْمنِِينَ  .1 أَميِرُ  إِلَيهِْمْ  »... :   قَالَ  وَاتَرَ  وَ  رسُلَُهُ  فِيهِمْ  فَبَعَثَ 

لِيسَْتَأْدُوهُمْ وَ    فِطْرَتِهِ  ميِثَاقَ  أَنبِْياَءهَُ  نِعمَْتِهِ  مَنسِْیَّ  يُذَکِّرُوهُمْ  وَ 
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شعله  را  محبت  آن  الهی،  می انبياء  کسی    د. ن کن ور  اگر  لذا 

که  به  برسد  جايی  به  و  کند  سير  قرب  درجات  در  تدريج 

حقيقت معرفت امام و محبت امام در وجودش زنده بشود،  

رسد. ديگر مسئله او اين نيست که  به مقام تفديه حقيقی می 

با امام تجارت کند و جانش را بدهد تا به بهشت برسد. او  

 دهد تا به لقاء برسد.  جانش را می 

اين است که کسی    ، نظر قرار داد   نکته ديگری که بايد مد 

دهد، بايد بداند که امام به اين مال  که مال خود را به امام می 

 
← 

يَحْتَجُّوا عَلَيهِْمْ بِالتَّبلِْيغِ وَ يثُِيرُوا لهَُمْ دفَاَئِنَ الْعُقُولِ وَ يُرُوهُمْ آياَتِ  

مَرفُْوعٍ فَوقَْهُمْ  سَقْفٍ  مِنْ  وَ    الْمَقْدِرةَِ  مَوضُْوعٍ  تَحْتهَُمْ  مِهَادٍ  وَ 

أحَْدَاثٍ  وَ  تهُْرِمهُُمْ  أوَْصاَبٍ  وَ  تفُنِْيهِمْ  آجَالٍ  وَ  تُحيِْيهِمْ  مَعَايِشَ 

 .39، ص1؛ نهج البلاغة، خطبة«...تَتتََابَعُ عَلَيهِْم
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کند  دهد و خيال می نياز ندارد. اگر انسان مال را به امام می 

می  کمک  امام  به  دارد  در  که  است.  نکرده  امام  صله  کند، 

کتاب کافی نقل شده است که اگر کسی مالی را به امام بدهد  

شده   کافر  است،  مال  آن  به  محتاج  امام،  که  کند  خيال  و 

می   1است.  متعال  صَدَقَةً  ﴿ فرمايد:  خدای  أَمْوالِهِمْ  مِنْ  خُذْ 

 
عَبْدِ    .1 أَبُو  قَالَ  قَالَ  رفََعَهُ  بإِسِْنَادهِِ  عاَمِرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  الْحسَُيْنُ 

فهَُوَ  اللَّهِ النَّاسِ  أَيدِْی  فِی  ماَ  إِلَى  يَحتَْاجُ  الإْمَِامَ  أَنَّ  زَعَمَ  »مَنْ   :

وَ    ؛ کَافِرٌ عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  الْإمَِامُ  مِنهُْمُ  يَقْبَلَ  أَنْ  يَحْتَاجُونَ  النَّاسُ  إِنَّماَ 

أَمْوالهِِمْ صدَقََةً تُطهَِّرهُُمْ ﴿ جلََّ   مِنْ  تُزَکِّيهِمْ   خُذْ  الکافی،  «  ﴾ بهِا   وَ  ؛ 

 .1، ح537، ص1ج
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 وَ  تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ 

 صدقه بگير تا آنها را پاك کنی.    1؛ ﴾ عَليمٌ  سَميعٌ  اللَّهُ

انسان،   که  است  اين  امام،  به  صله  قدم  اولين  بنابراين 

آن   از  مستغنی  را  او  و  بسپارد  امام  به  را  خود  مقدورات 

مقدورات بداند. حداقل معتقد باشد که اگر من امکاناتم را به  

می  می امام  حفظ  امکانات  اين  خودم  دهم،  به  و  شود 

به  برمی  بخواهم  اگر  من  که  باشد  داشته  توجه  يعنی  گردد. 

سعادت برسم، بايد در کنار امام باشم. همراهی امام است که  

 رساند.  من را به بهشت و فلاح در آخرت می 

 
خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صدَقََةً تُطهَِّرهُُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ بهِا وَ صلَِّ عَلَيهِْمْ إِنَّ  ﴿  .1

 . 103؛ سوره توبه، آيه﴾ صَلاتَکَ سکََنٌ لهَُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم 
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 ب تفدیه و فنا شدن در محبّت امام 2

اما مرتبه بالاتر، اين است که انسان از تعلق به خود و لذت  

به و  بشود  فارغ  خود  بهجت  و  و  بهشت  به  محبت  جای 

به امام در او شعله ور بشود. اين امر شدنی  لذات، محبت 

خُ معنای  اصلاً  کسی  لّاست.  آن  خليل،  است.  همين  ت، 

به را  خدا  که  اوست،  نيست  در  خودش  بقاء  اينکه  خاطر 

کسی است که حقيقتا از خود فارغ    ،دارد؛ خليلدوست می

همه   ولی  هست،  بلکه  بشود،  نابود  اينکه  نه  البته  است. 

 خواهد.  شود شعله محبت محبوب و او را میوجودش می

محبت،  » اند: بنابراين محبت حقيقی، اين است. اينکه گفته 

است  خود  به  اين «عشق  همان    ،  اين  نيست؛  محبت  اصلًا 

نفسانيات است. حقيقت محبت، رشته تعلق به خدای متعال  



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             50

 

اين محبت، همان محبت   1؛ «اللَّهَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَ » است. 

 گونه دوگانگی در اين محبت نيست.  خداست و هيچ 

پس بالاترين مقام سير انسان، مقام محبت است. در اين  

خواهد و به  رسد که ولی خدا را می مقام، انسان به جايی می 

خواهد. اين نمی اخلاص در محبت رسيده است و غير او را  

همان مقام تفديه است. کسی که به اينجا رسيده باشد، اصلًا 

بيند و همه هستی خود  بيند، بلکه فقط او را می خود را نمی 

دهد. اگر فناء در عالم باشد، اين است؛ فناء،  را در راه او می 

الهی   تامه  محبت  در  استغراق  فناء،  ندارد.  ديگری  معنای 

  2. «فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ  الْمُخْلِصِينَوَ    مَحَبَّةِ اللَّهِ   فِي   التَّامِّينَ » است؛  

فناء ما هم رسيدن به مقام گداختگی و محبت ائمه است که  

 
 زيارت جامعه کبيره. فرازی از  .1

 زيارت جامعه کبيره. فرازی از  .2
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می  خدا  محبت  که  موجب  رسيد  جايی  به  کسی  اگر  شود. 

حتی   داشت،  دوست  بيشتر  چيز  همه  از  را  امام  حقيقتاً 

خودش را هم به تبع محبت امام دوست داشت، به اين مقام  

 رسيده است.  

خاطر    همين   به   ، آيد از گناه خودش بدش می مؤمن  اينکه  

ولیّمؤمن،  است.   و  اگر    حق  لذا  دارد؛  دوست  را  حق 

تبری می  از گناه خودش  توبه  خودش هم گناه کند،  جويد. 

اند از شيعه تبری  يعنی همين تبری از عمل. اينکه به ما گفته 

تبری  عملش  از  داد،  انجام  بدی  عمل  اگر  ولی  نجوييد، 

به  به   1بجوييد،  خود،  عمل  از  تبری  اين  است.  همين  خاطر 

کس   بلکه  ندارد،  دوست  را  خودش  که  است  اين  معنای 

بايد عمل بد   النفس بود،  ديگری را دوست دارد؛ اگر حب 

 
 .576تأويل الآيات الظاهرة، ص .1
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کرد، اما مومن، عمل بد خود را ستايش  خود را ستايش می 

کند، چون محبت خدا در دلش است. اين معنای ايمان  نمی 

 است.  

بنابراين حقيقت مقام صله امام اين است که انسان، همه  

يعنی   زدن،  گره  اين  بزند.  گره  امام  به  را  خودش  وجود 

محبت. اگر رشته محبت نباشد، حتی اگر همه جانت را هم  

نمی  برقرار  پيوندی  اعماق وجود  بدهی،  از  بايد  پيوند  شود. 

اعماق وجود است، همان   از  که  پيوندی  بشود.  واقع  انسان 

 الَّتِي   ﴾ الْوُثْقَى   بِالْعُرْوَةِ﴿   يَسْتَمْسِكَ  أَنْ  أَحَبَّ  مَنْ» محبت است.  

  أَبِي   بْنِ  عَلِيِّ وَصِيِّي  وَ أَخِي  بِوَلَايَةِ فَلْيَسْتَمْسِكْ ﴾ لَهَا  انْفِصَامَ لَا﴿ 

اگر محبت امام در قلب انسان طلوع کرد، انسان به    1. «طَالِبٍ

 
أبَِی الحَْسَنِ علَِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا    عَنِ الْحسَُيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  .1

آبَائِهِ عَنْ  أبَِيهِ  اللَّهِ   عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  أَنْ   قَالَ  أحََبَّ  »مَنْ   :
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  انسان آيد،  رسد. محبت امام وقتی می مقام تفديه حقيقی می 

فدا شدن يعنی همين که    خواهد، نه چيز ديگر. فقط او را می 

 انسان، خود را نبيند.  

به   بقاء  فنا،  در  الله   وجه اين  فناء  اين  در  الله   وجه است؛ 

  رساند. اصحاب سيدالشهداء عالم دنيا، انسان را به بقاء می 

 
← 

وَ يَعْتَصِمَ بِحَبلِْ   بِالْعرُْوَةِ الْوُثْقى  يَرْکَبَ سَفيِنَةَ النَّجَاةِ وَ يسَتَْمسِْکَ

اللَّهِ الْمتَِينِ فَلْيُوَالِ علَِيّاً بَعْدِی وَ لْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَ لْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الهُْدَاةِ 

الْخَلقِْ   علََى  اللَّهِ  حُججَُ  وَ  أوَْصيَِائِی  وَ  خُلَفاَئِی  فَإِنَّهُمْ  وُلْدهِِ  مِنْ 

وَ   حِزبِْی  حزِْبهُُمْ  الْجَنَّةِ  إِلَى  الأَْتْقِياَءِ  قَادَةُ  وَ  أمَُّتِی  سَادَةُ  وَ  بَعْدِی 

الشَّيْطَانِ حِزْبُ  أَعْدَائِهِمْ  حِزْبُ  وَ  اللَّهِ  حِزْبُ  الأمالی «حِزبِْی  ؛ 

 . 5، ح18للصدوق، ص
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  1. «بِفِنَائِكَ  حَلَّتْ   الَّتِي   الَِْرْوَاحِ   عَلَى » به اين مقام رسيده بودند؛  

 کرد.  فناء در راه امام بود که اصحاب را شاداب می 

کتاب   الطالعه » در  زيارت  ـ    2«الشموس  بر  شرحی  که 

گفته شده: انسان وقتی آن سرّ را درون     ـ  جامعه کبيره است 

می  تفديه  مقام  به  ديد،  و  خودش  ولايت  حقيقت  تا  رسد. 

محبت امام در باطن انسان طلوع نکند، انسان به مقام تفديه  

رسد. وقتی اين نور بيايد، ديگر خودی برای انسان باقی  نمی 

   3شود. ماند؛ همه وجود انسان، خواستن او می نمی 

 
 زيارت عاشورا.  .1

مرحوم   .2 اثر  الجامعة،  الزيارة  شرح  فی  الطالعة  الشموس 

 سيدحسين همدانی درودآبادی. 

 .269-271الشموس الطالعة فی شرح الزيارة الجامعة، ص .3
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بودند و حقيقت    مستغرق در امام حسين   ، لذا اصحاب 

که   حجابی  آن  بود.  کرده  تجلی  برايشان  حضرت  نورانيت 

امام از ايشان برداشت، از حقيقت ولايت خودش بود. آنها  

حسين به  امام  محبت  طعم  شب     قدری  که  چشيدند  را 

داديم. زهير  گفتند: کاش هفتاد جان در راه تو می عاشورا می 

در  می  هم شهادت  باز  ما  بود،  دنيا جاودانه  عمر  اگر  گفت: 

   1داديم. رکاب شما را ترجيح می 

توفير در نيت يعنی همين. اين جان که زهير در راه امام  

نمی  هم  اگر  داد،  به ، دا حسين  بالاخره  ديگری  د  طريق 

بن می  زنده  رفت. مگر جناب حبيب  ديگر  مظاهر چند سال 

کند. اينکه  را ارزشمند می مؤمن  ماند؟! اين نيت است که  می 

شما  می  راه  در  را  همه  و  داشتيم  جان  هفتاد  کاش  گويد: 

 
 .92، ص2الإرشاد، ج .1
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خواهد همه هستی  داديم، توفير در نيت است. دل او می می 

تا همه هستی را در راه خدا بدهد.   عالم مال خودش باشد 

گويد: کاش همه امکانات عالم در اختيار من بود تا  گويا می 

سيدالشهداء  فدای  را  همه  جان  می    من  يک  اينکه  کردم. 

می  من  به  خدا  جان  هفتاد  کاش  فدا  است،  را  همه  تا  داد 

 کردم.  می 

رسد که پيوند خودش با  انسان به حدی می   در اين مقام، 

کند. وقتی  حقيقت نوری امام را در باطن خودش مشاهده می 

انسان اين پيوند را مشاهده کرد، به مقام استغراق در محبت 

رسد. به اين مقام که رسيد، در روز عاشورا  و مقام تفديه می 

نمی  چيزی  می ديگر  هم  رنج  اگر  حتی  به فهمد.  خاطر  برد، 

در  است    سيدالشهداء حرمت  هتک   رنج خودش.  از  نه   ،

را   شمشير  تيزی  حضرت،  اصحاب  که  است  آمده  روايت 
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آنها   1کردند. حس نمی  برای قلب  تيزی شمشير  از  آنچه  اما 

 بود.     تر بود، مصيبت امام حسين برنده 

عبدالله که از اصحاب حضرت بود،  در احوالات سعيد بن 

رسيده   شهادت  به  ياران حضرت  وقتی  که  است  شده  نقل 

آرام  دشمن  و  می بودند  پيش  سيدالشهداء  آرام  محضر  آمد، 

تر شدن دشمن را  توانم نزديک آمد و عرض کرد: ديگر نمی 

 
جَعْفَرٍ  .1 أبَِی  عَنْ  جَابِرٍ  عَلِیٍّ   عَنْ  بْنُ  الْحسَُيْنُ  قَالَ     قَالَ: 

قَالَ ياَ بُنَیَّ إِنَّکَ سَتسَُاقُ     لِأَصْحاَبِهِ قَبلَْ أَنْ يُقْتلََ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ

إِلَى الْعِرَاقِ وَ هِیَ أرَْضٌ قَدِ الْتَقَى بهِاَ النَّبِيُّونَ وَ أَوصِْياَءُ النَّبِيِّينَ وَ  

مَعَکَ   يسُْتَشهَْدُ  وَ  بِهاَ  تُسْتشَهَْدُ  إِنَّکَ  وَ  عَمُورَا  تُدعَْى  أَرْضٌ  هِیَ 

يَجِدُونَ لاَ  أصَْحَابِکَ  مِنْ  تَلاَ    مَسِ   أَلَمَ  جمََاعَةٌ  وَ  قُلْنا يا  ﴿ الْحَدِيدِ 

عَلى  سَلاماً  وَ  بَرْداً  کُونِی  وَ   1﴾ إِبْراهِيمَ   نارُ  عَليَْکَ  الْحَرْبُ  تَکُونُ 

 .63، ح848، ص2؛ الخرائج والجرائح، ج«علََيهِْمْ بَرْداً وَ سلََاماً...



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             58

 

های شما ببينم؛ اجازه بدهيد من بروم و نباشم؛ ديگر  به خيمه 

آن چيزی  تحمل ندارم. اين معنای تفديه و صله امام است.  

  با کرده، پيوندشان و جاودانه در عاشورا، اصحاب را باقی   که 

 امام است.  

امام، رحمت موصوله است، يعنی آن رشته   اگر  بنابراين 

علی  که  خداست  خاص  عنايت  محبت  مومنين  به  الدوام 

هم  می  اگر  وجود  مؤمن  کنند.  در  را  محبت  حقيقت  آن 

شود و به مقام صله امام و  خودش پيدا کرد، فانی در او می 

 رسد.  تفديه می 

امام است که انسان، همه هستی    ا اين آخرين مرز پيوند ب 

و دارايی خودش را از اعماق وجودش به امام پيوند بزند؛ نه  

خاطر بهشت امام را  اينکه در باطنش بهشت را بخواهد و به 
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مومن با امام    1؛ «رَغْبَةً  إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ » دوست داشته باشد.  

به امام گره  تجارت نمی  بلکه اعماق وجود خودش را  کند، 

آنهايی می مؤمن    زند. می  لَهُ  اللَّهَ  عَبَدُوا » شود که  جزو    2. «حُبّا 

 
رغَْبَةً فَتِلْکَ عِبَادَةُ   قَومْاً عَبَدوُا اللَّهَ  : »إِنَ وَ قَالَ أميرالمؤمنين  .1

قَوْماً   التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدوُا اللَّهَ رَهْبَةً فَتلِْکَ عِبَادَةُ الْعبَِيدِ وَ إِنَّ 

الْأحَْرَار عبَِادَةُ  فَتلِْکَ  اللَّهَ شُکْراً  البلاغة حکمة«عَبَدوُا  نهج  ، 237؛ 

 .510ص

اللَّهِ  .2 عَبْدِ  أَبِی  عَنْ  خَارجَِةَ  بْنِ  هاَرُونَ  الْعبَُّادَ     عَنْ  إِنَّ  قَالَ: 

قَوْمٌ   وَ  الْعبَِيدِ  عِبَادَةُ  فتَِلْکَ  اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَوفْاً  عَبَدوُا  قَوْمٌ  ثَلاَثَةٌ 

وَ   الْأجَُراَءِ  عبَِادَةُ  فتَِلْکَ  الثَّوَابِ  طَلَبَ  تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّهَ  عَبَدوُا 

هِیَ  وَ  الْأحَْرَارِ  عبَِادَةُ  فَتلِْکَ  لَهُ  حُبّاً  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  عَبَدوُا  قَوْمٌ 

 .5، ح84، ص2؛ الکافی، ج«أفَْضلَُ الْعبَِادَةِ
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می مؤمن   احرار  نشود،  جزو  حر  که  زمانی  تا  انسان  شود. 

 شود. اين، مرز تفديه است. محب ولی خدا نمی 



 

 

 2گفتار

 ها نمود رحمت موصوله در قالب نعمت 

« 
ُ
مَوْصُولَة

ْ
 ال

ُ
حْمَة  « الرَّ

 



 

 

 

 

 

 

 های ظاهری و باطنیرممت الهی، ریشه نعمت

  . «وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْْيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الَِْمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ»1

ما می به  ارزاق  از  که  و آنچه  ظاهری  ارزاق  از  اعم  رسد، 

خدا   رحمانيت  از  يا  معنوی،  و  مادی  ارزاق  و  باطنی 

می تمام  سرچشمه  منشأ  يعنی  او؛  رحيميت  از  يا  گيرد 

الهی است.  اسماء حسنای  از  اسم  دو  اين  از  يکی  ارزاق، 

 
 الحــراممصادف با نهم محرم  1396/ 7/ 8گفتار در تاريخ  اين    .  1

 ارائه شده است.
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بريم، هر رزقی که خدای  ای که ما در اين عالم میهر بهره

به ما می بهمتعال  به ما  دهد،  خاطر اين است که او نسبت 

رزق چه  است.  رحيم  و  همه رحمان  برای  که  عامی  های 

رزق چه  شده،  گرفته  نظر  در  که  موجودات  خاصی  های 

ريشه در رحمت همگی  برای مؤمنين در نظر گرفته شده،  

 خدای متعال دارند.  

که   هايی مندی و بهره  عات لذا اگر انسان بتواند در تمام تمتّ 

در عالم دارد، پرده اسباب را کنار بزند و اين رحمت الهی را  

ند. يعنی اگر  ک محبت به خدای متعال پيدا می   ، مشاهده کند 

گذارد، در علمی که به  ای که در دهان خود می انسان در لقمه 

رسد، در قدرت و امکانات و حالات معنوی خوبی که  او می 

می  حاصل  او  و  برای  کند  مشاهده  را  الهی  رحمت  شود، 

احساس کند که رحمت خدای متعال اين امکانات را به او  

است،   می اين  رسانده  الهی  محبت  جلب  در  موجب  شود. 
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به  را  متعال  خدای  که  است  آمده  هم  خاطر  روايات 

البته اين    1هايی که به شما داده است، دوست بداريد. نعمت 

   . تنها يک راه برای رسيدن به محبت الهی است 

را در احاطه رحمت خدای متعال  بايد  انسان    پس  خود 

وَ  ﴿ :  فرمايد می ببيند. قرآن کريم   نِعَمَهُ ظاهِرَةً  عَلَيكُمْ  أَسْبَغَ  وَ 

های ظاهری  خدای متعال، ما را در محاصره نعمت   2؛ ﴾ باطِنَةً

 
عَن سُليَْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهَْاشِمِیُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ علَِیٍّ   .1

اللَّهِ رسَُولُ  قَالَ  عِنْدهَُ   يَقُولُ  مُجتَْمِعُونَ  هُمْ  وَ  »أحَِبُّوا  للِنَّاسِ   :

لِماَ يَغْدُوکُمْ بِهِ مِنْ نِعْمَةٍ وَ أحَِبُّونِی للَِّهِ تَعَالَى وَ أحَِبُّوا قَرَابَتِی    اللَّهَ

 .52، ح599، ص2؛ علل الشرائع، ج«لِی

أَ لمَْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لکَُمْ ما فیِ السَّماواتِ وَ ما فِی الْأرَْضِ  ﴿   .2

وَ أسَْبَغَ عَلَيکُْمْ نعَِمَهُ ظاهِرةًَ وَ باطِنةًَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يجُادلُِ فِی اللَّهِ  

 . 20؛ سوره لقمان، آيه﴾ بِغَيْرِ عِلمٍْ وَ لا هدُىً وَ لا کِتابٍ مُنير 
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به و باطنی خودش قرار داده است. يعنی نعمت  قدری ها را 

بر ما فروريخته است که ما را فراگرفته؛ ما به هر طرف که  

توجه کنيم، غرق در رحمت و محبت و نعمت خدای متعال  

خصوص  گونه است؛ به ها هم همين هستيم. حتی در سختی 

ها،  باطن اين سختی   . آيد هايی که برای مؤمن پيش می سختی 

است.   ظاهرش سخت  هرچند  است،  متعال  رحمت خدای 

باطن،   در  ولی  شده،  فقر  و  بيماری  دچار  انسان  ظاهر،  در 

 رسد.  رحمت خدای متعال است که دارد به مؤمن می 

اگر کسی بتواند اين رحمت الهی را اصغاء کند و بچشد  

تعبير ديگر اگر انسان از   به  و اسير وسايط و اسباب نشود، 

از دست خدای   را  رزقش  و  نکند  ارتزاق  مخلوقات  دست 

 شود.  ايجاد می   او متعال بگيرد، زمينه پيدايش محبت الهی در  

های رحمت الهی که خدای متعال برای ما قرار اين رشته 

. گاهی اوقات انسان از طريق جمادات  هستند داده، متفاوت  
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بهره  نباتات  می و  می مند  طعامی  او  شود؛  برای  زمين  خورد، 

بارد و خورشيد بر او  روياند، آسمان برای او باران می گياه می 

رشته می  تماماً  اينها  هستند.    های تابد؛  متعال  خدای  رحمت 

رشته  اين  کاری    های اگر  ما  با  که  خورشيد  نبود،  رحمت 

رحمت    های رساند؛ اگر اين رشته ای به ما نمی نداشت و بهره 

بروياند؛   گياه  ما  برای  که  نداشت  کاری  ما  با  زمين  نبود، 

 آسمان هم با ما کاری نداشت که به ما رزق بدهد.  

  فَلْينْظُرِ الِْْنْسانُ إِلى ﴿ فرمايد: لذا خدای متعال در قرآن می 

به طعام خودتان توجه کنيد؛ وقتی اين لقمه را در  ؛  1﴾ طَعامِهِ

 
أنََّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا    فَلْيَنْظُرِ الإِْنسْانُ إلِى ﴿   .1 طَعامِه * 

الْأَرضَْ شقًَّا * فَأنَْبَتْنا فيها حَبًّا * وَ عِنَباً وَ قَضْباً * وَ زَيْتُوناً وَ نَخلْاً  

؛ سوره  ﴾ * وَ حَدائقَِ غُلْباً * وَ فاکهَِةً وَ أَبًّا * مَتاعاً لَکُمْ وَ لِأنَعْامِکُمْ 

 . 24-32عبس، آيات
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می  نباشيد.  دهان  غافل  صَبّا ﴿ گذاريد،  الْماءَ  صَبَبْنَا  ما ﴾ أَنَّا  ؛ 

؛ ما  ﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الَِْرْضَ شَقّا ﴿ باران رحمت را بر شما بارانديم. 

زمين را برای شما شکافتيم و گياهان را از دل آن برای شما  

وَ  ﴿ رويانيديم؛   زَيتُوناً  وَ   * قَضْباً  وَ  عِنَباً  وَ   * حَبّا  فيها  فَأَنْبَتْنا 

أَبّا  وَ  فاكِهَةً  وَ   * غُلْباً  حَدائِقَ  وَ   * مختلف ﴾ نَخْلًا  انواع  ؛ 

مَتاعاً لَكُمْ وَ  ﴿ جات و گياهان را، ما برای شما رويانيديم.  ميوه 

باشيد، هم  ﴾ لَِِنْعامِكُمْ استفاده کنيد و متمتع  تا هم خودتان  ؛ 

شما  به   ؛ حيوانات  و  شما  برای  هم  آنها  البته  شما که    خاطر 

 .  هستند 

  گذاريد، می   خودتان   دهان   در   غذا   لقمه   يک   وقتی   يعنی 

اين     يک   اين تا    کنند می   کار   هم   با دارند    که را    اسبابی همه 

  خدای   رحمت   وسائط را    آنها   و   ببينيد   ، بشود   فراهم   غذا   لقمه 

  تا   کرده   طی   لقمه   اين   که را    مسيری   حساب بياوريد. به   متعال 

  ملک   عالم   به محدود    نگاهتان   و   ببينيد ،  بيايد   شما   سفره   در 
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نباشد؛     بارد، می   باران   تابد، می   دارد   خورشيد که    ببينيد هم 

که کند می   درو   کشاورز   و   رويد می   زمين  بدانيد  ولی  فقط    ، 

نيست اين  هم   الَِْرْضَ   شَقَقْنَا   ثُمَّ*    صَبّا   الْماءَ  صَبَبْنَا   أَنَّا ﴿ .  ها 

  نازل   را   باران   ما   ؛ شکافيم می   را   زمين   ما که    ببينيد   ؛ ﴾ شَقّا 

.  کنيم می   متمتع   را   شما   ما   و   رويانيم می را    گياه   ما   ؛ کنيم می 

 . گردد برمی   ما   به   شما   تمتعات   همه 

لقمه مطلب اين   در  فقط  می ،  دهان  در  که  گذاريم  ای 

بهره  همه  همين مندی نيست؛  ما  بوی  های  اين  هستند.  گونه 

می  استشمام  که  به خوشی  خدای کنيد،  که  است  اين  خاطر 

گلستان  اين  گل متعال  اين  درون  و  کرده  برپا  را  بوی  ها  ها، 

خوش قرار داده است. او اين کار را کرده تا ما بتوانيم متمتع  

بهره  و  نعمات  همه  شکل  مندی باشيم.  همين  به  ما  های 

بهره  تمام  اين هستند؛  ما  باطنی  و  تمام  گونه های ظاهری  اند. 

اند  اند و به ما رسيده نعمات ما از يک مسير طولانی گذشته 
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که پشت صحنة اين مسير طولانی، رشته رحمت و محبت  

 خدای متعال قرار دارد.  

 های رممت الهیامام معصوم، سرچشمه رشته

اين رشته بر اساس    های رحمت، يک سرچشمه دارند.اما 

آن رحمت الهی که همه عالم را به هم گره زده    معارف ما، 

و آن نخ تسبيحی که تمام عالم را با هم منسجم کرده، امام  

است؛ امام، سرچشمه   1«الرَّحْمَةِ  مَعْدِنَ»معصوم است. امام،  

تمام رحمت به او برمیرحمت خداست و  تعبير  ها  گردد. 

آمده،   جامعه  زيارت  در  که  الْمَوْصُولَةُ»ديگری    «الرَّحْمَةُ 

هيچ که  است  رحمتی  آن  امام،  قطع  است.  ما  از  وقت 

 شود. نمی

 
 زيارت جامعه کبيره. فرازی از . 1
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رحمت  شکل اين  می ها،  پيدا  مختلفی  گاهی  های  کنند. 

شود. گاهی هم  اوقات در قالب محبت پدر و مادر ظاهر می 

می  پيدا  ظهور  دوستان  محبت  شکل  اين  در  تمام  کند. 

ها، شعاع همان محبت و رحمت موصوله الهی است  محبت 

 که به ما پيوند خورده است.  

در پشت  بايد  انسان  و در  پس  اسباب  اين  ورای  پرده و 

قدم  در  کند.  مشاهده  را  الهی  رحمت  رشته  عالم،  ملکوت 

رشته   ، بعد  اين  بايد  سرچشمه  انسان  به  را  رحمت  های 

برگرداند. امام،    ، رحمت که وجود مقدس امام معصوم است 

می  ما  به  که  خيری  هر  خداست.  موصوله  از  رحمت  رسد، 

قطع  خيرات،  اين  و  است  امام  نيست طرف  از  ند شدنی  قبل   .

ايم و بعد  اينکه ما به اين دنيا بياييم، بر سر اين سفره نشسته 

از مرگ نيز بر سر همين سفره هستيم؛ از رحم مادر تا الان و  



حْمَةُ الْمَوْصُولَةُ : گفتار دوم  71               الرَّ
 

 

اين سفره  ادامه، بر سر  اين رشته، قطع ايم در  نيست .  ؛  شدنی 

 است.    «الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ» امام،    چون 

های مختلفی دارد که ممکن است  البته اين رحمت، شکل 

تا زمانی    انسان عنوان مثال  برخی از اين اشکال، قطع بشود. به 

خورد و اين  که در اين دنيا هست، از سر سفره اين دنيا می 

کار   او  برای  زمين،  و  شمسی  منظومه  و  خورشيد  و  ماه 

می می  برزخ  عالم  وارد  که  وقتی  اما  اين  يم شو کنند؛  ديگر   ،

خورد. آنجا سفره ديگری  خورشيد در آن عالم به درد ما نمی 

کرده  پهن  ما  چشيدن رحمت  برای  از  ديگری  مرحله  و  اند 

. به همين ترتيب، وقتی انسان وارد  آيد پديد می خدای متعال  

می  می بهشت  قطع  او  از  برزخ  عالم  اسباب  و  شود،  شود 

می  قرار  ديگر  سفره  يک  سر  بر  وسايط  دوباره  با  و  گيرد 

 کند.  ديگری ارتباط پيدا می 
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ها وجود دارد  اما آن نخ تسبيحی که در همه اين رحمت 

و در همه جا با ما همراه است، وجود مقدس امام است که 

خدای   ويژه  رحمت  امام،  است.  خداوند  موصوله  رحمت 

هيچ  که  است  نمی متعال  قطع  ما  از  هم  وقت  ما  شود. 

شويم،  شويم. ما وقتی بزرگ می وقت از او مستغنی نمی هيچ 

می  موجب  که  او  محبت  و  مادر  شير  و  از  تر  را  ما  تا  شد 

بی  کند،  اين نياز می خشک  امام،  با  رابطه  در  اما  گونه  شويم؛ 

چنان طفل هستيم  م ما ه   ؛ نيست؛ خيال نکنيم که بزرگ شديم 

تفاوتی   هيچ  داريم؛  رشته رحمت  اين  به  را  نيازها  همان  و 

 ايجاد نشده است.  

همان  از  ما  می اشتباه  رخ  می جايی  خيال  که    يم کن دهد 

شده  شد   ايم بزرگ  مستغنی  بزرگ ايم ه و  که  هرقدر  ما  تر  . 

می می  بيشتر  هم  احتياجمان  مستغنی  شويم،  اينکه  نه  شود، 

شود، ولی  ای جمع می شويم. البته درست است که يک سفره 
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می  پهن  ديگری  خودمان  سفره  که  کنيم  توهم  نبايد  شود. 

ما هميشه    . گونه نيست توانيم بار خودمان را برداريم؛ اين می 

به ما می  رسد از  مهمان سفره خدای متعال هستيم و هرچه 

 آنجا است.  

لزوم اتصال به این رشته رممت الهی و فبداااری در 

 راه او

همان که  دارد  توقع  ما  از  متعال  خدای  اين  حال  که  گونه 

شود، ما هم رابطه خود را با  رشته رحمت از ما قطع نمی

اين رشته، قطع نکنيم. ما نبايد ارتباط خود را با اين رشته  

که خدای  را  بايد سعی کنيم تمام امکاناتی  بلکه    ؛قطع کنيم

است داده  ما  به  قرار    ،متعال  رحمت  رشته  اين  مسير  در 

نگاه   انسان  وقتی  حتی  يعنی  کنيم.  متصل  او  به  و  بدهيم 

که  می باشد  معلوم  يعنی  باشد؛  متصل  نگاه،  اين  بايد  کند، 
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جای اين نگاه کردن در ارتباط    ؟کندبرای چه دارد نگاه می

خواهد از آن رحمت  با امام، کجاست؟ آيا با اين نگاه، می

بايد در مسير آن رحمت  باشد؟ همه افعال ما  الهی متمتع 

 الهی قرار بگيرد تا آن رحمت الهی را به ما برساند.  

اين   با  ارتباط  قطع  مکرراً  روايات،  و  کريم  قرآن  در  لذا 

است؛   شده  مذمت  أَنْ  ﴿ رشته،  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  ما  يقْطَعُونَ  وَ 

يکی در سوره مبارکه بقره و     ـ  در دو جای قرآن   1؛ ﴾ يوصَلَ

در رابطه با اينها سخن گفته     ـ  2ديگری در سوره مبارکه رعد 

 
الَّذينَ يَنقُْضُونَ عهَدَْ اللَّهِ منِْ بعَدِْ ميثاقِهِ وَ يَقطْعَُونَ ما أمََرَ اللَّهُ  ﴿ .  1

؛ سوره  ﴾ بِهِ أَنْ يُوصلََ وَ يفُسِْدُونَ فِی الْأَرضِْ أُولئِکَ همُُ الْخاسِرُونَ 

 .27بقره، آيه 

رَبَّهُمْ وَ  ﴿   .2 أنَْ يُوصلََ وَ يَخشَْوْنَ  بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  الَّذينَ يصَِلُونَ ما  وَ 

 . 21؛ سوره رعد، آيه﴾ يَخافُونَ سُوءَ الحْسِاب 
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بقره می شده   مبارکه  در سوره  که  است.  کريم  قرآن  فرمايد: 

که با اين رشته  را کتاب هدايت الهی برای همه است، آنهايی 

کند؛ يعنی آنهايی که عهدشان  گمراه می   ، کنند قطع ارتباط می 

می  امام  با  می را  قطع  را  رابطه خود  و  الَّذينَ  ﴿ کنند.  شکنند 

ينْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ  

 .  ﴾ يوصَلَ

به اين   اينها، کسانی هستند که متصل  اما در نقطه مقابل 

رعد  مبارکه  سوره  در  متعال  خدای  هستند.  مطالب  1رشته   ،

أَ فَمَنْ يعْلَمُ  ﴿ فرمايد:  کند و می لطيفی را در اين رابطه بيان می 

 
أَعْمى ﴿   .1 هُوَ  کَمَنْ  الحْقَُّ  رَبِّکَ  منِْ  إِلَيکَْ  أُنْزلَِ  أنََّما  يَعْلمَُ  فَمَنْ    أَ 

يَنْقضُُونَ   لا  وَ  اللَّهِ  بِعهَدِْ  يوُفُونَ  الَّذينَ   * الْألَْباب  أُولُوا  يَتذََکَّرُ  إِنَّما 

الْميثاق * وَ الَّذينَ يصَِلُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصلََ وَ يخَشَْوْنَ رَبَّهُمْ  

 . 21 ـ19؛ سوره رعد، آيات ﴾ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحسِاب 
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إِلَيكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى  أُنْزِلَ  ؛ آيا آن کسی  ﴾ أَنَّما 

داند که آنچه به سوی تو نازل شده، سراسر حق است،  که می 

نابيناست  آنهايی که اهل    ، با آن کسی که  يکی است؟! گويا 

فهمند که قرآن، مطلب حقی  با ديده دل می   ، بصيرت هستند 

 است که بر وجود مقدس حضرت نازل شده است.  

كَمَنْ هُوَ  ﴿ فهمند، اعمی هستند؛  اما آنهايی که اين را نمی 

شد،  ﴾ أَعْمى  جدا  امام  از  که  کسی  قرآن،  معارف  نظر  از   .

می  کور  و  امام  اعمی  از  را  خود  روی  که  کسی  شود؛ 

 شود.  برگرداند، چشم ظاهر و باطن از او گرفته می 

؛ اولواالالباب  ﴾ إِنَّما يتَذَكَّرُ أُولُوا الَِْلْبابِ﴿ فرمايد:  سپس می 

شوند که اين دو گروه، با هم فرق  هستند که متوجه اين می 

و  می  نيستند  متوجه  نيستند،  اولواالالباب  که  آنهايی  کنند. 

کند که قرآن را حق بدانند يا ندانند. اصلًا برايشان فرق نمی 

هستند.   خودشان  کار  مشغول  و  ندارند  کارها  اين  با  کاری 
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می  هستند،  اولواالالباب  که  آنهايی  دو  فقط  اين  که  فهمند 

ای که بر حضرت  دسته، يکی نيستند؛ يعنی آنهايی که رشته 

می  حق  را  شده  برايشان  نازل  حق  اين  که  آنهايی  و  بينند 

 مستور است، يکی نيستند.  

می  معرفی  را  اولواالالباب  کريم،  قرآن  ادامه  و  در  کند 

الْميثاقَ﴿ فرمايد:  می  ينْقُضُونَ  لا  وَ  اللَّهِ  بِعَهْدِ  يوفُونَ  ؛  ﴾ الَّذينَ 

که با  را  کنند و آن ميثاقی  آنهايی که به عهدهای خدا وفا می 

بسته  نمی   ، اند خدا  خدا  نقض  با  عهدهايی  و  ميثاق  ما  کنند. 

آنها عمل کنيم. در جای ديگر قرآن کريم   به  داريم که بايد 

است:   آمده    تَعْبُدُوا   لا   أَنْ  آدَمَ  بَني   يا   إِلَيْكُمْ  أَعْهَدْ  أَلَمْ﴿ هم 

*  مُبينٌ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ   الشَّيْطانَ   صِراطٌ   هذا   اعْبُدُوني   أَنِ  وَ 

 اين، عهد ما با خداست.    1. ﴾ مٌمُسْتَقي 

 
 . 61و   60. سوره يس، آيات 1
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بسته  عبوديت  عهد  با خدا،  ما  اين  بنابراين  امتداد  که  ايم 

که طريق عبوديت    ، شود عهد طاعت و معرفت امام عهد، می 

خدای متعال است. عهد ما اين بوده که از حجت خدا جدا 

وقت رشته خود را با او  نشويم و متصل به او باشيم و هيچ 

امام   مسير  در  دائماً  که  است  بوده  اين  ما  عهد  نکنيم.  قطع 

 حرکت کنيم و در صراط مستقيم باشيم.  

می  أَنْ  ﴿ فرمايد:  سپس  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  ما  يصِلُونَ  الَّذينَ  وَ 

های  کنند و ميثاق آنهايی که به اين عهدها وفا می   1؛ ﴾ يوصَلَ

نمی  نقض  را  رشته خود  آن  به  که  آنهايی  خدا  کنند،  که  ای 

می  گره  بخوريد،  گره  آن  به  اولواالالباب  فرموده:  خورند، 

وَ  ﴿ هستند.   رَبَّهُمْ  يخْشَوْنَ  وَ  يوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَّهُ  أَمَرَ  ما  يصِلُونَ 

 
رَبَّهُمْ وَ  ﴿ .  1 أنَْ يُوصلََ وَ يَخشَْوْنَ  بِهِ  اللَّهُ  أمََرَ  الَّذينَ يصَِلُونَ ما  وَ 

 . 21؛ سوره رعد، آيه﴾ يَخافُونَ سُوءَ الحْسِابِ
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الْحِسابِ سُوءَ  ديگر  ﴾ يخافُونَ  صفات  بعضی  هم  ادامه  در   .

می  بيان  را  آن  اولواالالباب  توضيح  درصدد  الان  که  کند 

 صفات نيستيم.  

ترين صفات اولواالالباب، اين است  بنابراين يکی از مهم 

ميثاق  و  دارند  وفا  عهدهای خود  به  با خدای  که  های خود 

نمی  نقض  را  متعال  متعال  خدای  که  آنچه  به  ايشان  کنند؛ 

خورند و  دستور پيوند خوردن به آن را داده است، پيوند می 

 دارند.  دائماً پيوند خودشان را برقرار نگه می 

ای که ما بايد به آن  در روايات، مصاديقی برای اين رشته 

اند:  متصل بشويم، ذکر شده است. در برخی روايات فرموده 

مقصود، صله رحم است؛ يعنی با ارحام خودتان قطع ارتباط  
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بين دو مؤمن،    2اند: مقصود، مؤمن است؛ گاهی گفته   1نکنيد. 

ای وجود دارد و شما بايد مواظب باشيد تا اين رشته،  رشته 

   3. «لَِِبِيهِ وَ أُمِّهِ  أَخُو الْمُؤْمِنِ   الْمُؤْمِنُ » قطع نشود.  

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ     عَنْ عُمَرَ بْنِ يزَِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .1

اللَّهُ   يَصِلُونَ   الَّذِينَ ﴿ وَ جلََّ   أَمَرَ  قَراَبتَُکَ  ﴾ يُوصلََ  أنَْ   بِهِ  ما  ؛  «فَقَالَ 

 .27، ح156، ص2الکافی، ج

:  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ   عَنِ العَلاَءِ بْنِ الْفُضَيلِْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  .2

اقْطَعْ مَنْ  وَ  اللَّهُمَّ صلِْ مَنْ وَصلََنِی  تَقُولُ  بِالْعرَْشِ  مُعَلَّقَةٌ  »الرَّحِمُ 

 قَطَعَنِی وَ هِیَ رحَِمُ آلِ مُحَمَّدٍ وَ رحَِمُ کلُِّ مُؤْمِنٍ وَ هِیَ قَوْلُ اللَّهِ

الَّذِينَ ﴿  اللَّهُ   يَصِلُونَ   وَ  أَمَرَ  العياشی، «  ﴾ يُوصلََ  أنَْ  بِهِ   ما  تفسير  ؛ 

 .27، ح208، ص2ج

الأَْنْصاَرِیُ عَن    .3 الْمُؤْمِنِ  مُوسَى عَبْدُ  الْحَسَنِ  أبَِی  علََى  دخََلْتُ   :

وَ عِنْدهَُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیُّ فتََبسََّمْتُ إِلَيْهِ     بْنِ جَعْفَرٍ
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در يکی از روايات، راوی به حضرت عرض کرد: گاهی  

غصه  من  می اوقات  جست دار  که  هرقدر  ولی  وجو  شوم، 

پيدا نمی می  برايش  کنم. حضرت فرمودند:  کنم، هيچ عاملی 

غصه نکته  شما  مؤمن  برادران  از  يکی  که  است  اين  دار  اش 

غصه می  او  غصه  از  هم  شما  و  می شود  سپس   1شويد. دار 

 
← 
فَقَالَ فَقَالَ لَکُمْ  إِلَّا  أحَْببَْتُهُ  ماَ  وَ  نَعَمْ  فَقُلْتُ  تُحِبُّهُ  »أَ   :    َهُو

لِأبَِيهِ وَ أُمِّهِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ    الْمُؤْمِنِ  أَخُ  أخَُوكَ وَ الْمُؤْمِنُ

يَنْصحَْ   لَمْ  مَنْ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  أخََاهُ  غَشَّ  مَنْ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  أخََاهُ 

مَنِ   مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  أخَِيهِ  علََى  اسْتَأثَْرَ  مَنِ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  أخََاهُ 

أخيه اغْتاَبَ  مَنِ  مَلْعُونٌ  مَلْعُونٌ  أخَِيهِ  عَنْ  عدة  «أخََاهُ  احْتَجَبَ  ؛ 

 .187الداعی، ص

فَقُلْتُ     عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: تَقَبَّضْتُ بَيْنَ يَدَیْ أبَِی جَعْفَرٍ  .1

ربَُّماَ حَزِنْتُ فِدَاكَ  ينَْزِلُ    مِنْ  جُعِلْتُ  أَمْرٍ  أوَْ  تُصِيبُنِی  مُصيِبَةٍ  غيَْرِ 
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أَخُو    الْمُؤْمِنُ » فرمودند: رشته متصلی بين مؤمنين وجود دارد.  

أَبُوهُ   الْمُؤْمِنِ  أُمِّهِ  وَ  الرَّحْمَةُ  لَِِبِيهِ  أُمُّهُ  وَ  برادرِ  «النُّورُ  مؤمنين،  ؛ 

اند و از يک  پدر و مادری هستند و در يک دامن، بزرگ شده 

می  نشأت  الرَّحْمَةُ   أَبُوهُ» گيرند.  سرچشمه،  أُمُّهُ  وَ  يک  «النُّورُ   .

حقيقت نوری هست که نسبت به آنها، ابوت دارد؛ يک دامن  

اند  گفته  برای همين رحمتی هست که مادر مشترك آنهاست.  

که مواظب باشيد اين رشته را قطع نکنيد. اگر اين رشته را  

 
← 

أَهلِْی فِی وَجهِْی وَ صَدِيقِی فَقَالَ: »نَعَمْ ياَ  بِی حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِکَ 

جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلقََ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طيِنَةِ الْجِنَانِ وَ أجَْرَى 

فِيهِمْ مِنْ رِيحِ رُوحِهِ فَلِذَلِکَ الْمُؤْمِنُ أخَُو الْمُؤْمِنِ لِأبَِيهِ وَ أُمِّهِ فَإِذَا  

البُْلْدَانِ حُزْنٌ حَزِنَتْ   بَلَدٍ مِنَ  الْأَروَْاحِ فِی  تلِْکَ  أَصاَبَ رُوحاً مِنْ 

 .2، ح166، ص2؛ الکافی، ج«هَذهِِ لِأَنَّهاَ مِنهَْا
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کرد  قطع  را  خدا  رحمت  رشته  کرديد،  اين  ا ه قطع  قطع  يد؛ 

 رشته قطع رشته رحمت خداست. 

ارحام هست،   بين  که  اين رحامتی  گاهی هم گفته شده 

ای از رحمت خدا است؛ مواظب باشيد که اين رشته را  رشته 

قطع نکنيد. اگر اين رشته را قطع کرديد، رشته رحمت خدا  

قدر  خاطر همين است که قطع رحم، اين يد. به ا ه را قطع کرد 

متعال   خدای  با  قطع  رحم،  قطع  چون  است؛  بزرگی  گناه 

 است.  

تر است و در روايات آمده،  اما آن چيزی که از همه مهم 

نبی   در وجود مقدس  متعال  رشته رحمتی است که خدای 

و   است.    بيت اهل اکرم  داده  اصلی   1قرار  رشته،  ترين  اين 

 
اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أبَِی  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِی  يَقُولُ:   عَنْ  سَمِعْتُهُ  »إِنَّ   قَالَ 

مَنْ  اقْطَعْ  وَ  وَصلََنِی  مَنْ  اللَّهُمَّ صلِْ  تقَُولُ  بِالْعرَْشِ  مُعَلَّقَةٌ  الرَّحِمَ 
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رشته رحمتی است که خدای متعال قرار داده است و ما بايد  

کند، ولی ما  به آن متصل بشويم. او دستش را از ما جدا نمی 

هم بايد دستمان را از او جدا نکنيم و دائماً با اين رشته الهی  

که   است  امام  مقدس  وجود  رحمت،  رشته  اين  باشيم. 

رسد،  هايی که به ما می رحمت موصوله خداست. تمام رزق 

 کند.  ها را او تدبير می رسد و تمام رحمت از آنجا می 

رضا  می    امام  توصيف  را  امام  می وقتی  :  فرمايند کنند، 

گاهی   حضرت  دارد.  شما  به  نسبت  متعددی  شئون  امام، 

تر. مثلاً  گويند و گاهی هم شئون پايين شئون بالای امام را می 

 
← 

  الَّذِينَ ﴿ قَطَعَنِی وَ هِیَ رحَِمُ آلِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

؛ الکافی، «وَ رحَِمُ کلُِّ ذِی رحَِمٍ  ﴾ يُوصلََ  أنَْ   بِهِ   ما أَمَرَ اللَّهُ   يَصِلُونَ 

 .7، ح151، 2ج
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همين  می  کرده؛  طلوع  که  است  خورشيدی  امام،  گويند: 

می  که  است؛  بارانی  امام  رحمت  وَ    السَّحَابُ» بارد،  الْمَاطِرُ 

الْهَاطِلُ الْبَسِيطَةُ» امام،    1. «الْغَيثُ  اين    «الَِْرْضُ  امام،  است؛ 

 
پيرامون مقامات امام.     بخشی از روايت مبسوط امام رضا  .1

...الإْمَِامُ کَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنُورِهاَ لِلْعَالَمِ وَ هِیَ فِی الْأفُقُِ  »

السِّرَاجُ   وَ  المُْنيِرُ  الْبَدْرُ  الإْمَِامُ  الْأَبْصَارُ  وَ  الْأَيْدِی  تَنَالهُاَ  لاَ  بِحَيْثُ 

الدُّجَى غيََاهِبِ  فِی  الهْاَدِی  النَّجْمُ  وَ  السَّاطِعُ  النُّورُ  وَ  وَ    الزَّاهِرُ 

علََى  الْعَذْبُ  الْماَءُ  الإْمَِامُ  الْبحَِارِ  لُججَِ  وَ  الْقِفَارِ  وَ  البُْلْدَانِ  أجَْوَازِ 

الظَّمإَِ وَ الدَّالُّ علََى الهُْدَى وَ الْمُنْجِی مِنَ الرَّدَى الإْمَِامُ النَّارُ علََى  

فَارقََهُ    الْيَفَاعِ مَنْ  الْمهََالِکِ  فِی  الدَّلِيلُ  وَ  بِهِ  اصْطلََى  لِمَنِ  الْحَارُّ 

السَّحاَبُ الْإمَِامُ  الْغَيْثُ  فهََالِکٌ  وَ  الشَّمْسُ    الهَْاطلُِ  الْمَاطِرُ  وَ 

وَ   الغَْزيِرَةُ  الْعَيْنُ  وَ  الْبسَِيطَةُ  الْأَرْضُ  وَ  الظَّلِيلَةُ  السَّماَءُ  وَ  الْمُضِيئَةُ 

الْأَخُ  وَ  الشَّفِيقُ  الْوَالِدُ  وَ  الرَّفِيقُ  الْأَنِيسُ  الإِْمَامُ  الرَّوضَْةُ  وَ  الْغَديِرُ 

الشَّقِيقُ وَ الْأُمُّ البَْرَّةُ بِالْوَلَدِ الصَّغيِرِ وَ مَفْزعَُ الْعبَِادِ فِی الدَّاهِيَةِ النَّآدِ 
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امام،   شده.  گسترده  شما  پای  زير  که  است  واسعی  زمين 

است؛ آن آسمانی است که بر سر شما سايه   «السَّمَاءُ الظَّلِيلَةُ» 

او  می  الْغَزِيرَةُ» اندازد.  جوشان.    «الْعَينُ  چشمه  يعنی  است، 

؛ امام، برادر همزاد است و پدر  «الْوَالِدُ الشَّفِيقُ وَ الَِْخُ الشَّقِيقُ» 

است؛   الصَّغِيرِ» مهربان  بِالْوَلَدِ  الْبَرَّةُ  الُِْمُّ  مادری  «وَ  آن  امام،  ؛ 

دارد.   محبت  خودش  کوچک  فرزند  به  نسبت  که  است 

 گونه است.  محبت امام با ما اين 

اين بيانات امام رضا عليه السلام معانی مختلفی دارد. اما  

رحمت  اين  همه  صورت  هر  امام  در  رحمت  دامان  در  ها، 

 
← 

الإْمَِامُ أَمِينُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ حُجَّتُهُ علََى عِبَادهِِ وَ خلَِيفَتُهُ فِی بِلَادهِِ  

اللَّه حُرَمِ  عَنْ  الذَّابُّ  وَ  اللَّهِ  إِلَى  الدَّاعِی  ج«...وَ  الکافی،  ،  1؛ 

 .1، ح198ص
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رحمت ا  اين  همه  می ست؛  شما  که  امام  هايی  به  بينيد، 

است؛ لذا مهربانی و محبت    «الْوَالِدُ الشَّفِيقُ» گردد. امام،  برمی 

است؛    «الَِْخُ الشَّقِيقُ» پدر، شعاعی از محبت امام است. امام،  

به  داريد،  مهربانی  برادر  است.  اگر  امام  محبت  رشته  خاطر 

شما   بر  که  ابری  اين  است.  همين  روايت،  اين  معنای  يک 

الْمَاطِرُ وَ الْغَيثُ    الِْْمَامُ السَّحَابُ» بارد، از رحمت امام است؛  می 

نه؛ اين بارانی    ، ؛ نه اينکه امام همين ابر و باران باشد «الْهَاطِلُ

بارد، شعاع رحمت امام است. اگر کسی به اين مطالب  که می 

شود که  بيند و متوجه می توجه پيدا کند، رحمت امام را می 

به   را  برساند، خود  به مقصد  را  ما  اينکه  برای  اين رحمت، 

 اندازد.  سختی می 

لذا اينکه مادر، فرزند خود را دوست دارد و برای اينکه  

نمی  خودش  بخوابد،  فرزندش  سير  اين  برای  اينکه  خوابد، 

ماند، اينکه برای راحتی او، خود را  شدن فرزندش گرسنه می 
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ناشی از رحمت امام است.    ها دهد، همه اين در رنج قرار می 

رشته  متعال  اين  خدای  که  کرده  ايجاد  را  رحمت  از  ای 

می  موجب  بشود.  رحمت،  فرزند  شفيع  مادر،  که  شود 

شود شفع و از  شفاعت يعنی همين. با اين محبت، وتر، می 

می  بيرون  می تنهايی  اين  اين  آيد.  امام،  يعنی  شفاعت.  شود 

 کند.  فرزند را شفاعت می 

خشک   و  تر  را  او  کودکی  از  انسان،  مادر  اينکه  پس 

آورد، منزلتی از شفاعت  کند و او را از آب و گل در می می 

است. ريشه اين شفاعت هم در رحمت خدای متعال است.  

شفاعت  همه  ما  ريشه  به  خورشيد  اگر  است.  همين  ها 

دهد،  تابد. اگر زمين به ما ميوه می تابد، از سر رحمت می می 

ها هم به يک جا  دهد. تمام اين رشته از سر رحمت ميوه می 

 گردد.  برمی 
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اننده فبداااری در های امام، آسانتوجه به فداااری

 راه امام

برسيم،  مقصد  به  ما  اينکه  برای  هم  معصوم  امام  خود 

سختیسخت میترين  تحمل  را  آتش    .کندها  ميان  به  او 

میمی خاموش  را  آن  و  آن  رود  از  سلامت  به  ما  تا  کند 

رود عبور بکنيم؛ مانند ابراهيم خليل. امام به ميان آتش می

می خاموش  را  آتش  کنند.  و  پيدا  نجات  امت  يک  تا  کند 

اداره   و  سرپرستی  را  عالم  همه  محبت،  با  که  امامی  اين 

متن  می در  که  امامی  است؛  الهی  موصوله  رحمت  کند، 

 شود تا ما را نجات دهد.  ها و بلاءها وارد میسختی
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پيامبر  با  رابطه  در  کريم  عَزيزٌ  ﴿ فرمايد:  می    اکرم   قرآن 

يعنی    1. ﴾ عَلَيهِ ما عَنِتُّمْ حَريصٌ عَلَيكُمْ بِالْمُؤْمِنينَ رَؤُوفٌ رَحيمٌ

اذيت می  پيامبر گرامی،  ببرند،  اگر کفار هم رنج  شود؛  حتی 

عَلَيهِ﴿  پيغمبر می ﴾ عَزيزٌ  نباشند، مگر  .  رنج  در  خواهد کسی 

بخواهد.   خودش  رَؤُوفٌ  ﴿ اينکه  بِالْمُؤْمِنينَ  عَلَيكُمْ  حَريصٌ 

به  ﴾ رَحيمٌ نسبت  اما  است،  به همه، حريص  نسبت  ايشان  ؛ 

اين  امام  دارد.  خاص  رحمت  و  رأفت  يک  گونه  مؤمنين، 

 است.  

اگر کسی اين را فهميد که اين وجود مقدس، خودش را  

تا همه ما را نجات  ها می چگونه در سختی  دهد که  ب اندازد 

بتوانيم مسير خدای متعال را راحت طی کنيم و اين راه برای  

 
حَريصٌ  ﴿   .1 عَنِتُّمْ  ما  عَلَيْهِ  عَزيزٌ  أَنفْسُِکمُْ  مِنْ  رسَُولٌ  جاءَکُمْ  لقََدْ 

 . 128؛ سوره توبه، آيه﴾ عَلَيْکُمْ بِالمُْؤْمِنينَ رَؤُفٌ رحَيم 
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کند.  آرام نسبت به امام، محبت پيدا می ما هموار بشود، آرام 

قطع    را   تواند رشته ارتباط خودش با امام وقت ديگر نمی آن 

اين می  اتفاق،  اين  نتيجه  را  کند.  شود که همه چيز خودش 

فهمد که راه نجات و راه  دهد، چون می در مسير امام قرار می 

طهارت، همين است که انسان به امام پيوند بخورد و هرچه  

 به امام بدهد.    ، که دارد را  

ها به امام هم هيچ توقعی ندارد  در اين برگرداندن دارايی 

گونه که امام، از  دهد. همان و همه را از سر محبت به امام می 

کند، نه از سر طمع، ما هم از سر  سر محبت به ما لطف می 

می  او  به  را  خود  امکانات  محبت  محبت،  اصل  البته  دهيم. 

خاطر محبت الهی، به ما  الهی، در وجود امام است؛ ايشان به 

وَ يطْعِمُونَ الطَّعامَ  ﴿ ؛  کند و هيچ توقعی از ما ندارد لطف می 
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لِوَجْهِ    عَلى  نُطْعِمُكُمْ  إِنَّما   * أَسيراً  وَ  يتيماً  وَ  مِسْكيناً  حُبِّهِ 

   1. ﴾ اللَّهِ

 « مبارکه  أَتى سوره  سوره  هل  اميرالمؤمنين «،     شفاعت 

اساس   بر  را  مردم  مبارکه،  سوره  اين  است.  ابرار  به  نسبت 

دسته   دو  به  نعمت،  اين  کفران  و  اميرالمؤمنين  نعمت  شکر 

کند. سپس ماجرای شفاعت را در رابطه با ابرار که  تقسيم می 

کند؛ از شفاعت دنيوی که همان آيه  شاکرين هستند، بيان می 

است    ﴾ حُبِّهِ مِسْكيناً وَ يتيماً وَ أَسيراً  وَ يطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى ﴿ 

ادخال   و  حضرت  سقايت  ماجرای  که  اخروی  شفاعت  تا 

 
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يخَافُونَ يَوْماً کانَ شَرُّهُ مسُْتطَيراً * وَ يطُعِْمُونَ  ﴿   .1

حُبِّهِ مسِْکيناً وَ يَتيماً وَ أسَيراً إِنَّما نُطعِْمُکمُْ لِوجَْهِ اللَّه لا    الطَّعامَ عَلى 

 . 8-9؛ سوره انسان، آيات﴾ نُريدُ مِنْکمُْ جَزاءً وَ لا شکُُورا 
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» مؤمنين در مُلک کبير است. همه   أَتی«، اينها در سوره    هل 

 توضيح داده شده.  

ندارند؛   ما  از  توقعی  حضرت  هم  مراحل  اين  همه  در 

شُكُوراً﴿  لا  وَ  جَزاءً  مِنْكُمْ  نُريدُ  لا  اللَّهِ  لِوَجْهِ  نُطْعِمُكُمْ  .  ﴾ إِنَّما 

خانه بهشت هستند و برای ما سفره پهن  حضرت که صاحب 

کنند و  اند و همه ما را از دنيا تا آخرت، وارد بهشت می کرده 

می  قرار  خودمان  درجات  در  را  ما  از  کدام  هيچ  هر  دهند، 

 انتظاری از ما ندارند.  

بخشی از اين شفاعت حضرت، همين ابتلائات سنگينی  

بود که در دنيا تحمل کردند. ايشان برای اينکه ما در دنيا تنها  

نباشيم و بتوانيم با امام خود، اين مسير را طی کنيم، به اين  

يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يخافُونَ يوْماً  ﴿ دنيا آمدند و با خدا عهد بستند؛  



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             94

 

مُسْتَطيراً شَرُّهُ  می   1. ﴾ كانَ  وفا  عهدهايشان  به  و  ايشان  کنند 

؛  ﴾ يخافُونَ يوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً﴿   . نگران احوال ما هستند 

ايشان نگران آن روزی هستند که شر آن روز، همه را در بر  

گيرد. نگران اين هستند که نکند فرزندان و عائله امام که  می 

 ما هستيم، دچار رنج باشند.  

با همه وجود سعی می  فهميد،  را  اين  که  اگر کسی  کند 

ای هم از امام متصل به امام بشود و ديگر حتی برای لحظه 

شود. اينکه سلمان پايش را جای پای حضرت امير  جدا نمی 

به می  بود که فهميده بود محيط رحمت  گذاشت،  اين  خاطر 

نزديک  او  به  هرچه  لذا  اينجاست؛  از  خاص،  بشوی،  تر 

جامع  کامل رحمت  و  می تر  برخوردار  سعی  تری  لذا  شوی. 

 
 .7. سوره انسان، آيه 1
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تر کند و هيچ چيزی، او  کرد که خودش را به امام نزديک می 

 را از امام جدا نکند.  

رشته  گفته آن  ما  به  که  همين  ای  نکنيد،  قطع  را  آن  اند 

که   هستند  آنهايی  اولواالالباب،  است.  أَمَرَ  ﴿ رشته  ما  يصِلُونَ 

يوصَلَ أَنْ  بِهِ  گفته ﴾ اللَّهُ  ما  به  به  .  متصل  وجودتان  همه  اند: 

امام باشد؛ چشم و زبان و همه اعضايتان متصل به امام باشد  

قدم  تمام  متصل  و  بيشتر  هرچه  باشد.  مسير  آن  در  هايتان، 

جامع  رحمت  واسع شويد،  و  لطيف تر  و  شما  تر  به  تری 

 رسد.  می 

حال اگر کسی به امام متصل شد، هرچه دارد را در راه  

می  همان امام  دا دهد.  محبت  رابطه  ما  با  امام  که  و    رد گونه 

می  دستگيری  ما  از  بخواهد،  چيزی  ما  از  اينکه  کند،  بدون 

رسد که ديگر چيزی از رابطه مؤمنين با امام هم به جايی می 

کنند.  خواهند و همه چيز خود را به امام وصل می امام نمی 
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خواهند. چون  آنها ديگر فقط خودِ آن رحمت موصوله را می 

اش آنجاست. يعنی به  فهمند که هرچه هست، سرچشمه می 

 رسند.  می   1«الرَّحْمَةِ  مَعْدِنَ » 

ها را کنار زد و پشت اين  اگر کسی سير کرد و حجاب 

اينجا   در  و  ديد  را  الهی  رحمت  و  عالم  ملکوت  نعمات، 

را    «الرَّحْمَةِ  مَعْدِنَ » متوقف نشد و در ورای اين رحمت، آن  

 ای ديد، اگر انسان سرچشمه رحمت و آن رحمت موصوله 

ديد، هرچه دارد را    ، دهد که همه عالم را به هم پيوند می   را 

فدا می  لطف  برايش  ما  به  اگر خورشيد  برسد.  او  به  تا  کند 

به می  معنای  کند،  است.  رحمت  همان  الرَّحْمَةُ  » خاطر 

رشته   «الْمَوْصُولَةُ همه  است.  او  همين  به  محبت،  های 

است. اگر انسان او را ببيند    «الرَّحْمَةِ  مَعْدِنَ» گردد. امام  برمی 

 
 فرازی از زيارت جامعه کبيره.   .1
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موجب   رحمت،  اين  چگونه  که  شود  متوجه  خصوصاً  و 

 کند.  شفاعت ما شده است، تمام دارايی خود را خرج او می 

برد، امام برای همه  رنج می   ش اگر يک مادر برای فرزند 

به  و  برده است  رنج  ببريم، رنج  ما  رنج  ما  اينکه همه  اندازه 

سيدالشهداء است   کشيده  بلاء  اينکه   .     اثر عوالم  همه  در 

خاطر همين است. طبق روايات،    به   ، گذاشته و حضور دارد 

کرد  گريه  ايشان  برای  مخلوقات  و  آسمانی ند؛  ا ه همه  ها 

  1، «الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا   فِى   يتَقَلَّبُ   مَنْ » ها، حتی  زمينی 

کرد  گريه  است  ا ه برای حضرت  تعبير عجيبی  خيلی  اين  ند. 

که آنهايی که در جهنم هستند هم، گريستند. البته سه دسته  

شوند را استثنا کرده است؛ اهل شام و بصره و کوفه که می 

 
ج  .1 ص4الکافی،  ح575،  مطلقه 2،  زيارات  الجنان،  مفاتيح   ،

 ، زيارت اول.  امام حسين
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اتباعشان،   و  دسته  سه  اين  مارقين.  و  قاسطين  و  ناکثين 

بهره هيچ  سيدالشهداء  از  نمی وقت  را  مند  خودشان  و  شوند 

کرده  جهنمی محروم  حتی  بقيه،  اما  حضرت  اند.  بر  هم  ها 

 ها، نجات پيدا کنند.  گريستند؛ لذا شايد اين جهنمی 

شود و  اندازه خودش، با اين گريه، تطهير می هر عالمی به 

رسد. لذا از انبياء گرفته تا مؤمنين عادی تا  به حيات طيبه می 

جمادات و نباتات که برای حضرت گريستند، همگی تطهير  

اين  حضرت  شفاعت  وقتی  حال  است،  شدند.  وسيع  قدر 

قدر وسعت دارد.  علامت اين است که بلاء حضرت هم اين 

می  رنج  دارند  عوالم،  همه  تطهير  برای  برند.  يعنی حضرت 

لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَينَا وَ عَلَى » 
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فِى السَّمَاوَاتِ    مُصِيبَتُكَ  وَ عَظُمَتْ  جَمِيعِ أَهْلِ الِْْسْلَامِ وَ جَلَّتْ 

 1. «عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ

نجات   ما  اينکه  برای  و  است  موصوله  رحمت  آن  امام، 

، نه فقط عالم دنيا.  است   پيدا کنيم، رنج راه همه عوالم را برده 

به  مخلوقات،  همه  متألم  لذا  حضرت  برای  خودشان،  اندازه 

هستند. هر کسی به اين رشته رحمت متصل است، رنج امام  

می  فرمود موجب  حضرت  بشود.  متألم  هم  او  که  :  ند شود 

فَاضِلِ»  مِنْ  خُلِقُوا  موجب    2؛ «طِينَتِنَا   شِيعَتُكَ  ارتباط،  اين 

 
 زيارت عاشورا.  .1

اللَّهِ  .2 رسَُولُ  الْفاَئِزُونَ   لِعلَِیٍّ   قَالَ  هُمُ  شِيعتَُکَ  علَِیُّ  »يَا   :

يَوْمَ الْقِياَمَةِ فَمَنْ أَهَانَ وَاحِداً مِنهُْمْ فَقَدْ أَهاَنَکَ وَ مَنْ أَهاَنَکَ فَقدَْ  

نَارَ جهََنَّمَ اللَّهُ  أَدخْلََهُ  أَهاَنَنِی  مَنْ  وَ  المَْصِيرُ﴿   أَهاَنَنِی  بئِْسَ  ياَ   ﴾ وَ 

مِنْ   طيِنتَُکَ  وَ  رُوحِی  مِنْ  رُوحُکَ  منِْکَ  أَناَ  وَ  مِنِّی  أَنْتَ  علَِیُّ 
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لِحُزْنِنَا   يفْرَحُونَ »  شود و حزن امام را می   1«لِفَرَحِنَا وَ يحْزَنُونَ 

 کند.  به ما منتقل می 

 
← 

طيِنتَِناَ فَمَنْ أحََبَّهُمْ فَقَدْ أحََبَّنَا   فَاضِلِ  خُلِقُوا مِنْ  طِينَتِی وَ شِيعتَُکَ

وَ مَنْ أَبْغَضهَُمْ فَقدَْ أَبْغضََناَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَاناَ وَ مَنْ وَدَّهُمْ  

 .296، ص2؛ روضة الواعظين، ج«فَقَدْ وَدَّنَا...

اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أبَِی  عَنْ  مسُْلِمٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  وَ  بَصيِرٍ  أبَِی  قَالَ     عَنْ 

عَنْ أبَِی عَنْ جَدِّی  الْمُؤْمنِِينَ آبَائِهِ  حَدَّثَنِی  أَميِرَ  »أَنَّ   :     َعَلَّم

للِْمسُْلِمِ فِی   يُصْلحُِ  أَرْبَعَماِئَةِ باَبٍ مِمَّا  أَصْحاَبَهُ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ 

: »...إِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى الْأَرضِْ   قَالَ  ديِنِهِ وَ دُنيَْاهُ

 لِفَرحَِناَ وَ يَحْزَنُونَ   فَاخْتَارَناَ وَ اختَْارَ لَناَ شِيعَةً يَنْصُرُوننََا وَ يَفْرحَُونَ

إِلَينَْا... وَ  منَِّا  أُولئَِکَ  فيِنَا  أَنْفسُهَُمْ  وَ  أَمْوَالهَُمْ  يَبْذُلُونَ  وَ  ؛  «لِحُزْنِناَ 

 . 10، ح610، ص2الخصال، ج
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به سيدالشهداء که رشته رحمت موصوله   لذا همه عالم، 

اين رحمت هستند.   مهمان  و  متصلند  متعال هستند،  خدای 

عوالم رنج برده  حضرت هم برای رساندن همه آنها، در همه  

برد و رحمتی که به  است. رنجی که مادر برای اين فرزند می 

واسطه آن، فرزند  اين فرزند دارد، غير از رحمتی است که به 

کند؛ هر کدام از اين فرزندها، يک رشته  بعدی را بزرگ می 

ی با همه عوالم دارد  رحمت دارند. امام هم يک رشته ارتباط 

و برای رساندن همه عوالم رنج برده است. اين شفاعت عام  

کرده  پيدا  ظهور  کربلا  در  که  است  علامت    ؛ حضرت  اين 

جلالت و وسعت مصيبت حضرت است. اين است که همه  

عوالم، حتی عالم ملائکه را درگير کرده است. يعنی حضرت  

عالم   شفاعت  و  ملائکه  عالم  رساندن  مقصد  به  برای  حتی 

ملائکه، رنجی برده و آنها هم از همين زاويه است که متصل  

 کنند.  به حضرت هستند و بلاء حضرت را احساس می 
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حالا اگر کسی اين رشته محبت را درك کرد، همه چيز  

داند  دهد و طلبکار هم نيست. او می خود را در راه امام می 

می  شفاعت  امام  می که  لحظه  کنند؛  به  لحظه  امام،  که  داند 

می  تطهير  را  ما  می دارند  ما  به  امام  اگر  من  کنند.  با  گويند: 

و   هدايت  تحت  دائماً  که  است  اين  برای  شويد،  همراه 

باشيم. خدای متعال هم در قرآن کريم فرموده   آنها  طهارت 

بِها ﴿ است:   تُزَكِّيهِمْ  وَ  تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوالِهِمْ  مِنْ    1. ﴾ خُذْ 

های سماوات و  نياز است؛ کسی که کليد همه گنج پيغمبر بی 

اند و نپذيرفته است، چه احتياجی  ارض را به او عرضه کرده 

به   احتياجی  چه  بدهيم؟!  زکات  و  مال  او  به  ما  که  دارد 

 خمس ما دارد ؟!  

 
خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صدَقََةً تُطهَِّرهُُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ بهِا وَ صلَِّ عَلَيهِْمْ إِنَّ  ﴿  .1

 . 103؛ سوره توبه، آيه﴾ صَلاتَکَ سکََنٌ لهَُمْ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليم 
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امام می  به  انسان  که  مالی است  مال،  بهترين    1رساند. اما 

همان   كَثيرَةً﴿ اين  أَضْعافاً  لَهُ  بی   2﴾ فَيضاعِفَهُ  و  نهايت  است 

می  محتاج  رشد  را  امام  که  است  اين  شرطش  البته  کند. 

او چه احتياجی دارد که از ما مال و جان بگيرد؟! او    3ندانيم. 

 خواهد ما را تطهير کند.  می 

 
قَالَ: »دِرْهمٌَ     عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رجَِالِهِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .1

يُوصلَُ بِهِ الإِْمَامُ أفَْضلَُ مِنْ أَلْفَیْ أَلفِْ دِرْهَمٍ فيِماَ سِوَاهُ مِنْ وجُُوهِ  

 .6، ح538، 1؛ الکافی، ج«البِْرِّ

مَنْ ذَا الَّذی يُقْرضُِ اللَّهَ قَرضْاً حسََناً فَيُضاعِفهَُ لَهُ أضَْعافاً کَثيرَةً  ﴿   .2

 . 245؛ سوره بقره، آيه﴾ وَ اللَّهُ يقَْبضُِ وَ يَبصُْطُ وَ إِلَيْهِ تُرجْعَُون 

عَبْدِ    .3 أَبُو  قَالَ  قَالَ  رفََعَهُ  بإِسِْنَادهِِ  عاَمِرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  بْنُ  الْحسَُيْنُ 

فهَُوَ  اللَّهِ النَّاسِ  أَيدِْی  فِی  ماَ  إِلَى  يَحتَْاجُ  الإْمَِامَ  أَنَّ  زَعَمَ  »مَنْ   :

وَ   عَزَّ  اللَّهُ  قَالَ  الْإمَِامُ  مِنهُْمُ  يَقْبَلَ  أَنْ  يَحْتَاجُونَ  النَّاسُ  إِنَّماَ  کَافِرٌ؛ 
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د همه چيز را از دست  ن شوند که دار کسانی که متوجه می 

امام در وجودشان می گيرند، کم امام می  از  کم محبت  آيد و 

فهمند که  خورند. اينها می سر محبت به امام، به او پيوند می 

امام، هيچ احتياجی به ما ندارد. او رشته رحمت خدا و مطهِّر  

فهمند که جان خود را  کند. اينها می ماست؛ او ما را پاك می 

شوند؛ اگر هم به امام ندهند، اين جان  به امام بدهند، پاك می 

آلوده است. هرچيزی که به اين رشته رحمت وصل نباشد،  

کنند و در  شود. لذا اينها با همه وجود فداکاری می آلوده می 

اند خاطر اينکه فهميده اين فداکاری هم هيچ توقعی ندارند. به 

محبتی   رشته  آن  ولی  ندارد  آنها  به  احتياجی  هيچ  امام،  که 

 
← 

أَمْوالهِِمْ صدَقََةً تُطهَِّرهُُمْ ﴿ جلََّ   مِنْ  تُزَکِّيهِمْ   خُذْ  الکافی،  «  ﴾ بهِا   وَ  ؛ 

 .1، ح537، ص1ج
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کند. امام چه  است که از سر محبت، ما را تر و خشک می 

نباشيم، چيزی به امام   باشيم يا  با امام  به ما دارد؟! ما  نيازی 

 شود. اضافه يا از او کم نمی 

به  ذوالفقار  حضرت  وقتی  عاشورا،  ظهر  از    دست بعد 

مشغول جنگ بودند، لشکر دشمن با سی هزار نفر، پراکنده  

امام   هيبت  که  زمانی  آن  کردند؛  فرار  کوفه  به  رو  و  شدند 

ظهور پيدا کرده بود، برای حضرت پيغام آمد که     حسين 

برمی  شما  به  را  چيز  همه  ما  بخواهيد،  شما  و  اگر  گردانيم 

گونه که همه چيز  همان   1کنيم؛ چيزی هم از مقام شما کم نمی 

 
الصَّادِقِ  .1 مَوْلَاناَ  عَنْ  يَقُولُ:   روُِیَ  أبَِی  قَالَ سَمِعْتُ  »لمََّا    أَنَّهُ 

وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قاَمَتِ الْحَرْبُ أَنْزَلَ    الْتَقَى الْحسَُيْنُ

ثُمَّ خيُِّرَ بَيْنَ    علََى رَأْسِ الْحسَُيْنِ  اللَّهُ تَعَالَى النَّصْرَ حَتَّى رَفْرَفَ
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به خدای متعال     اما سيدالشهداء   1را به ايوب برگرداندند. 

عرضه داشتند که ما سر عهدمان هستيم. بنای ما اين است که  

 گيری کنيم. عهد حضرت، همين است.  از مؤمنين دست 

وقتی حضرت از  که  کند  طاووس نقل می مرحوم سيد بن 

آمد  بيرون  ايشان  ند مدينه  خدمت  جن  سران  و    رسيدند ، 

می  ما  برگرديد؛  شما  کردند:  تمام  عرض  را  کار  و  رويم 

اين می  کار  که  باشد  قرار  اگر  فرمودند:  گونه  کنيم. حضرت 

 
← 

اللَّه لِقاَءَ  فَاختَْارَ  اللَّهِ  لِقاَءِ  بَيْنَ  وَ  أَعْدَائِهِ  علََى  اللهوف «...النَّصْرِ  ؛ 

 .101علی قتلی الطفوف، ص

  -رَبَّهُ أَنِّی مسََّنِیَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرحْمَُ الرَّاحِمين  وَ أيَُّوبَ إذِْ نادى ﴿   .1

معَهَُمْ   مِثْلهَُمْ  وَ  أَهْلَهُ  آتَيْناهُ  وَ  ضُرٍّ  مِنْ  بهِِ  ما  فَکشَفَْنا  لَهُ  فَاسْتَجَبْنا 

 . 83-84؛ سوره انبياء، آيات﴾ لِلعْابِدين   رحَْمَةً مِنْ عِنْدنِا وَ ذِکْرى 
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پناهگاه    ، تمام شود  اما من  تواناتر هستم.  از شما  من خودم 

شيعه هستم؛ من بايد بروم به شهادت برسم تا کار به نتيجه  

   1برسد. 

لذا حضرت در آن شرايط به خدا عرض کردند: من سر  

هستم.   شَرُّهُ  ﴿ عهدم  كانَ  يوْماً  يخافُونَ  وَ  بِالنَّذْرِ  يوفُونَ 

وفا  ﴾ مُسْتَطيراً خود  نذر  به  داشتند  عاشورا  در  حضرت   .

کردند. ايشان مثل مادری که نگران فرزندش است، نگران می 

. مادر وقتی نگران فرزندش است، شب ﴾ يخافُونَ﴿ ما بودند؛  

نمی  صبح  خوابش  تا  مادر  بشود،  مريض  بچه  اگر  خوابد. 

برد. حتی وقتی خود بچه راحت است و دارد در حياط  نمی 

می  نمی بازی  خوابش  مادر  است.  کند،  مضطرب  چون  برد، 

می  وقتی  هم  می ن بين حضرت  چه  ما  با  شيطان  که  کند،  د 

 
 .66اللهوف علی قتلی الطفوف، ص .1
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يخافُونَ يوْماً كانَ شَرُّهُ  ﴿ فهميم. د؛ ما که نمی ن شو مضطرب می 

 .  ﴾ مُسْتَطيراً

پس امام، به آن نذری که با خدا کرده که از سر محبت،  

وفا می  برساند،  را  ما  و  بگيرد  را  ما  کند. خدای  دست همه 

نمونه   يک  چيست،  نذر  اين  بفهميم  ما  اينکه  برای  متعال 

اش اين بود که  کوچکش را در اين دنيا گذاشته است. نمونه 

در کنار پدر و مادر و  امام حسين، اين طفل به حسب ظاهر،  

گرفت برادرشان   روزه  روز  کر   ند سه  افطار  آب  با  و  دن و  د 

. ايشان يک قرص نان جو داشتند که به يتيم و  ند گرسنه ماند 

إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ  ﴿ مسکين و اسير دادند. بعد هم فرمودند:  

مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً نُريدُ  ؛ ما هيچ چيزی از شما  ﴾ اللَّهِ لا 

ر روايت آمده است که وقتی بعد از روز سوم  خواهم. د نمی 
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خدا  رسول  محضر  به     به  جوجه  مثل  حسنين  آمدند، 

 اين، رحمت موصله است.    1لرزيدند. خودشان می 

تواند از  اگر کسی اين رحمت موصوله را ديد، ديگر نمی 

رحمتی   رشته  رشته،  اين  که  ديد  کسی  اگر  بشود.  جدا  آن 

وقت  است که ما در همه عوالم به آن محتاج هستيم و هيچ 

کند، ديگر  کند و ما را با محبت اداره می دست ما را رها نمی 

 شود.  از او جدا نمی 

کشد؛ نه فقط در دنيا،  امام، رنج به مقصد رساندن ما را می 

است.     بلکه در بهشت هم بار ما، روی دوش اميرالمؤمنين 

ندا می  اللَّهِ   أَينَ » رسد:  در صحنه محشر    2؛ «أَرْضِهِ  فِى   خَلِيفَةُ 

آيد که  ايستند و ندا می گاه حضرت امير وسط محشر می آن 

 
 .302، ص1کشف الغمة، ج .1

 . 3، ح285الأمالی للمفيد، ص .2
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حضرت   دنبال  کرده،  حضرت  نور  به  استضائه  کسی  هر 

کنند، آنجايی که  حرکت کند. آنجايی که همه از هم فرار می 

گويند برويد سراغ  آيند، انبياء می وقتی مردم به سراغ انبياء می 

اين صحنه،   نيست، در  کاری ساخته  ما  از  نبی خاتم، چون 

گيرند و  آيند و لواء حمد را در دست می می    اميرالمؤمنين 

 برند.  همه مؤمنين و موحدين را به بهشت می 

اميرالمؤمنين  دوش  روی  هم  آنجا  در  ما  است.     بارِ 

می  فرار  هم  از  همه  نگران  وقتی  و  متوجه  حضرت  کنند، 

. خود حضرت که  ﴾ يخافُونَ يوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً﴿ ماست؛  

در وادی امن است؛ ولايتش محيط امن است. حضرت که  

نگرانی روز محشر را برای خودشان ندارند؛ ايشان برای ما  

 .  ﴾ يخافُونَ يوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيراً﴿ ؛  هستند نگران  

به  ديگر  کرد،  درك  را  اين  کسی  نمی هيچ اگر  تواند وجه 

خودش را از امام جدا کند. لذا با همه وجود، متصل به اين  
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می  و  امام  وصليم  او  به  هم  ما  است،  وصل  ما  به  او  شود. 

کنيم. بچه اگر خودش را  دست خود را از دامن او جدا نمی 

می  کند،  جدا  مادر  رحمت  رشته  اگر از  رحمت    ميرد.  اين 

می  را  تو  دست  کسی  چه  تو  نباشد،  به  کسی  چه  گيرد؟! 

 کس.  کند؟! هيچ کمک می 

آن رشته رحمتی که خدا در امام قرار داده، کار ما را تمام  

گيرد  کند و دست ما را می کند. امام با محبت، شفاعت می می 

کند. امام است که خورشيد و  و همه عالم را برای ما مهيا می 

 کند.  زمين و آسمان و بهشت را مهيا می 

اين  انسان  نمی اگر  ديگر  ببيند،  جدا گونه  امام  از  تواند 

می  امام  راه  در  را  چيزش  همه  لذا  فداکاری  بشود.  و  دهد 

کند، او هم با  کند. کما اينکه امام با محبت دستگيری می می 

امام می  به  را  امام هم  محبت دست خود  از  و طلبکار  دهد 

می  چون  می نيست؛  را  اصلی  کار  دارد  او  که  ما  داند  کند. 
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را   ما  دست  او  اگر  نيست.  ما  محتاج  او  هستيم؛  او  محتاج 

 رسيم.  نگيرد، ما به هيچ جايی نمی 

سيدالشهداء   به  متعال  خدای  عاشورا،  روز  در  وقتی  لذا 

توانيم همه  کنيم و می فرمود: ما چيزی از مقام شما کم نمی 

برای   و  نکردند  قبول  حضرت  برگردانيم،  شما  به  را  چيز 

 اينکه ما زمين نمانيم، راه را ادامه دادند.  

يا غيات  »   داشت: حضرت در گودی قتلگاه هم عرضه می 

تا کار به آخر برسد. يعنی خدايا نکند که دست    «المستغيثين 

ات عمل کردی؛ نکند  من را بگيری؛ نکند بگويی تو به وظيفه 

بدن  همان  نگذاری  گرفتی،  را  خليل  ابراهيم  دست  که  گونه 

ها نرود؛ نکند  ها برود؛ نکند سرم روی نيزه من زير سم اسب 

است.    «يا غيات المستغيثين »   اهل بيتم اسير نشوند. اين معنای 

 من بايد دست همه عالم را بگيرم.  
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همين  هم  سيدالشهداء  روز  اصحاب  اگر  بودند.  گونه 

به  شدند و چوبه می    عاشورا سپر امام حسين  تير را  های 

د، طلبکار از  ن خريدند تا حضرت نماز بخوان تن خودشان می 

شدند. سعيد بن عبدالله، سيزده چوبه تير را با سر و  امام نمی 

  ، فرمود: من در خواب دست و گردنش گرفت. يک آقايی می 

رفتم  عبدالله  بن  سعيد  سراغ  و  ديدم  را  چون    ؛ اصحاب 

علاقه به  او  به  خيلی  او،  کار  همين  او  خاطر  به  هستم.  مند 

گفتم: چطور شد که تو با سر و دستت تيرها را گرفتی؟ او  

. اين  حبُّ الحسین اشاره کرد و گفت:  به حضرت  هم  

سيدالشهداء   محو  همين  برای  است.  کائنات  بهترين سرمايه 

 بود.  

حسين  تحمل   امام  را  عالم  همه  وسعت  به  بلائی   ،

دست  ما  از  تا  برای  کردند  چيز  هيچ  ايشان  کنند.  گيری 

نمی  دست  خودشان  که  هم حضرت  کسانی  اولين  خواهند. 
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آنها را گرفته، همين اصحاب هستند. آنها اول کسانی هستند  

، آنها را شفاعت کرده است. حال چگونه   که امام حسين 

امام حسين را دوست نداشته باشد؟! چگونه با ايشان اخوت  

 بيند که امام برای او چه کرده است؟! نکند وقتی می 



 

 

 3گفتار

 مشاهده آیه اعظم الهی  

  بیتداری نسبت به ولایت اهل و امانت 

« 
ُ
مَحْفُوظَة

ْ
 ال

ُ
مَانَة

َ
 و الْْ

ُ
مَخْزُونَة

ْ
 ال

ُ
 « الْْيَة

 



 

 

 

 

 

 

 . امام، آیه مخزونه الهی1

ائمه  1 با  رابطه  در  فرازی  کبيره  جامعه  نورانی  زيارت  در 

می که  است  الَِْمَانَةُ  »فرمايد:  آمده  وَ  الْمَخْزُونَةُ  الْْيَةُ  وَ 

معصومين«الْمَحْفُوظَةُ حضرات  مقدس  وجود  آيه   ؛   ،

 مخزونه خدا و امانت محفوظه الهی هستند.  

 
مــاه  بيســتممصــادف بــا   1387/ 10/ 26گفتار در تــاريخ  اين    .  1

 ارائه شده است.مبارك رمضان 
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 ب آیه بودن همه عالم و در مجاب بودن ما

نيست   عالم  در  چيزی  هيچ  هستند.  آيات خدا  عالم،  همه 

ای از خدای متعال در آن وجود نداشته باشد. زمين  که آيه

ملکوت، همه   و  عالم ملک  نباتات،  و  آسمان، جمادات  و 

ما   به  را  الهی  و جمال  اينها، جلال  آيات الله هستند. همه 

و  نشان می و دلالت  به سمت خدا، هدايت  را  ما  و  دهند 

 کنند. دعوت می

ای که قابل تأمل است، اين است که ما تا زمانی  اما نکته 

که در حجاب هستيم، امکان اينکه اين آيات الهی را بفهميم  

برای ما وجود ندارد. همه    ، و از اين آيات برخوردار بشويم 

بايد   اول  آيات،  اين  ديدن  برای  اما  هستند،  الله  آيات  عالم، 

ای که حجب اندازه حجاب از ما برداشته بشود. بنابراين ما به 

می  رفع  ما  می از  کنيم.  شود،  پيدا  راه  خدا  آيات  به  توانيم 

د، بعضی بالاتر از ن بين ها آيات خدا را در عالم ملک می بعضی 
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رفع   درجات  و  ايمان  درجات  تابع  مشاهده،  اين  ملک؛ 

 حجاب از انسان است.  

بنابراين هر چيزی که در اين عالم هست، آيه خداست؛  

نمی   ا منته  که  هستيم  کنيم.  ما  مشاهده  را  خدا  آيات  توانيم 

آيات   از  ما  که  است  اين  آيات،  مشاهده  عدم  اصلی  علت 

 گردان هستيم.  خدا، معرض و روی 

رسول   مقدس  وجود  به  کريم  قرآن  در  متعال  خدای 

  1. ﴾ وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ﴿ فرمايد:  می    الله 

به خداست. خدای   توحيد و دعوت  سوره يوسف، سراسر 

از دل چاه خارج    ، که بنده او بوده است   را   متعال يک طفل 

می می  مصر  عزيز  را  او  و  و حکمت  کند  علم  او  به  و  کند 

 
بِمُؤْمِنين ﴿   .1 حَرَصتَْ  لَوْ  وَ  النَّاسِ  أَکْثَرُ  ما  يوسف،  ﴾ وَ  سوره  ؛ 

 .103آيه
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شود، بلکه يک جامعه هم  دهد. نه تنها خودش عزيز می می 

از بت  او،  پيدا می به برکت  کند. همه  پرستی و مرگ نجات 

که   را  آنهايی  متعال،  است. خدای  توحيد  اين سوره، درس 

کند  ذليل می    دانستند، مقابل يوسف خودشان را مقتدر می 

می  وادار  سجده  به  توحيد  و  درس  ماجرا،  اين  همه  کند. 

 است.  

درس  اين  اينکه  از  بعد  متعال  می خدای  را  در  ها  گويد، 

می  سوره  اين  حَرَصْتَ  ﴿ فرمايد:  پايان  لَوْ  وَ  النَّاسِ  أَكْثَرُ  ما  وَ 

؛ اکثر اين مردم، هر چقدر هم تو حريص باشی،  ﴾ بِمُؤْمِنينَ 

نمی  بعدتر آورند.  ايمان  آيه  يُؤْمِنُ  ﴿ فرمايد:  می   چند  ما  وَ 
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مُشْرِكُونَ هُمْ  وَ  إِلاَّ  بِاللَّهِ  ايمان    1؛ ﴾ أَكْثَرُهُمْ  که  هم  آنهايی 

 شود. آورند، خالص نيستند و آدم مخلص کم پيدا می می 

 های الهی ب روی آوردن به خداوند، راه دیدن آیه

افتد؟ آيا دعوت خدا  عيب کار کجا است که اين اتفاق می

نه.   دارد؟  الَِْرْضِ  ﴿عيب  وَ  السَّماواتِ  فِي  آيَةٍ  مِنْ  كَأَيِّنْ  وَ 

مُعْرِضُونَ وَ هُمْ عَنْها  اينها صبح و شب با    2؛﴾يَمُرُّونَ عَلَيْها 

دارند، ولی روی  آيات خدا در آسمان و زمين سر و کار 

دنبال کار خودشان هستند. آدمی  گردانند و بهخود را برمی

فهمد. انسان اول  که معرض از آيه است، چيزی از آيه نمی

 
؛ سوره يوسف،  ﴾ وَ ما يُؤْمنُِ أَکْثَرُهمُْ بِاللَّهِ إلِاَّ وَ همُْ مشُْرِکُون ﴿   .1

 .106آيه

همُْ  ﴿   .2 عَلَيهْا وَ  يَمُرُّونَ  الأَْرْضِ  فِی السَّماواتِ وَ  کأََيِّنْ مِنْ آيَةٍ  وَ 

 .105؛ سوره يوسف، آيه ﴾ عَنهْا مُعْرضُِون 
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بايد به آيه رو بياورد؛ يعنی رويش به خدا باشد. اگر روی  

 د. نکنانسان به خدا بود، همه آيات، ما را به خدا دلالت می

، اگر دنبال  د روي فرمود: وقتی در بيابان راه می عزيزی می 

باشيد، همه چيز برای شما آيه است. در بيابان، حتی    ی هدف 

کند.  يک رد پای گوسفند هم هزار اميد در دل شما ايجاد می 

ای نباشيد و صرفاً بخواهيد بازی بکنيد،  اما اگر دنبال گمشده 

های گوسفند هم از کنارتان رد بشوند، اصلًا متوجه  اگر گله 

 شويد.  نمی 

اين   در  مشکل  اما  هستند،  الله  آيات  عالم،  همه  بنابراين 

يم. دل ما متوجه خدا  ا ه است که ما از آيات الهی رو برگرداند 

نيست که بخواهيم دنبال اين خدا بگرديم و او را پيدا کنيم.  

وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ  ﴿ تر است؛  اين خدا، از ما به ما نزديک 
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الْوَريدِ با اين حال ما او را نمی   1. ﴾ حَبْلِ  بيدلی در  » بينيم.  اما 

او نمی   / بود  او  با  احوال خدا  دور خدايا  همه  از  و  ديدش 

. اين دوری از کيست؟ از خداست؟! نه؛ ما از خدا  «کرد می 

تر  دور هستيم. اين دوری، دو طرفه نيست؛ خدا به ما نزديک 

نهايت فاصله داريم.  از خودمان است، ولی گاهی ما از او بی 

 گردانی ما از خداست.  خاطر روی اين فاصله، به 

خدا   از  رويگردان  که  هستيم  چيزی  چه  متوجه  ما  حال 

هستيم؟ متوجه بت نفس خودمان هستيم. تا زمانی که ما اين  

را خرق نکنيم، تا زمانی که از خودمان عبور نکنيم،  حجاب  

در   انوار سجده  و  نکنيم  که سجده  زمانی  تا  ديگر  تعبير  به 

 
وَ لَقدَْ خَلَقْنَا الإِْنسْانَ وَ نعَْلَمُ ما تُوسَْوِسُ بِهِ نفَسُْهُ وَ نَحنُْ أقَْرَبُ  ﴿   .1

 .16؛ سوره ق، آيه﴾ إِلَيْهِ منِْ حَبلِْ الْوَريد 
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پيدا   ما  دل  در  او  مقابل  در  خضوع  و  متعال  خدای  مقابل 

 زند.  شويم و عالم با ما حرف نمی نشود، به او نزديک نمی 

حرف    انسان اما اگر انسان دنبال خدا باشد، همه عالم با  

الطَّيْرَ﴿ .  زند می  وَ  يُسَبِّحْنَ  الْجِبالَ  داوُدَ  مَعَ  سَخَّرْنا  بايد    1؛ ﴾ وَ 

می  تسبيح  وقتی  تا  بشوی  کوه داوود  همه  تو  گويی،  با  ها 

هم  تو  با  همه  موقع،  آن  بگويند.  همه  تسبيح  و  زبان هستند 

گردند. گمشده و دغدغه همه، اين است که به  دنبال خدا می 

 خدای متعال برسند.  

منته  هستند.  خدا  آيات  عالم،  همه  چه    ا بنابراين  اول  ما 

بينيم؟ در و ديوار، آسمان و زمين و خودمان را  چيزی را می 

بعد می می  اين خدايی که می بينيم،  کجاست؟    ، گوييد گوييم 

 
فَفهََّمْناها سُلَيْمانَ وَ کلُاًّ آتَيْنا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داودَُ  ﴿   .1

 . 79؛ سوره أنبياء، آيه﴾ الْجِبالَ يسَُبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ کُنَّا فاعِلين 
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شد که اين خدايی که  مکرراً زمان ائمه به حضرات گفته می 

ائمه می  کجاست؟  کجا    : فرمودند می    گوييد،  بگوييد 

لِغَيْرِكَ »   1نيست؟  الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ   مِنَ   أَ يَكُونُ 

مگر کسی غير تو پيداست که بخواهد تو را   2؛ «هُوَ الْمُظْهِرَ لَكَ

که   آورده  کجا  از  را  خود  پيدايی  او  بدهد؟!  نشان  ما  به 

 دَلَلْتَنِي   وَ أَنْتَ   عَرَفْتُكَ  بِكَ» خواهد تو را به ما نشان بدهد؟!  می 

تو خودت    3؛ «عَلَيْكَ وَ دَعَوْتَنِي إِلَيْكَ وَ لَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ

می  معرفی  ما  به  را  خودت  به داری  را  ما  تو  سوی کنی؛ 

 
 .2، ح310التوحيد للصدوق، ص .1

إقبال الأعمال، در روز عرفه؛     فرازی از دعای امام حسين  .2

 ، مفاتيح الجنان، دعای عرفه. 339، ص1ج

،  67، ص1إقبال الأعمال، جفرازی از دعای ابوحمزه ثمالی؛    .3

 مفاتيح الجنان، دعای أبوحمزه ثمالی.
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ای نيستند و صرفاً آيات تو کنی. بقيه کاره خودت دلالت می 

 هستند.  

بخواهد،   خدا  اگر  خداست،  آيه  که  عالمی  همين  اما 

بَلْ هُوَ  ﴿ ؛ نداريم آيه بهتری که شود حجاب. ديگر از قرآن می 

بَيِّناتٌ عده   1؛ ﴾ آياتٌ  برای  قرآن،  همين  و  اما  سردرگمی  ای، 

را گمراه می حيرت می  آنها  اينکه همه آيات  آورد و  با  کند. 

برخی  وقتی  اما  است،  نور  را  قرآن  آن  آخر  تا  اول  از  ها 

نمی می  دلشان روشن  از جانب  خوانند،  اين گرفتاری،  شود. 

است؛   الَِْرْضِ  ﴿ خودشان  وَ  السَّماواتِ  فِي  آيَةٍ  مِنْ  كَأَيِّنْ  وَ 

مُعْرِضُونَ عَنْها  هُمْ  وَ  عَلَيْها  از    انسان .  ﴾ يَمُرُّونَ  معرض  نبايد 

 آيات باشد.  

 
صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا العِْلْمَ وَ ما يَجحْدَُ    بلَْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فی ﴿   .1

 .49؛ سوره عنکبوت، آيه﴾ بآِياتِنا إِلاَّ الظَّالِمُون 
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که می  کند، شب  به خدا  رو  انسان  شود، هزار حال  اگر 

او دست می  به  که می خوش  آيه  دهد؛ سحر  او  برای  شود، 

خوانده  را  رمضان  ماه  سحرهای  تسبيحات  حتماً  ايد؛  است. 

عَلَى »  اللَّهِ  النَّهَارِ    إِقْبَالِ  سُبْحَانَ  إِدْبَارِ  عَلَى  اللَّهِ  سُبْحَانَ  النَّهَارِ 

عَلَى  اللَّهِ  اللَّيْلِ   سُبْحَانَ  عَلَى   إِدْبَارِ  اللَّهِ  سُبْحَانَ  النَّهَارِ  إِقْبَالِ  وَ 

وَ   النَّهَارِ  إِقْبَالِ  عَلَى  اللَّهِ  سُبْحَانَ  اللَّيْلِ  إِدْبَارِ  وَ  النَّهَارِ  إِقْبَالِ 

هر کدام از اينها، حالات انسان موحدی است   1. «إِقْبَالِ اللَّيْلِ

 .  است   که به خدای خودش متصل شده 

بنابراين در قدم اول بايد بدانيم که ما در ظلمت خودمان  

ما   قلب  در  الهی  سجده  انوار  و  کرديم  سجده  اگر  هستيم. 

جای اينکه متوجه خودمان باشد،  تجلی کرد، اگر قلب ما به 

 
ج  .1 الأعمال،  ص1إقبال  ح81،  اعمال 16،  الجنان،  مفاتيح   ،

 سحر.
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وَ أَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا  » شود؛  سوی او نگاه کرد، دل ما روشن می به 

إِلَيْكَ انسان بايد نگاهش را از خود بردارد و    1. «بِضِيَاءِ نَظَرِهَا 

است؛   بفهمد که خودش هيچ  و  کند  مقابل خدا سجده  در 

 کند.  اين نگاه، انوار خدا را در قلب انسان جاری می 

وقتی نور خدا جاری شد، اين قلب نورانی به هر جای  

نگاه می  از آن هرچه  عالم که  قبل  تا  آيه است.  برايش  کند، 

بود و می می  ديوار  الان  ديد، در و  اما  گفت خدا کجاست؟ 

گويد: غير خدا  بيند، نشانه خداست. الان می هر چيزی که می 

 کجاست؟ اينها که همه نشانه خدا هستند. 

در دعای عرفه به خدای متعال     حضرت سيد الشهداء 

می  أَنَ » دارد:  عرضه  الَِْطْوَارِ  تَنَقُّلَاتِ  وَ  الْْثَارِ  بِاخْتِلَافِ    عَلِمْتُ 

 
شعبانيه؛    .1 مناجات  از  جفرازی  الأعمال،  ص2إقبال   ،685 ،

 مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه. 



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه               128

 

فِي   لَا أَجْهَلَكَ  ءٍ حَتَّى أَنْ تَتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْ  مِنِّي   مُرَادَكَ 

؛ من از رفت و آمد شب و روز، رفت و آمد فصول،  1«ءٍشَيْ

ها،  ها و آمدن غصه رفتن جوانی و آمدن پيری، رفتن خوشی 

خواهی، مقصود تو از اين  فهميدم آن چيزی که تو از من می 

دهی، اين است که خودت را در  تحولاتی که به من نشان می 

إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْ » همه چيز به من معرفی کنی؛   تَتَعَرَّفَ  ءٍ  أَنْ 

أَجْهَلَكَ   حَتَّى  شَيْ  لَا  غافل  «ءٍفِي  تو  از  چيزی  هيچ  در  تا  ؛ 

 نباشم و دائماً در محضر تو باشم.  

کند، برای  کند و بعد طلوع می اينکه خورشيد غروب می 

اين است که هم در غروبش خدا را ببينی و هم در طلوعش.  

خواهد خودش را به تو نشان بدهد، وگرنه  خدای متعال می 

مگر   بالله  العياذ  ندارد.  خورشيد  غروب  و  طلوع  با  کاری 

 
 ، مفاتيح الجنان، دعای عرفه. 339، ص1إقبال الأعمال، ج .1
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می  متعال  او  خدای  آيات  اينها  همه  بکند؟!  بازی  خواهد 

هستند. طلوع و غروب خورشيد، رويش و خشکيدن گياه،  

پاييز و زمستان، همه   و  بهار  باران، طراوت طبيعت،  ريزش 

اين   ببينيم.  را  خدا  اينها،  همه  در  بايد  ما  هستند.  خدا  آيه 

مشاهده زمانی ممکن است که انسان، از خودش بيرون بيايد  

و انوار سجده الهی در وجود او وارد شود. انسان با اين نور  

 تواند خدا را در همه عالم مشاهده کند.  می 

ها و مشاهده آیات الهی )مج   ب مرات  انار رفتن مجاب 

 ظلمانی( 

البته کنار رفتن حجب، در يک مرتبه نيست. در قدم اول،  

لا مؤثر فی  »بيند  رسد. يعنی می به توحيد افعالی می  انسان

فهمد که  ترسيد، حالا می. تا الان از همه می«إلا الله  الوجود

هيچ متعال  همه  خدای  دست  آثار،  همه  و  هستند  کاره 

گلستان می به  تبديل  آتش  بخواهد،  او  اگر  از  است.  شود. 
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میهم  طرف  آن  گلستان  بخواهد،  قبرستاناگر  از    ،شود  و 

میهم  جهنم   كَيْفَ    مَنْ  تُعَذِّبُ»شود.  بدتر  تَشَاءُ  بِمَا  تَشَاءُ 

تَشَاءُ كَيْفَ  تَشَاءُ  بِمَا  تَشَاءُ  مَنْ  تَرْحَمُ  وَ  روی    1؛«تَشَاءُ  بايد 

 اين سه جمله خيلی دقت شود. اين توحيد افعالی است.  

بايد در    «الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ  وَ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ  لَا حَوْلَ » حقيقت  

قلب انسان تجلی کند تا ديگر از احدی نترسد. کسی که به  

برمی اينجا رسيد، می  به خدا  آثار  که همه  به  داند  لذا  گردد؛ 

می  و  نيست  اميدوار  دست  احدی  عنايات،  همه  که  داند 

بِيَدِكَ »   . اوست  غَيْرِكَ  وَ  بِيَدِ  نَقْصِي   لا  وَ  وَ    زِيادَتِي  نَفْعِي  وَ 

 
،  67، ص1. فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی؛ إقبال الأعمال، ج1

 مفاتيح الجنان، دعای ابوحمزه ثمالی.
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  دست توست. ديگر  نفع و ضرر من و  ؛ همه چيز من 1«ضَرِّي 

 کند.  سر و کار با غير پيدا نمی 

حقيقت   تجلی  بالاتر،  اين  از  است.    «اللَّهُ  إِلاَّ  إِلهَ  لا » اما 

مرتبه، می  اين  در  اسماء  انسان  که همه کمالات، همه  فهمد 

همه   و  رزق  حيات،  قدرت،  علم،  خداست.  آن  از  حسنی، 

خوانيد، برای اوست.  اين اسمائی که شما در جوشن کبير می 

فهمد که همه عالم، قائم به اسماء او هستند. اسماء اوست  می 

کند. اين مرحله بعد است که درك  که دارد عالم را اداره می 

حقيقت   است.  الوهيت  در  اينجا    «اللَّهُ  إِلاَّ  إِلهَ   لا » توحيد  در 

کند. اينجا وقتی به هر طرف نگاه کند،  برای انسان تجلی می 

بيند همه عالم، ساجد در مقابل او هستند. او اله است و  می 

 
شعبانيه؛    .1 مناجات  از  جفرازی  الأعمال،  ص2إقبال   ،685 ،

 مفاتيح الجنان، مناجات شعبانيه. 
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می  دارند سجده  و  هستند  عابد  خيال  همه  حال  به  تا  کنند. 

اينها کاره می  بيند که همه  ای هستند، ولی حالا می کرد خود 

اما    1. ﴾ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ﴿ ساجدند؛  

ذکر   دارد؛  وجود  هم  بالاتر  اين  إِلاَّ  » از  هُوَ  لَا  مَنْ  يَا  هُوَ  يَا 

 که شب بدر برای اميرالمومنين آمد، از اين بالاتر است.   2، «هُوَ

 
لهَُ  ﴿   .1 وَ  الْمُلْکُ  لَهُ  الأَْرْضِ  فِی  ما  وَ  السَّماواتِ  فِی  ما  لِلَّهِ  يسَُبِّحُ 

 . 1؛ سوره تغابن، آيه﴾ ءٍ قَدير کلُِّ شَیْ  الْحَمدُْ وَ هُوَ عَلى 

الْقُرشَِیِ   .2 وَهْبٍ  الْمُؤْمنِِينَ   عَنْ  أَميِرِ  عَنْ  آباَئِهِ  عَنْ  الصَّادِقِ  عَنِ 

فِی الْمنََامِ قَبْلَ بَدْرٍ بِلَيلَْةٍ فَقُلْتُ     علََيْهِ السَّلَامُ قَالَ: رَأَيْتُ الْخَضِرَ

لَا هُوَ    لَهُ عَلِّمْنِی شَيئْاً أُنْصَرْ بِهِ علََى الْأَعْداَءِ فَقَالَ قلُْ يَا هُوَ يَا مَنْ

اللَّهِ رسَُولِ  عَلَى  قَصَصْتهُاَ  أَصْبَحْتُ  فلََمَّا  هُوَ  ياَ    إِلَّا  لِی  فَقَالَ 

أَميِرَ   إِنَّ  بَدْرٍ وَ  يَوْمَ  لسَِانِی  الْأَعْظَمَ فَکَانَ علََى  الِاسْمَ  علَِیُّ علُِّمْتَ 

لاَ   فلََمَّا فَرَغَ قَالَ ياَ هُوَ يَا مَنْ  ﴾ قلُْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ ﴿ قَرَأَ     الْمُؤْمنِِينَ
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مقابل خدا سجده   در  انسان  که  اين است  اول  قدم  پس 

بيرون آمد، عالم   کند. وقتی انسان سجده کرد و از خودش 

بيند،  تا زمانی که خودش را می   انسان شود.  برای او آيات می 

هيچ چيزی در عالم برای او آيه نيست؛ خودش بت است،  

بقيه هم مثل خودش هستند. اما وقتی خودت به خدا سجده  

بينی. به هر طرف که نگاه  کردی، سجده همه عالم را هم می 

می می  او  کنی،  غير  با  ديگر  و  اوست  جمال  و  جلال  بينی 

 کاری نداری.  

به   مرتبه،  اين  در  البته  که  است  اول  مرتبه    انسان اين 

زنند. در اين مرتبه،  دهند و ظلمت او را کنار می نورانيت می 

 
← 

الکَْافِرِينَ الْقَوْمِ  علََى  انْصُرْنِی  وَ  لِی  اغْفِرْ  هُوَ  إِلَّا  التوحيد  «هُوَ  ؛ 

 . 2، ح89للصدوق، ص
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ببيند. او می انسان می  بيند که  تواند عالم ملک را آيات خدا 

می  دارد  متعال  خدای  را  متعال  باران  خدای  را  گياه  باراند؛ 

نسيم می  که  است  متعال  می روياند؛ خدای  را   وَ﴿ فرستد؛  ها 

  مِنَ   أَنْزَلْنا   وَ  رَحْمَتِهِ  يَدَيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الرِّياحَ  أَرْسَلَ  الَّذي   هُوَ

که    1؛ ﴾ طَهُوراً  ماءً   السَّماءِ اوست  است.  خدا  کار  اينها  همه 

دهد و روزی  ميراند؛ اوست که روزی می کند و می احياء می 

کند. انسان در اين مرحله، همه چيز را دست او  را تنگ می 

 بيند.  می 

پس انسان اول در ظلمت و حجب ظلمانی است؛ سپس  

بيند. زمين و  عنوان آيه می شود و عالم ملک را به وارد نور می 

شوند. در زمستان،  آسمان، باران و باد، همه برای او آيه می 

 
مِنَ  ﴿   .1 أَنزَْلْنا  وَ  يدََیْ رحَْمَتِهِ  بيَْنَ  بشُْراً  الرِّياحَ  أَرسْلََ  الَّذی  هُوَ  وَ 

 .48؛ سوره فرقان، آيه﴾ السَّماءِ ماءً طهَُوراً
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بيند، در بهار، يک جور ديگر. در  يک جور جمال خدا را می 

می  را  خدا  جور  يک  جور  بيماری،  يک  در صحت،  و  بيند 

ديگر. او ديگر با خدای خودش سر و کار دارد و ديگر در  

 ظلمت نيست. ديگر با سرچشمه نور سر و کار دارد.  

 ب مشاهده آیات الهی در عالم ملکوت )مج  نورانی( 

می آيات  اين  در  را  خدا  مرحله،  اين  در  اما  بيند.  انسان 

دادن جلال و جمال خدای   برای نشان  آيات  اين  ظرفيت 

می چقدر  دنيا،  عالم  اين  مگر  است.  محدود  تواند  متعال، 

خدا را به ما نشان بدهد؟! در اين زمان است که اگر انسان  

بيشتر سجده کند، حجاب عالم ملک را از جلوی چشمش  

او  برمی به  را  است  ملکوت  که  عالم  اين  پشت  و  دارند 
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می شَيْ﴿دهند.  نشان  كُلِّ  مَلَكُوتُ  موجودی    1؛ ﴾ءٍ بِيَدِهِ  هر 

نشان   را  و عالم ملائکه  عالم ملکوت  او  به  دارد.  ملکوتی 

 دهند. می

وسعت   به  ديد،  را  ملائکه  و  ملکوت  عالم  کسی  اگر 

می  پی  خلقت  می دستگاه  متوجه  که برد.  موقع،   شود  آن  تا 

می  متوجه  است؛  داشته  خداشناسی  را توهم  خدا  که  شود 

تر از  خدا، خيلی بزرگ ديده، در حالی که  خيلی محدود می 

. همه عالم ملک، در مقابل آن عالم، مانند يک  است   آن بوده 

آن   در  را  بعد، خدا  مرحله  در  انسان  است.  بيابان  در  حلقه 

وَ كَذلِكَ ﴿ کند. مانند حضرت ابراهيم خليل؛  عالم، مشاهد می 

 
؛ سوره  ﴾ ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرجْعَُون فسَُبْحانَ الَّذی بِيَدهِِ مَلکَُوتُ کلُِّ شَیْ﴿   .1

 .83يس، آيه
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مِنَ   لِيَكُونَ  وَ  الَِْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  مَلَكُوتَ  إِبْراهيمَ  نُري 

   1. ﴾ الْمُوقِنينَ

اينجا رسيد، می اگر   به  بيند که همه چرخش عالم  کسی 

در   است.  ملکوت  عالم  در  می ملک،  باران  اگر  بارد، واقع 

کار می  دارند  گياه می ملائکه  اگر  دارند کنند؛  رويد، ملائکه 

می  عالم  کار  دست  در  را  ملک  عالم  دست  ديگر  او  کنند. 

کند،  بيند. مانند اينکه وقتی انسان خوب دقت می ملکوت می 

می  می متوجه  اگر  که  می شود  راه  يا  کار  خندد  هر  يا  رود 

کند، نه  کند، در واقع روح اوست که دارد کار می ديگری می 

می  را  ملکوت  که  کسی  می جسمش.  متوجه  که  بيند،  شود 

يک عالمی در باطن هست که هر چيزی که در عالم ملک  

 
مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ لِيَکُونَ  ﴿   .1 وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهيمَ 

 .75؛ سوره انعام، آيه﴾ مِنَ المُْوقِنين 



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه               138

 

می  تدبير  باطن  آن  در  حرکت است،  همه  و  شود.  ها 

 های عالم ملک، از آنجا است.  جنبش 

وقتی انسان آن عالم را ديد، بايد باز هم خدا را در آنجا  

هم   را  ملکوت  اگر  حتی  باشد،  در حجاب  که  کسی  ببيند. 

ببيند، باز هم در حجاب است. آنهايی که اهل يقين نيستند،  

می  قيامت  عالم  وارد  نيستند؛  وقتی  يقين  اهل  هم  وَ  ﴿ شوند 

في  كانَ  أَعْمى   مَنْ  أَعْمى   هذِهِ  الْْخِرَةِ  فِي    أَضَلُّ  وَ  فَهُوَ 

اما اگر حجاب را از انسان بردارند، در همين عالم    1. ﴾ سَبيلًا

 بيند.  بيند و خدا را هم در آن عالم می دنيا هم ملکوت را می 

 
فی ﴿   .1 کانَ  مَنْ  أَعْمى   وَ  أَعْمى   هذهِِ  الآْخِرةَِ  فِی  أضَلَُّ    فهَوَُ  وَ 

 . 72؛ سوره إسراء، آيه﴾ سَبيلا 
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)عالم     مشاهده آیات الهی در عالم نورانیت امیرالمؤمنین

 انوار ائمه(  

باز هم هست. همه عالم ملکوت، در مقابل   بالاتر،  از اين 

اميرالمومنين مقدس  وجود  که  خدا  اعظم  هستند،     اسم 

چيزی نيست. اگر کسی به آنجا رسيد که حجب نور را از  

نور  سرچشمه  آن  به  بتواند  تا  برداشتند  وجود   ـ  او  که 

اميرالمومنين  می   ـ  است   مقدس  به برسد،  تا  که  فهمد 

آينه  در  را  خدا  ديگر  او  نبوده.  خداشناس  حال، 

و  می   اميرالمومنين  کرد  را  عنايت  اين  خدا  اگر  بيند. 

می متوجه  ديد،  آينه  آن  در  را  خدا  که  انسان،  خدا شود 

 کيست. 

و  جلال  حقيقت  نرسيده،  اينجا  به  انسان  که  زمانی  تا 

نمی  درك  را  الهی  اما  جمال  اين کند.  که  نگاه  کسی  گونه 

می می  نورانيت کند،  از  است  پر  عالم،  همه  باطن  که  بيند 
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می  اميرالمومنين  متوجه  اميرالمومنين .  که  د  ن دار    شود 

د. او ديگر ظهور حضرت را در همه  ن کن همه عالم را اداره می 

ای که ظاهر و باطن عالم را  بيند و خدا را در اين آيه عالم می 

کند. آن وقت است که انسان، به  پر کرده است، مشاهده می 

و همه عوالم   اين عوالم است  به همه  که محيط  عالمی  آن 

 کند.  فرع او هستند، راه پيدا می 

ها را کنار  اگر کسی به آنجا رسيد و توانست آن حجاب 

بشود، اگر کسی را به خلوت     بزند و مهمان اميرالمومنين 

ای که راه پيدا کرده است، اندازه ولايت حضرت راه دادند، به 

شود که خدا کيست. انسان تا زمانی که خدا را در  متوجه می 

اميرالمومنين  به    آينه  نيست.  ای که  اندازه نبيند، خداشناس 

حقيقت زيارت جامعه کبيره در قلب انسان وارد شود، انسان  

می  به خداشناس  کسی  هر  ديگر  تعبير  به  ای  اندازه شود. 

که معصوم  اندازه خداشناس است  به همان  است.  ای  شناس 
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شناسد، خدا را را می   ، اميرالمومنين و امام زمان انسان که 

 ها کنار برود.  شرط اينکه حجاب به   ؛ شناسد می 

معصومین مضرات  بودن  مخزون  نکته:  خزائن     ب  در 

 الهی 

البته بايد توجه داشت که طبق اين تعبير نورانی، حضرات  

خزائن   معصومين در  يعنی  هستند؛  خدا  مخزونه  آيه   ،

اين و  اين  الهی هستند  به  که دست هر کسی  نيست  گونه 

اين برسد.  در  آيه  را  خدا  بتواند  کسی  هر  که  نيست  گونه 

 ببيند.    آينه اميرالمومنين 

می  عليه  تعالی  الله  رضوان  خمينی  امام  فرمودند:  مرحوم 

خواهد خودش وقتی می چقدر ما گرفتاريم که خدای متعال، 

می  کند،  معرفی  ما  به  الِْْبِلِ  ﴿ فرمايد:  را  إِلَى  يَنْظُرُونَ  فَلا  أَ 
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خُلِقَتْ  ما  نمی   1؛ ﴾ كَيْفَ  شده؟!  آفريده  چگونه  شتر  بينی 

البته اين هم بد نيس قدر می همين  ! اينکه انسان در  ت فهميم. 

مهم   خيلی  برسد،  يقين  به  و  ببيند  را  خدا  تحولات،  همه 

بينيم و در خواب هستيم  است. ما خيلی از آيات خدا را می 

نرسيده  يقين  به  که  و  همين  در    انسان ايم؛  برسد،  يقين  به 

ند و اين خيلی مهم است. اينکه  ي ب می خدا را    هم   رويش گياه 

در   را  خدا  بتواند  و  بشود  برداشته  انسان  از  نفس  حجاب 

 های عالم ببيند، خيلی مهم است.  پديده 

فداه   ارواحنا  صادق  امام  به  زنديقی  که  است  شده  نقل 

پيامبر   ما  برای  و  پنهان شده  چرا خدا خودش  کرد:  عرض 

چشم  است   فرستاده  تو  وقتی  چرا  فرمودند:  حضرت  ؟! 

پنهان شده؟! کجا خدا غايب است؟!  نداری، می  گويی خدا 

 
 . 17؛ سوره غاشيه، آيه﴾ أَ فَلا يَنظُْرُونَ إلَِى الإِْبلِِ کَيْفَ خُلِقتَ ﴿  .1
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می  سير  هستی،  گرسنه  ببين؛  را  خودت  سير  باطن  شوی؛ 

کنی؛  شوی؛ خسته هستی، آرامش پيدا می هستی، گرسنه می 

می غصه  خوشحال  هستی،  چه  دار  را  تحولات  اين  شوی. 

انجام می  را می کسی  کنی، خدا  نگاه  اگر خوب  بينی.  دهد؟ 

 گويی خدا غايب است. ی و می ا ه اما تو چشم خودت را بست 

اين   درون  پس  در  را  خدا  انسان  که  است  بالايی  مقام 

اما    1. ﴾ أَنْفُسِهِمْ  سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْْفاقِ وَ في ﴿ خودش ببيند.  

تواند خداشناس بشود؟! انسان بايد  چقدر می   انسان مگر اين  

تر در آينه آن عالمی که به  و مهم   ، خدا را در آينه همه عوالم 

 
فی ﴿   .1 وَ  الآْفاقِ  فِی  آياتِنا  أنََّهُ    سَنُريهِمْ  لهَُمْ  يَتَبَيَّنَ  حَتَّى  أَنفْسُهِمِْ 

عَلى  أَنَّهُ  بِرَبِّکَ  يَکفِْ  لمَْ  وَ  أَ  شَیْ  الْحقَُّ  شهَيد کلُِّ  سوره  ﴾ ءٍ  ؛ 

 .53فصّلت، آيه
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نورانيت   حقيقت  يعنی  دارد،  احاطه  عوالم  همه 

 گردد.  ، ببيند. همه کمالات به آنجا برمی  اميرالمومنين 

می  بکند،  نگاه  کسی  اگر  دارند  لذا  عالم  همه  اينکه  بيند 

می  به تسبيح  حقيقتاً  که  گويند،  است  اين  خاطر 

می    اميرالمومنين  تسبيح  شده:  دارد  گفته  اگر  وَ  ﴿ گويد. 

ها را مسخر  ما کوه   1؛ ﴾ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ

می  تسبيح  داوود  وقتی  و  کرديم  کوه داوود  تسبيح  گفت،  ها 

داوود  می  واقع  در  و ) گفتند،  آله  و  نبينا  السلام(    علی  عليه 

ها مسخر او بودند و به تبع او  و کوه   گفت داشت تسبيح می 

می  اميرالمومنين گفتند تسبيح  مسخر  عالم،  همه   .     هستند؛

 
فَفهََّمْناها سُلَيْمانَ وَ کلُاًّ آتَيْنا حُکْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داودَُ  ﴿   .1

 . 79؛ سوره أنبياء، آيه﴾ الْجِبالَ يسَُبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ کُنَّا فاعِلين 
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می  او  وقتی  الله » گويد:  لذا  می «سبحان  عالم  همه  گويند:  ، 

 .  «سبحان الله » 

می  رسيد،  اينجا  به  همه  اگر کسی  اينکه  های  سجده بيند 

اميرالمومنين عالم  سجده  سايه   ،     .اللَّهُ» است عُبِدَ    1. «بِنَا 

می  مقام،  اين  در  مسخر  انسان  عالم  همه  که  بيند 

می    ين اميرالمومن  او  وقتی  أکبر » گويد:  است.  همه  «الله   ،

تکبير می  تسبيح می عالم  او  تسبيح  گويند؛ وقتی  گويد، همه 

 گويند.  می 

کنيم.  رواياتی نقل شده است که گاهی ما از آنها عبور می 

بيت  اهل در اين روايات آمده است که خدای متعال، اول ما  

 
  »بِناَ عُبِدَ اللَّهُ  يَقُولُ:    عَنْ برَُيْدٍ الْعِجلِْیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ جَعْفَرٍ  .1

وَ بِناَ عُرِفَ اللَّهُ وَ بِناَ وحُِّدَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى وَ مُحَمَّدٌ حِجاَبُ 

 .10، ح145، ص1؛ الکافی، ج«اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى
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آفريده   ملائکه  وقتی  آفريده شدند.  ملائکه  سپس  آفريد،  را 

شدند و انوار ما را مشاهده کردند، ما ديديم که نزديک است  

مشرك بشوند؛ لذا تسبيح گفتيم و آنها از ما تسبيح گفتن را  

اين يعنی اگر عالم ملکوت دارد خدا را تسبيح    1  ياد گرفتند. 

د و آنها به  ن گوي د تسبيح می ن دار    اکرم  کند، در واقع نبی می 

 گويند. اکرم تسبيح می  تبع نبی 

زبان شما    گوييد، ن شما با زبان داريد تسبيح می اينکه الآ 

گوييد،  گويد يا خود شما؟ هر دو داريد تسبيح می تسبيح می 

می  شما  را  حقيقی  تسبيح  در  اما  دارد  تسبيح،  اين  و  گوييد 

وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ  ﴿ شود.  زبان شما جاری می 

الطَّيْرَ می   ﴾ وَ  برسد،  اينجا  به  که  کسی  همين.  که  يعنی  بيند 

 
 .22، ح262، ص1، ج عيون أخبار الرضا .1
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است، آن هم حقيقت ذکری   «لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ» همه عالم، يک  

 است.    است که در وجود اميرالمومنين

شريفه   آيه  كَشَجَرَةٍ  ﴿ ذيل  طَيِّبَةً  كَلِمَةً  مَثَلًا  اللَّهُ  ضَرَبَ 

کلمه    1، ﴾ طَيِّبَةٍ طيبه،  کلمه  از  مقصود  که  است  شده  گفته 

ائمه  و  اکرم  نبی  از شجره طيبه،     توحيد است و مقصود 

بدنه  و  اکرم  نبی  شجره،  اين  ريشه  اش  هستند. 

خاطر  واقعا به   2  هايش شيعيان. است و برگ    اميرالمومنين 

 کند.  است که همه عالم سجده می    سجده نبی اکرم 

 
أَ لمَْ تَرَ کَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثلًَا کَلمَِةً طَيِّبَةً کشَجََرةٍَ طَيِّبةٍَ أَصْلهُا  ﴿   .1

 .24؛ سوره ابراهيم، آيه﴾ ثابِتٌ وَ فَرْعهُا فِی السَّماء 

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ    عَنْ عَمْروِ بْنِ حرَُيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .2

ثابِتٌ﴿  أَصْلهُا  طَيِّبَةٍ  السَّماءِ  کشََجَرةٍَ  فِی  فَرْعهُا  فَقَالَ:    ﴾ وَ  قَالَ 

اللَّهِ الْمُؤْمنِِينَ   »رسَُولُ  أَميِرُ  وَ  مِنْ     أصَْلهَُا  الْأَئِمَّةُ  وَ  فَرْعهَُا 
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اگر کسی به اينجا رسيد و اين حجاب را از او برداشتند،  

هم   ملک  عالم  در  برسد،  مخزونه  آيه  اين  به  توانست  اگر 

می    اميرالمومنين  را  را  ملائکه  عالم  که  آنهايی  بيند. 

اما کسی که به    ؛ آورند را ملائکه می   باران گفتند  می   ، ديدند می 

 آورد.  می    مؤمنين گويد اين باران را اميرال می   اينجا برسد، 

ای را که  آبادی فرموده بودند: من ملائکه مرحوم آقای شاه 

کنم. ما دائم حرف  کنند، مشاهده می آميزی می ها را رنگ گُل 

دارد  می  واقعاً  او  ولی  است،  بالا  عالم  از  اينها  همه  که  زنيم 

 
← 

ذُرِّيَّتهِِماَ أغَْصَانهُاَ وَ عِلْمُ الْأَئِمَّةِ ثَمَرَتهُاَ وَ شِيعَتهُُمُ الْمُؤمِْنُونَ وَرقَهَُا  

فَضلٌْ فِيهاَ  لَيُولَدُ    ؟هلَْ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ  اللَّهِ  وَ  قَالَ  اللَّهِ  وَ  لاَ  قُلْتُ  قَالَ 

مِنهَْا وَرقََةٌ  فَتَسْقُطُ  ليََمُوتُ  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ  وَ  فِيهَا  وَرَقَةٌ  ؛  «فَتُورَقُ 

 .80، ح428، ص1الکافی، ج
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باران  بيند که ملائکه دارند نقاشی می می  کنند. ملائکه دارند 

عالم ملائکه بيند و هم  آورند. او هم عالم شياطين را می می 

 را. 

بيند و را می    حالا اگر انسان بالاتر برود، اميرالمومنين

می  خدا،  متوجه  اذن  به  که  را  شود  عالم  دارد  ايشان  قوای 

بيند که همه عالم غرق در توحيد  کند. در آنجا، می اداره می 

از   که  است  چيزی  همان  توحيد،  اين  حقيقت  و  هستند 

جوشد. اگر  می    مؤمنين سرچشمه قلب نبی اکرم و اميرال 

می  تسبيح  عالم  به همه  دارد  گويند،  او  که  است  اين  خاطر 

گويند، در اصل  گويد. اگر عالم ملائکه تسبيح می تسبيح می 

می  تسبيح  دارد  ياد  او  آنها  و  گفتيم  تسبيح  ما  فرمود  گويد. 

 گرفتند که تسبيح بگويند.  
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يَسْبِقُكُمْ » آمده است:    المؤمنين   در زيارت جامعه ائمة  لَا 

الْمَلَائِكَةِ فِي  ثناء ملائکه در باب    1؛ «وَ الْخُشُوعِ   الِْْخْلَاصِ  ثَنَاءُ 

خدا، ثناء جبرئيل و ميکائيل، بر ثناء شما و حمد شما سبقت  

؛  «وَ الْخُشُوعِ   الِْْخْلَاصِ  لَا يَسْبِقُكُمْ ثَنَاءُ الْمَلَائِكَةِ فِي » گيرد.  نمی 

نمی  ملکی  را حمد  هيچ  اخلاص شما، خدا  مرتبه  در  تواند 

 
»السَّلَامُ علََيْکُمْ  :   فرازی از زيارتنامه جامعة ائمة المؤممنين  .1

الْمُؤْمنِِين يسَْبِقُکُمْأَئِمَّةَ  لاَ  فِی  ...  المَْلاَئِکَةِ  وَ    الإْخِلَْاصِ  ثَناَءُ 

الْقُلُوبُ  الْخشُُوعِ لَکُمُ  أَنَّى وَ  لاَ يُضَادُّکُمْ ذوُ ابْتهَِالٍ وَ خُضُوعٍ،  ، وَ 

وَ الرَّجاَءِ، وَ جَعَلهََا أَوعِْيَةَ الشُّکْرِ    الَّتِی تَوَلَّى اللَّهُ ريَِاضَتهََا بِالْخَوْفِ

وَ الثَّناَءِ، وَ آمَنهَاَ مِنْ عَوَارِضِ الْغَفْلَةِ، وَ صَفَّاهاَ مِنْ شَوَاغلِِ الْفتَْرَةِ، 

تَوَاتُرِ  وَ  أَعْدَائِکُمْ،  مِنْ  بِالبَْراَءَةِ  وَ  بِحُبِّکُمْ  السَّماَءِ  أَهلُْ  يَتَقَرَّبُ  بلَْ 

؛ المزار  «الْبُکاَءِ علََى مُصَابِکُمْ، وَ الِاسْتِغْفَارِ لشِِيعَتِکُمْ وَ مُحبِِّيکُمْ...

 .14، ح291الکبير لإبن المشهدی، ص
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کند. در حمد شما، يک خشوع و اخلاصی وجود دارد که  

نيست.   ملکی  هيچ  حمد  وَ » در  ابْتِهَالٍ  ذُو  يُضَادُّكُمْ  لَا  وَ 

هستند،  «خُضُوعٍ خضوع  و  ابتهال  حالت  اهل  که  آنهايی  ؛ 

 توانند با شما برابری بکنند.  هرگز نمی 

اين  است؟  چرا  اللَّهُ  » گونه  تَوَلَّى  الَّتِي  الْقُلُوبُ  لَكُمُ  وَ  أَنَّى 

؛ چه  «رِيَاضَتَهَا بِالْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ جَعَلَهَا أَوْعِيَةً لِلشُّكْرِ وَ الثَّنَاءِ

می  مستقيماً  کسی  خودش  خدا  برسد؟  شما  پای  به  تواند 

متعال،   خدای  که  داريد  قلوبی  شما  شماست.  قلب  متولی 

می  دست  شما  قلب  در  قلب،  مستقيماً  اين  لذا  عَرْشُ  » برد. 

و    1«الرَّحْمَنِ  با خوف  را  قلب شما  مستقيم،  است. خودش 

می  رياضت  شماست،  خود  مخصوص  که  او  رجائی  دهد. 

 
، 55؛ بحار الأنوار، ج«الرَّحْمَنِ  عرَْشُ  الْمُؤْمِنِ  »أَنَّ قَلْبَ  روُِیَ:  .1

 .39ص
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قلب شما را وعاء شکر و ثناء خودش قرار داده است و همه  

 جوشد.  ثناءهای ديگر، از اين سرچشمه می 

روايت   مانند  امر،  صَبَاحاً  لِلَّهِ   أَخْلَصَ  مَنْ » اين    1«أَرْبَعِينَ 

کند،   طی  اخلاص  با  را  روز  چهل  که  کسی  است. 

شود.  های حکمت از قلبش روی زبانش جاری می سرچشمه 

می  حکمت  زبان  قلب  اين  برای  حکمت،  اصل  ولی  گويد، 

به  می همين است.  تسبيح  ملائکه  اگر  به ترتيب  خاطر  گويند، 

 هستند.     است؛ آنها قوای نبی اکرم    تسبيح نبی اکرم 

اميرالمومنين  کسی  بشناسد،     اگر  منزلت  اين  در  را 

می  اوست.  متوجه  نشانه  عالم،  همه  که  که شود  زمانی  تا 

شود. خود حضرت هم انسان به اينجا نرسد، خداشناس نمی 

 
اللهِ  .1 رسَُولُ  ظَهَرَتْ    أَرْبَعِينَ  للَِّهِ  أخَْلَصَ  »مَنْ  : قَالَ  صبََاحاً 

 . 94؛ جامع الأخبار، ص«يَناَبيِعُ الْحِکْمَةِ مِنْ قلَْبِهِ عَلَى لسَِانِهِ
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كُنْهَ » اند:  فرموده  يَعْرِفَنِي  حَتَّى  الِْْيمَانَ  أَحَدٌ  يَسْتَكْمِلُ  لَا   إِنَّهُ 

   1. «بِالنُّورَانِيَّةِ  مَعْرِفَتِي 

 
الْغِفاَرِیُّ   .1 ذَرٍّ  أَبُو  سَأَلَ  قَالَ:  أَنَّهُ  صَدقََةَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  روُِیَ 

الإْمَِامِ   مَعْرفَِةُ  اللَّهِ ماَ  أَباَ عَبْدِ  ياَ  عَنهُْمَا  اللَّهُ  الْفَارسِِیَّ رضَِیَ  سلَْمَانَ 

بِالنُّورَانِيَّةِ قَالَ يَا جُنْدَبُ فاَمْضِ بِنَا حَتَّى نسَْأَلَهُ     أَميِرُ الْمُؤْمنِِينَ

قَالَ  جَاءَ  حَتَّى  فَانْتَظَرْنَاهُ  قَالَ  نَجِدهُْ  فَلَمْ  فَأَتَينَْاهُ  قَالَ  ذَلِکَ  عَنْ 

الْمُؤْمنِِينَ   أَميِرَ  ياَ  جئِْنَاكَ  قَالا  بِکُماَ  جاَءَ  ماَ  علََيْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ 

نَسْأَلُکَ عَنْ مَعْرفِتَِکَ بِالنُّورَانِيَّةِ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرْحبَاً بِکمَُا  

ذَلِکَ   إِنَّ  لَعمَْرِی  بِمُقَصِّرَيْنِ  لسَتُْمَا  لِديِنِهِ  مُتَعَاهِدَيْنِ  وَليَِّيْنِ  مِنْ 

وَاجِبٌ مُؤمِْنَة  الواجب  وَ  مُؤْمِنٍ  کُلِّ  اللَّهِ علََى  صَلَوَاتُ  قَالَ  ثُمَّ  ؛ 

قَالَ الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرَ  ياَ  لَبَّيْکَ  قَالا  جُنْدَبُ  ياَ  وَ  سلَْمَانُ  ياَ    علََيْهِ 

الإْيِمَانَ  لاَ يسَتَْکْمِلُ  إِنَّهُ بِالنُّورَانِيَّةِ    مَعْرفَِتِی  کُنْهَ  يَعْرفَِنِی  حَتَّى  أحََدٌ 

شَرَحَ   وَ  لِلإْيِمَانِ  قلَْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  فَقَدِ  الْمَعْرفَِةِ  بهَِذهِِ  عَرفََنِی  فإَِذَا 
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 . امام، امانت محفوظه الهی2

  ب مقیقت امانت، ولایت امیرالمؤمنین

بعدی   الْمَحْفُوظَةُ»فراز  الَِْمَانَةُ  در   است.  «وَ  کريم  قرآن  در 

شده   بحث  محفوظه  امانت  اين  به  راجع  متعددی  موارد 

إِنَّا عَرَضْنَا الَِْمانَةَ عَلَى  ﴿فرمايد:  است. در يکی از موارد می

أَشْفَقْنَ   وَ  يَحْمِلْنَها  أَنْ  فَأَبَيْنَ  الْجِبالِ  وَ  الَِْرْضِ  وَ  السَّماواتِ 

سماوات    1؛ ﴾مِنْها و  جبال  و  ارض  به  را  خود  امانت  ما 

 
← 

مَعْرفَِةِ   عَنْ  قَصَّرَ  مَنْ  وَ  مسُْتَبْصِراً  عَارفِاً  صَارَ  وَ  لِلإْسِلَْامِ  صَدْرهَُ 

 .1، ح1، ص26؛ بحار الأنوار، ج«...ذَلِکَ فهَُوَ شَاكٌّ وَ مُرْتاَب

إِنَّا عَرضَْنَا الأَْمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبَيْنَ أنَْ  ﴿   .1

ظَلُوماً جهَُولًا کانَ  إِنَّهُ  الإِْنسْانُ  حَمَلهََا  وَ  مِنهْا  أشَفَْقنَْ  وَ  ؛  ﴾ يَحْمِلْنهَا 

 . 72سوره احزاب، آيه
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  عرضه کرديم، ولی نتوانستند آن را بردارند و نگران شدند 

مِنْها ﴿ أَشْفَقْنَ  وَ  يَحْمِلْنَها  أَنْ  ما  ﴾فَأَبَيْنَ  کار  اين  گفتند   .

نمی ما  و  برداريم.  نيست  را  بار  اين  حَمَلَهَا  ﴿توانيم  وَ 

إِنَّهُ كانَ  ﴿پيدا شد، اين را برداشت.    انسانی؛ يک  ﴾الِْْنْسانُ

جَهُولًا برداشت،  ﴾ظَلُوماً  را  امانت  اين  که  کسی  انسان  ؛ 

 ظلوم و جهولی بود. 

کرده  معنا  به چند شکل  را  آيه  ما،  اين  روايات  طبق  اند. 

همه در رابطه با ولايت گفتند:    1امانت يعنی حقيقت ولايت. 

 
فِی قَوْلِ     عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ رجَلٍُ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .1

جَلَّ   وَ  عَزَّ  عَلَى ﴿ اللَّهِ  الأَْمانةََ  عَرضَْنَا  الْأرَْضِ   السَّماواتِ   إِنَّا  وَ    وَ 

الإِْنسْانُ   يَحْمِلْنهَا وَ أشَْفقَْنَ   أنَْ   فَأَبَيْنَ   الْجِبالِ    کانَ   إِنَّهُ   مِنهْا وَ حَمَلهََا 

جهَُولًا  الْمُؤْمنِِينَ  ﴾ ظَلُوماً  أَميِرِ  وَلاَيَةُ  هِیَ  ج« قَالَ  الکافی،  ، 1؛ 

 .2، ح413ص
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نمی  نمی ما  کسی  يعنی  برداريم.  را  بار  اين  بار  توانيم  تواند 

است.     اميرالمومنين  اميرالمومنين  اميرالمومنين،  بردارد.  را 

. اما يکی بود که گفت:  توان اين کار را نداريم همه گفتند: ما  

اش را زير اين بار قرار داد. اين  به من بدهيد. او خودش شانه 

ها را او شروع  ها و جهالت انسان ظلوم و جهول که همه ظلم 

اين   من    1بود.   شخص کرد،  مال  اين،  گفت:  و  شد  مدعی 

تواند، ولی نتوانست. لذا  کرد می است و نتوانست. خيال می 

 ظلوم جهول شد.  

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ أَبِی بَصيِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .1

الْأَمانَةَ عَلَى ﴿ جلََّ   الْأَرضِْ   السَّماواتِ  إِنَّا عَرضَْنَا  الْجِبالِ   وَ    فَأَبَيْنَ   وَ 

 ﴾ ظَلُوماً جهَُولًا   کانَ  إِنَّهُ   مِنهْا وَ حَمَلهََا الإِْنسْانُ   يَحْمِلْنهَا وَ أشَْفقَْنَ   أَنْ 

المُْنَافقُِ الشُّرُورِ  أَبُو  الْإِنسَْانُ  وَ  الْوَلاَيَةُ  »الْأَمَانَةُ  معانی  «قَالَ:  ؛ 

 .2، ح110الأخبار، ص
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پيش   يهود  علمای  از  يکی  داريم  روايت  در 

بار    آمد    اميرالمومنين  چند  انبياء،  اوصياء  کرد:  عرض  و 

شوند؟ در دوره آن پيامبر چند بار و بعد از پيامبر  امتحان می 

می  ايمان  بگويم،  اگر  فرمودند:  حضرت  بار؟  آوری؟  چند 

د،  ن که بيرون ببر   ند عرض کرد: بله. حضرت دست او را گرفت 

ولی مالک اشتر التماس کرد و گفت: آقا! ما هم سهم داريم؛  

فرمودند:   حضرت  نهايت  در  بفرماييد.  هم  ما  به  را  پاسخ 

  از پيامبر  بعد هم هفت امتحان در دوره پيامبر و هفت امتحان 

می  پيش  اوصياء  ابتلائاتی    1آيد. برای  برای  را  سپس  که 

گفتند که هر کدامش جای دقت و تأمل    ، خودشان پيش آمد 

 دارد. 

 
الأنوار، ج58، ح364، ص2الخصال، ج  .1 ،  167، ص38، بحار 

 .1ح
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امتحان  به اين  از  ها  يکی  حتی  که  هستند  سنگين  قدری 

نمی  کوهی  هيچ  هم  را  ليلة  آنها  آنها،  از  يکی  بکشد.  تواند 

. نقل شده ند المبيت بود که حضرت در جای پيامبر خوابيد 

ميکائيل   و  جبرئيل  به  متعال  خدای  شب،  آن  در  که  است 

توانيد آيا می   1،﴾ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴿ گفتيد  گفت: شما که می 

تر است که ن من بزرگ ا اين کار را بکنيد؟ اين امتحان از ده 

جای پيامبر بخوابد را  بخواهم شرحش بدهم. اينکه کسی به 

می  هم  سلمان  و  امتحان،  ابوذر  اين  بدهند؛  انجام  توانستند 

؛ حال اينکه چه بوده، بماند.  است   يک امتحان ديگری بوده 

شما   آيا  فرمود:  مکائيل  و  جبرئيل  به  متعال  خدای  ولی 

 
إِنِّی جاعلٌِ فِی الْأَرضِْ خَليفَةً قالُوا أَ  ﴿   .1 وَ إذِْ قالَ رَبُّکَ لِلْملَائِکَةِ 

تَجعْلَُ فيها مَنْ يفُسْدُِ فيها وَ يسَفِْکُ الدِّماءَ وَ نحَْنُ نسَُبِّحُ بِحَمدِْكَ وَ  

 . 30؛ سوره بقره، آيه﴾ نُقدَِّسُ لَکَ قالَ إِنِّی أَعْلمَُ ما لا تَعْلمَوُن 
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ما   گفتند:  آنها  بکنيد؟  را  کار  اين  را  حاضريد  کار  اين  توان 

 است.     ؛ اين کار، فقط کار اميرالمومنين نداريم 

و   احزاب  جنگ  ماجرای  امتحانات،  اين  از  ديگر  يکی 

خندق است. زمانی که عمرو بن عبدود آمد، همه ترسيدند،  

او رفت  به مصاف  داريم:  وا . در ر ند ولی حضرت  لَضَرْبَةُ  » يت 

أَفْضَلُ الْخَنْدَقِ  يَوْمَ  الثَّقَلَيْنِ  مِنْ  عَلِيٍّ  کار  يعنی    1. «عِبَادَةِ 

نبوده  ضربه  يک  فقط  امتحان  است   حضرت،  يک  بلکه   ،

 .  ه است عجيب و غريبی بود که خدای متعال از ايشان گرفت 

به  آيا کسی  بار را  می    جز اميرالمومنين حالا  تواند اين 

بردارد؟ محال است. در روايت آمده است که وقتی خدای  

آدم  به  را  تن  پنج  مقامات  اين     متعال  گفت  داد،  نشان 

 
النَّبِیُّ  .1 علَِیٍ  قَالَ  »لَضرَْبَةُ  عبَِادَةِ   مِنْ  أفَْضلَُ   الْخَنْدَقِ   يَوْمَ  : 

 .467، ص1؛ إقبال الأعمال، ج«الثَّقلََيْنِ



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه               160

 

است  ممنوعه  مِنَ  ﴿ ؛  1شجره  فَتَكُونا  الشَّجَرَةَ  هذِهِ  تَقْرَبا  لا  وَ 

به اين نزديک نشويد؛ اگر نزديک بشويد، جزو    2؛ ﴾ الظَّالِمينَ

می  اين  ظالمين  هستند؟  کسانی  چه  ظالمين  اين  شويد. 

همان   يعنی  ظَلُوماً  ﴿ ظالمين  كانَ  إِنَّهُ  الِْْنْسانُ  حَمَلَهَا  وَ 

اگر  ﴾ جَهُولًا برداری!  را  بار  اين  نکنی  آدم گفتند: هوس  به   .

شوی. اصلاً هوس اين کار  هوس کردی، داخل در ظلمه می 

 هم اشتباه است.  

شانه   بلکه  کردند،  هوس  تنها  نه  که  بودند  برخی  اما 

ند و گفتند: اين بار اصلاً برای دوش  داد خودشان را زير بار  

 
 .1، ح108معانی الأخبار، ص .1

رغَدَاً  ﴿ .  2 مِنهْا  کُلا  وَ  الجَْنَّةَ  زَوجُْکَ  وَ  أنَْتَ  اسکُْنْ  آدمَُ  يا  قُلْنا  وَ 

الظَّالِمينَ فَتَکُونا منَِ  الشَّجَرةََ  تقَْرَبا هذهِِ  ؛ سوره ﴾ حَيْثُ شئِْتُما وَ لا 

 .35بقره، آيه 
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شده  ساخته  بی است   ما  گذاشتيد.  ؛  آنها  دوش  روی  خود 

می  را  همين  هم  هم  اتباعشان  را  پيغمبر  حتی  اينها  گويند. 

 قبول ندارند.  

امانت، همين حقيقت ولايت است. احدی حق   بنابراين 

برمی  را  بار  اين  من  بگويد  می ندارد  اين  دارم. خدا  که  داند 

بدهد؛   کسی  چه  به  را  يَجْعَلُ  ﴿ امانت  حَيْثُ  أَعْلَمُ  اللَّهُ 

داند  خدای متعال اين امانت را روی دوشی که می   1. ﴾ رِسالَتَهُ

بردارد می  دوش  می   ، تواند  روی  بر  امانت،  اين  لذا  گذارد. 

من     اميرالمومنين  بگويند:  است  ممکن  ديگران  است. 

 گذارد اين اتفاق بيفتد.  دارم؛ ولی خدا که نمی برمی 

 
مِثلَْ ما أُوتِیَ رسُلُُ   وَ إِذا جاءَتهُْمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمنَِ حَتَّى نُؤْتى ﴿   .1

صَغارٌ   أجَْرَمُوا  الَّذينَ  سَيُصيبُ  رسِالَتَهُ  يَجْعلَُ  حَيْثُ  أَعْلمَُ  اللَّهُ  اللَّهِ 

 .124؛ سوره انعام، آيه﴾ عِنْدَ اللَّهِ وَ عذَابٌ شَديدٌ بِما کانُوا يَمکُْرُون 
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فرمايد: در  روايت عجيبی در باب شب قدر داريم که می 

طرف  آيند. از آن شب قدر، ملائکه به محضر امام معصوم می 

برايش  هم شياطين، بر ولی باطل نازل می  شوند و از اسرار 

می می  خيال  او  در  گويند.  فهميده،  را  عالم  اسرار  همه  کند 

اش دروغ است. چون در دست شياطين چيزی  حالی که همه 

تواند به ولی باطل بگويد  فقط ولی خداست که می   1نيست. 

کند واقعاً چيزی در دستش است،  اشتباه کردی. او خيال می 

 گونه نيست.  در حالی که اين 

رئيس  می الان  خيال  واقعاً  آمريکا  چيزی  جمهور  که  کند 

برای   عالم  در  باطنی  مأموريت  يک  و  است  دستش  در 

می  متوهم  واقعاً  است.  قائل  اين شود. خيلی خودش  گونه  ها 

کنند که  گيرند، بعد خيال می هستند. چند روايت هم ياد می 

 
 .9، ح253، ص1الکافی، ج .1



مَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ : سوم گفتار
َ
 163              الْیَْةُ الْمَخْزُونَةُ و الْْ

 

به عالم غيب متصل شده  اند. بعد همه فقها و دستگاه  واقعاً 

 کنند.  فقاهت را تخطئه می 

امانت محفوظه، حقيقت ولايت است. خود   معنای  پس 

اين   به  احدی  دست  لذا  است.  امانت  اين  نگهبان  هم  خدا 

رسد، مگر کسی که خدا بخواهد. کسی حق ندارد  امانت نمی 

دار است و ما بايد تبعيت  طرف اين امانت برود. خدا امانت 

صفی  آدم  اميرالمومنين کنيم.  تسليم  بايد  باشی،  هم     الله 

 باشی. اين امانت، شجره ممنوعه است.  

 از امانتِ ولایت   ب مفاظت ائمه

متعال، خدای  بر  هم    علاوه  معصومين  هدات  ائمه  خود 

مأمور به حفظ اين امانت هستند. ايشان حق ندارند که اين  

به غير اهلش بدهند. قرآن کريم می إِنَّ  ﴿فرمايد:  امانت را 
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إِلى الَِْماناتِ  تُؤَدُّوا  أَنْ  يَأْمُرُكُمْ  متعال    1؛ ﴾أَهْلِها  اللَّهَ  خدای 

آيه   بدهيد. ظاهر  اهلش  به  را  امانت  که  داده است  دستور 

امانت در  که  است  حضرت    هااين  اما  نکنيد.  خيانت 

نداريم   حق  ما  هستيم.  ما  آيه،  اين  مخاطب  فرمودند: 

آن  به  را  آن  بايد  بدهيم؛  کسی  هر  به  را  امامت  حقيقت 

کرده  معين  خدا  که  هم    2بدهيم.  است،  امامی  ما  دست 

 
أَهْلهِا وَ إذِا حَکَمتُْمْ بَيْنَ    إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُکُمْ أنَْ تُؤَدُّوا الْأمَاناتِ إِلى ﴿   .1

النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالعْدَلِْ إنَِّ اللَّهَ نعِمَِّا يَعظُِکمُْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً  

 . 58؛ سوره نساء، آيه﴾ بَصيرا 

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ أحَْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا  .2

الأَْماناتِ   أنَْ   يَأْمرُُکُمْ   اللَّهَ   إِنَ ﴿ جلََّ   »همُُ    ﴾ أَهْلهِا   إِلى   تُؤَدُّوا  قَالَ: 

أَنْ يُؤَدِّیَ الإْمَِامُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ بَعْدهَُ وَ لَا     الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

 .2، ح276، ص1؛ الکافی، ج«يَخُصَّ بهِاَ غيَْرَهُ وَ لاَ يَزْوِيهََا عَنْهُ
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به همان کسی که   بايد  بشود. ما  امام  نيست که چه کسی 

 خدا گفته است، امانت را بدهيم. 

امام، ذره  يعنی  امانت محفوظه  اين ولايت  بنابراين  از  ای 

به کسی نمی  باشد و بتواند بار  دهد، مگر اينکه امانت را  دار 

به دست   امانت  اين  از  اگر چيزی  لذا  بکشد.  را  امانت  اين 

شود با اين امانت بازی کرد و  شما رسيد، خيال نکنيد که می 

واسطه آن کاسبی کرد. بايد حفظش کنی، وگرنه آن را از  به 

بينی چيزی  گيرند. اگر بخواهی آن را بفروشی، می تو پس می 

که   توست  در دست  وقتی  تا  امانت  اين  نيست؛  دستت  در 

 کنی.  حفظش می 

پس اين امانت، امانت محفوظه خداست و دست احدی  

. حتی   رسد، مگر چهارده معصوم به اصل اين امانت نمی 

می  را  امانت  اين  ما  بگويند:  همه  و  اگر  اولی  اگر  خواهيم، 

رسند. نکته دوم هم اين  خواهيم، به آن نمی دومی بگويند می 
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می  حفظ  را  امانت  اين  معصوم،  امام  که  اصل  است  و  کند 

دهد. اگر شاخه و فروعش را هم  امانت را به غير اهلش نمی 

داند که به چه کسی بايد بدهد.  ها بدهد، می بخواهد به انسان 

تحمل   کسی  را  ما  ولايت  که  است  آمده  هم  روايت  در 

به جز کسانی که ما می نمی  او می کند،  به  خواهيم.  دانند که 

 چه کسی بايد اين امانت را بدهند.  

 ب مفظ مؤمن به واسطه مفظ امانتِ ولایت 

اين است که اگر اين امانت به کسی داده شد،    ديگر مطلب  

هم حفظ می آن شخص  امانت، خود  اين  احترام  شود.  به 

است.   محفوظ  مخاطرات  همه  از  دارد،  ولايت  که  کسی 

اگر   خيانت  خودش  البته  امانت  اين  در  خودش  بخواهد 

 گيرند.  کند، ديگر محفوظ نيست و اين امانت را از او می



مَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ : سوم گفتار
َ
 167              الْیَْةُ الْمَخْزُونَةُ و الْْ

 

او را حفظ   تو  ديگر  داشتی،  نگه  را  امانت  اين  اگر  البته 

می نمی  حفظ  را  تو  او  بلکه  محفوظه  کنی،  امانت،  اين  کند. 

به  واسطه محفوظه بودن اين امانت، تو هم محفوظ است و 

عَلِيِ» شوی.  می  حِصْنِي   وَلَايَةُ  طَالِبٍ  أَبِي   دَخَلَ  فَمَنْ  بْنِ 

أَمِنَ  را    1؛ «عَذَابِي   مِنْ  حِصْنِي  خودش  صاحب  امانت،  اين 

می  را  حفظ  آن  بخواهی  و  نداری  نگه  را  آن  اگر  لذا  کند. 

تو می  از  را  آن  بينی چيزی در دستت  گيرند و می بفروشی، 

 نيست.  

می  ايمانِ اينکه  گرفته    گويند  او  از  گناه  حال  در  انسان 

همين. می  يعنی  امانت    2شود،  همان  و  ولايت  همان  ايمان، 

 
 .1، ح136، ص2، ج عيون أخبار الرضا .1

 الإْيِمَانِ  قَالَ: يسُْلَبُ مِنْهُ رُوحُ  عَنِ الْفُضَيلِْ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ  .2

إِنْ  رَأَيْتَ  أَ  لَهُ  قُلْتُ  قَالَ  الإِْيمَانُ  نَزَلَ عَادَ  فإَِذَا  بَطْنهِاَ  دَامَ علََى  ماَ 
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محفوظه است. همين که انسان بر سر سفره گناه بنشيند، اين  

می  او  از  را  نمی امانت  را  امانت  اين  بی گيرند.  خودی  شود 

 خرج کرد. 

نمی  لذا  است؛  محفوظه  امانت،  واسطه  اين  شما  شود 

گوش،   چشم،  بدهيد.  شيطان  به  و  بگيريد  را  آن  و  بشويد 

شود.  شود به شيطان داد، ولی ايمان را نمی قلب و زبان را می 

می همين  انسان  می که  بدهد،  شيطان  به  را  ايمان  بيند  رود 

بتواند ايمان را  مؤمن    گونه نيست که دستش خالی است. اين 

به شيطان بدهد و شيطان، مالک ايمان بشود. پس اين سرّ، به  

نمی  احدی  امانت دست  اينکه  مگر  باشد.  رسد،  دار 

 
← 

يَدهُُ تُقْطَعُ  أَ  أَنْ يسَْرقَِ  إِنْ هَمَّ  رَأَيْتَ  أَ  لاَ  الکافی، ج«هَمَّ قَالَ  ،  2؛ 

 .12، ح281
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به  خيانت  کند،  خيانت  آن  به  کسی  اگر  نيست.  هم  بردار 

   1. ﴾ وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴿ خودش خيانت کرده است؛  

مفظ  به  نسبت  فقها  مساسیت  و  شریعت  در  ولایت  تجلّی  ب 

 آن

خداست.   امانت  دين،  اين  ولايت.  همين  يعنی  خدا،  دين 

بهلذا نمی ولو  زياد کرد،  را کم و  آن  واو و  شود  قدر يک 

استخوان  ءفا کشيده،  هشتاد سال زحمت  فقيه  يک  اينکه   .

بعد کرده،  میمی  وقتی  خرد  بدهد،  فتوا  و  خواهد  ترسد 

است»گويد:  می اين  به«احوط،  مگر  همين،  است.  خاطر 

خاطر اين  گويد احوط اين است؟! نه؛ بهبيمار است که می

 
ما  ﴿   .1 وَ  أَنفْسُهَمُْ  إِلاَّ  يَخْدَعُونَ  وَ ما  آمَنُوا  الَّذينَ  وَ  اللَّهَ  يُخادِعُونَ 

 . 9؛ سوره بقره، آيه﴾ يشَْعُرُون 
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نمی و  دين خداست  که  اين است  برد.  آن دست  در  شود 

 امانت خدا است.  

طبقه  کرد آن  حفظ  را  دين  اين  که  اين  ا ه ای  خدا  و  ند 

اين   فقها هستند.  داده است، همين طبقه  ايشان  به  را  امانت 

گويند: مسائل و احکام شرعی فقه اصغر  که می هايی  صوفی 

می  اکبر  فقه  ما  ولی  می است،  مفت  حرف  تو  گوييم،  زنند. 

جان  سال  هشتاد  که  فقيهی  ولی  اکبری،  فقه    ، کنده   صاحب 

بعضی  است؟!  اصغر  فقه  می صاحب  هم  ما  هايشان  گويند: 

طريقت  و  است  دين، شريعت  هستيم؛  دين  باطن  و    حافظ 

؛ ما حافظ طريقت و حقيقتش هستيم. عجب! شيخ  حقيقت 

، حافظ پوسته دين  ثانی طوسی و علامه حلی و شهيد اول و  

 يد؟! ا ه بودند، بعد شما باطن دين را در تاريخ حفظ کرد 

همين طايفه فقها بودند که هم باطن را حفظ کردند و هم  

گونه نيست که شيخ انصاری فقط فقه شيعه را  ظاهر را. اين 
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اصل   بزرگان،  ديگر  و  شيرازی  ميرزای  باشد.  کرده  حفظ 

داری  شيعه را حفظ کردند و برای اصل ولايت معصوم پرچم 

پرچم را روی دوش اينها گذاشته است.    کردند. امام زمان 

دار هستند و از خودشان  علتش هم اين است که ايشان امانت 

 د.  ن کن کم و زياد نمی 

می  بلدم فلانی  اکبر  فقه  من  باز  ا ده بعد    ! گويد:  را  نش 

می می  دلش  که  چيزی  هر  و  نسبت  کند  قرآن  به  خواهد 

يک  می  مگر  است؟!  شبستری  کرد  حسين  کتاب  مگر  دهد. 

هر   تو  که  باشد  کرده  درست  بشر  که  است  باستانی  سند 

گويد:  به آن ببندی؟! بعد هم می  خواهد که دلت می  چيزی را 

خواهد شک سه و چهار  گويم! فقيه وقتی می من فقه اکبر می 

تا صبح وقت می  کند، يک شب  استنباط  از  را  گذارد. يکی 

جان   ساعت  پنج  ديشب  من  بود:  فرموده  بزرگوار  مراجع 

نمی  که  ديدم  ولی  کنم،  اولی  را  احوط  يک  تا  توانم.  کندم 
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کند  شروع می و  گذارد  می جلويش  وقت اين آقا قرآن را  آن 

اکبر   فقه  حافظ  را  هم خودش  بعد  از خودش.  زدن  حرف 

شود از خودت سخن  داند. اين، امانت خداست. مگر می می 

 جا کرد.  شود جابه بگويی؟! يک واو و فای اين دين را نمی 

گفت: من خواب ديدم روز محشر است و  يک آقايی می 

کند. پرسيدم اين صف چه کسانی  يک صفی زود حرکت می 

و   حسين  امام  طرفدارهای  برای  گفتند:  است؟ 

قرار  خوان روضه  صف  آن  در  را  خود  مخفيانه  من  هاست. 

می  مخفيانه  مگر  گفتند:  من  به  ولی  از  دادم،  بايد  تو  شود؟! 

  ان بروی. وقتی به آنجا رفتم، ديدم بزرگ    باب امام صادق 

کنند که  می   م جي سين از آنها     اند و امام صادق را نگه داشته 

را گذاشتم    روحانيت   چرا اين فتوا را دادی؟ در نهايت لباس 

ای خواندم تا من را از آن باب راه  جا روضه زير بغلم و همان 

 بدهند. 
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جا کند، پوستش  را انسان جابه   ء بنابراين اگر يک واو و فا 

کنده است. ولی برخی ادعای فقه اکبر دارند و همه مراجع  

می  انکار  الختم  الی  البدو  من  هم  می را  و  گويند:  کنند 

نمی  دين  از  چيزی  نمی هيچکس  اينکه  ما.  جز  شود.  فهمد، 

 اين امانت خداست.  

بنابراين ولايت يعنی همين دين. احکام فقه، فروع ولايت  

نمی    اميرالمومنين  ولايت  هستند؛  در  که  شود 

هُوَ الَّذي  ﴿ دست برد. اين امانت خدا است.     اميرالمومنين 

بِالْهُدى  رَسُولَهُ  الْحَقِّ  أَرْسَلَ  دينِ  روايات،    1. ﴾ وَ  دينِ  ﴿ طبق 

 
وَ دينِ الحْقَِّ لِيظُهِْرهَُ عَلَى الدِّينِ    هُوَ الَّذی أرَسْلََ رسَُولَهُ بِالهُْدى ﴿  .1

 .33؛ سوره توبه، آيه﴾ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرهَِ الْمشُْرِکُون 
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اميرالمومنين   ﴾ الْحَقِّ ولايت  .  يعنی 
شئون    1 از  فقه،  اين 

 است.     ولايت اميرالمومنين 

می  می اينکه  سال  هفتاد  از  بعد  فقيهی  من  بينيد  گويد: 

توانم فتوا بدهم و احتياط اين است، برای همين است.  نمی 

ادله را ديده، روايات را ديده، سند روايات را ديده، او همه  

توانم فتوا  گويد: من نمی فقها را ديده، ولی باز هم می اقوال  

 داند که نبايد از خودش حرف بزند.  بدهم. چرا؟ چون می 

اگر کسی خيال کند چيزی در دستش است، همه چيز را  

او می  او خيال  از  را داشت.  توهم  گيرند. شيطان هم همين 

 
قَالَ: سَأَلْتُهُ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفضَُيلِْ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ المَْاضِی  .1

وَ دِينِ    بِالهْدُى   هُوَ الَّذیِ أَرسْلََ رسَُولَهُ ﴿ ...  عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلَ

هِیَ    ﴾ الْحقَِ  الْوَلاَيَةُ  وَ  لِوصَِيِّهِ  بِالْوَلاَيَةِ  رسَُولَهُ  أَمَرَ  الَّذِی  »هُوَ  قَالَ: 

 .91، ح432، ص1؛ الکافی، ج«...دِينُ الْحقَ
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خاطر همين با خدا مقابله  کرد چيزی در دستش است. به می 

کرد. در حالی که همه چيز در دست آن کسانی است که  می 

خواهند يک کلمه  کنند. اينها وقتی می اين امانت را حفظ می 

می  فکر  کتاب  يک  اندازه  قبلش  اين  بگويند،  چون  کنند؛ 

 امانت خدا است.  

کرده   برخی متأسفانه   باز  و  دکان  مقامات  مدعی  و  اند 

فقه   به  وقتی  هم  بعد  هستند.  دين  باطن  و  مکاشفات 

نه خير؛    ! گويند: اينها شريعت و فقه اصغر است رسند، می می 

صادق  امام  و  اميرالمومنين  ولايت  شئون  است؛     اينها 

کردی،  نمی  رها  را  ظاهر  اين  اگر  کرد.  بازی  اينها  با  شود 

می  تو  از  هم  را  اين باطنش  کسی  گيرند.  به  که  نيست  گونه 

اگر   باشد.  نداشته  را  ظاهرش  ولی  بدهند،  را  ولايت  باطن 

می  تو  از  را  ولايت  اين  شد،  قضا  صبحت  چه    ؛ گيرند نماز 

برسد به اينکه بگويی نماز کلًا مهم نيست. يعنی چه که نماز  
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نيست؟!   مَنِ» مهم  شَفَاعَتَنَا  يَنَالُ  لَا    1؛ «بِالصَّلَاةِ  اسْتَخَفَ   إِنَّهُ 

را     استخفاف به صلات، باب عنايت امام صادق و ائمه 

 بندد. به روی انسان می 

 
الْأَوَّلُ  .1 الْحسََنِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  بَصيِرٍ  أَبِی  لَمَّا حَضَرَ  عَنْ  »إِنَّهُ   :

إِنَّهُ بُنَیَّ  ياَ  لِی  قَالَ  الْوفََاةُ  ينََالُ  أبَِیَ  مَنِ  لاَ    اسْتَخَفَ  شَفاَعتََنَا 

 .15، ح270، ص3؛ الکافی، ج«بِالصَّلَاةِ



 

 

 4گفتار

  بیتاهل مذمت طمع به جایگاه 

 و ضرورت تحمل ولایت و تبعیت از ایشان

« 
ُ
مَحْفُوظَة

ْ
 ال

ُ
مَانَة

َ
 «الْْ

 



 

 

 

 

 

 

خلافت و ولایت، امانبت محفوظبه الهبی در دسبت 

 اللهخلیفۀ

عبارت  1 ذيل  گذشته  جلسات  وَ  »در  الْمَوْصُولَةُ  الرَّحْمَةُ  وَ 

، عرض کرديم که امام،  «الْْيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الَِْمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ

رحمت پيوسته خدا و آن نشانه و آيه مخزون و پوشيده و 

است.    «وَ الَِْمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ»مکتوم خداست. عبارت سوم،  

 
 ارائه شده است.  1387/ 5/ 3گفتار در تاريخ  اين  . 1
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الهی   امانت محفوظه  ايشان،  و ولايت  ائمه  که  عرض شد 

 . هستند

در قرآن کريم هم صحبت از يک امانت الهی است که به  

زمين و کوه آسمان  و  به خاطر سنگينی  ها  ها عرضه شده و 

هيچ  امانت،  نکردند؛  اين  حمل  را  امانت  اين  اينها  از  کدام 

اين   مدعی  که  نپذيرفتند  و  ندادند  نسبت  خودشان  به  يعنی 

آن را حفظ و نگهداری کنند. آن کسی که   بشوند و  امانت 

اين امانت را حمل کرد، انسان بود که بسيار ستمگر و جاهل  

الْجِبالِ  ﴿   ؛ بود  وَ  الَِْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  عَلَى  الَِْمانَةَ  عَرَضْنَا  إِنَّا 
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كانَ   إِنَّهُ  الِْْنْسانُ  حَمَلَهَا  وَ  مِنْها  أَشْفَقْنَ  وَ  يَحْمِلْنَها  أَنْ  فَأَبَيْنَ 

   1. ﴾ ظَلُوماً جَهُولًا

در رابطه با اينکه اين امانت چيست و اين انسانی که او  

را حمل کرده کيست، تفسيرهای مختلفی بيان شده است. اما  

است، اين است که     آنچه متناسب با روايات معصومين 

آسمان  همه  به  که  کوه امانتی  و  زمين  و  و  ها  شد  عرضه  ها 

همه اشفاق و پرهيز کردند، مقام خلافت بود. خدای متعال  

فرمود: آيا حاضريد اين امانت را برداريد و حفظ و حمايت  

کنيد تا در اين امانت تصرف و خيانتی نشود؟ همه ترسيدند 

 
إِنَّا عَرضَْنَا الأَْمانَةَ عَلىَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ فَأَبَيْنَ أنَْ  ﴿   .1

ظَلُوماً جهَُولًا کانَ  إِنَّهُ  الإِْنسْانُ  حَمَلهََا  وَ  مِنهْا  أشَفَْقنَْ  وَ  ؛  ﴾ يَحْمِلْنهَا 

 . 72سوره احزاب، آيه
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همان   انسان،  اين  روايات،  طبق  انسان.  الا  کردند،  پرهيز  و 

   1  کسانی بودند که مدعی مقام خلافت شدند. 

دست  پس   در  که  است  الهی  امانت  يک  الهی،  خلافت 

کم  امانت  اين  در  نبايد  الهی  خليفه  است.  الله  ترين  خليفة 

گونه  که مرضی خدای متعال نباشد. يعنی همان بکند  تصرفی  

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ أَبِی بَصيِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ  .1

الْأَمانَةَ عَلَى ﴿ جلََّ   الْأَرضِْ   السَّماواتِ  إِنَّا عَرضَْنَا  الْجِبالِ   وَ    فَأَبَيْنَ   وَ 

 ﴾ ظَلُوماً جهَُولًا   کانَ  إِنَّهُ   مِنهْا وَ حَمَلهََا الإِْنسْانُ   يَحْمِلْنهَا وَ أشَْفقَْنَ   أَنْ 

المُْنَافقُِ الشُّرُورِ  أَبُو  الْإِنسَْانُ  وَ  الْوَلاَيَةُ  »الْأَمَانَةُ  معانی  «قَالَ:  ؛ 

 .2، ح110الأخبار، ص
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  اللَّهِ  يَا أَمِينَ  عَلَيْكَ  السَّلَامُ» که ائمه هدات معصومين هستند؛  

   1. «أَرْضِهِ  فِي 

اين  که    لذا  الهی  ولايت همان  وديعه  و  به  خلافت  و   ،

در    تعبيری  است،  کائنات  همه  به  نسبت  اشراف  و  تصرف 

است، اما ايشان معصوم مطلق هستند؛ يعنی  بيت  اهل اختيار  

 بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ خوانيد؛ همان چيزی که در قرآن کريم می 

ايشان بر خدای    2؛ ﴾ * لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

دهند،  گيرند. هر چيزی که ايشان انجام می متعال سبقت نمی 

تحت   عالم  که  حالی  عين  در  است.  متعال  خدای  فرمان 

 
الله.  1 امين  زيارت  از  فرازی  ص.  الزيارت،  ح39کامل   ،1  ،

المؤمنين أمير  مطلقه  زيارات  الجنان،  امين   مفاتيح  زيارت   ،

 الله.

 فرازی از زيارت جامعه کبيره.  .2
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ذره  دارند،  خلافت  مقام  و  است  آنها  تصرف  اشراف  ای 

نمی نابه  نباشد،  متعال  خدای  مرضی  که  همه  جا  کنند. 

 تصرفات ايشان، برابر با امر و مشيت خدای متعال است.  

که    1نقل شده است    در کتاب کافی در باب مولد النبی 

بن  جواد محمد  امام  محضر  به  کرد:     سنان  و عرض  آمد 

 
الثَّانِی  .1 جَعْفَرٍ  أبَِی  عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  سِنَانٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ    عَنْ 

تَعَالَى  وَ  تبََارَكَ  اللَّهَ  إِنَّ  مُحَمَّدُ  ياَ  فَقَالَ  الشِّيعَةِ  اختِْلَافَ  فَأجَرَْيْتُ 

لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوحَْدَانيَِّتِهِ ثُمَّ خَلقََ مُحَمَّداً وَ علَِياًّ وَ فَاطِمَةَ فمََکَثُوا  

أجَْرَى   وَ  خَلْقهَاَ  فَأشَْهَدَهُمْ  الْأشَيَْاءِ  جَميِعَ  خَلقََ  ثُمَّ  دَهْرٍ  أَلْفَ 

وَ   يَشاَءُونَ  ماَ  يُحِلُّونَ  فهَُمْ  إِلَيْهِمْ  أُمُورَهَا  فَوَّضَ  وَ  عَلَيهْاَ  طَاعَتهَُمْ 

 وَ تَعَالَى  تَبَارَكَ  يشَاَءَ اللَّهُ  يشََاءوُا إِلَّا أَنْ  يُحَرِّمُونَ ماَ يَشاَءُونَ وَ لَنْ

ثُمَّ قَالَ ياَ مُحَمَّدُ هَذهِِ الدِّيَانَةُ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمهَاَ مَرَقَ وَ مَنْ تَخلََّفَ  
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اند؛ نقطه اعتدال دوستان شما در مقامات شما اختلاف کرده 

 ايشان را به ما بگوييد.  

حضرت در ابتدا فرمودند: خدای متعال در مقام توحيد،  

است؛     مُتَفَرِّداً   يَزَلْ  لَمْ  تَعَالَى   وَ  تَبَارَكَ   اللَّهَ  إِنَّ» متفرد 

ندهيد.  «بِوَحْدَانِيَّتِهِ قرار  خدا  شريک  را  کسی  خَلَقَ  » .  ثُمَّ 

أَلْفَ  فَمَكَثُوا  فَاطِمَةَ  وَ  عَلِيّا  وَ  روايت،  «دَهْرٍ  مُحَمَّداً  اين   .

مضامين عجيبی دارد. امام جواد ارواحنا فداه فرمودند: خدای  

متعال، وجود مقدس نبی اکرم و اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا  

أَلْفَ » سلام الله عليهم را آفريد.   ؛ وقتی نور آنها  «دَهْرٍ  فَمَكَثُوا 

را آفريد، هزار دوران، نه هزار سال، گذشت. هيچ مخلوقی  

 
← 

،  1؛ الکافی، ج«عَنهَْا مُحقَِ وَ مَنْ لَزِمهََا لَحقَِ خُذْهاَ إِليَْکَ ياَ مُحَمَّدُ

 .5، ح441ص
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خَلَقَ »   . نبود  دوران،  «الَِْشْيَاءِ  جَمِيعَ  ثُمَّ  هزار  اين  از  بعد  ؛ 

 خلقت اشياء و عوالم ملائکه شروع شد.  

؛ خدای متعال  «فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا » سپس حضرت فرمودند:  

قرار   عوالم  همه  خلقت  بر  شاهد  را  مقدس  وجودهای  اين 

طَاعَتَهُمْ» داد.   أَجْرَى  اين  «عَلَيْهَا   وَ  همه  در  را  آنها  فرمان  ؛ 

عوالم جاری کرد. همه عوالم، تحت فرمان اين انوار مقدس 

إِلَيْهِمْ» هستند.   أُمُورَهَا  فَوَّضَ  آنها  «وَ  به  را  عوالم  اين  امور  ؛ 

سپرد. ايشان به اذن الله، خليفه خدا هستند. خليفه يعنی کسی  

 کند.  که به اذن الله تبارك و تعالی تصرف می 

فرمودند:   مَا  » سپس  يُحَرِّمُونَ  وَ  يَشَاءُونَ  مَا  يُحِلُّونَ  فَهُمْ 

به    . «يَشَاءُونَ رسيدند  و  فرمودند  ديگر  جمله  چند  ادامه  در 

؛ ايشان  «وَ لَنْ يَشَاءُوا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى » اينجا که:  

نمی  دست  چيزی  کار،  همه  بخواهد.  خدا  آنکه  الا  خواهند 



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه               186

 

او   امين  اختيار خدای متعال و  آنها است، ولی خودشان در 

 هستند.  

 محافظت خداوند از امانت ولایت

ها و آسمان و پس اين امانتی که خدای متعال به همه کوه

کرده عرضه  نکردند، هيچو    زمين  حملش  اينها،  از  کدام 

در   کرد.  حمل  انسان  يک  را  امانت  اين  است.  ولايت 

است:   آمده    و   كفرا  يحملنها   أن  أبين  الولاية  هي»روايت 

اين    1.«فلان  أبو  الْنسان   و   الْنسان   حملها  که  انسانی  اين 

 
إِنَّا  ﴿   فِی قَوْلِ اللَّهِ تبََارَكَ وَ تَعَالَى   عَنْ جَابِرٍ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ  .1

عَرضَْنَا الْأمَانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أنَْ يحَْمِلْنهَا  

أشَْفقَْنَ عِناَداً    ﴾ وَ  وَ  بهَِا  کُفْراً  يَحْملِْنهَاَ  أَنْ  أبََيْنَ  الْوَلاَيَةُ  وَ  ﴿ قَالَ 
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همان   کرد،  حمل  را  مقام    کسیامانت  مدعی  که  بود 

و     اميرالمؤمنين  او  حق  که  چيزی  با  رابطه  در  او  شد. 

برمی من  گفت:  نبود،  او  ادعا  لايق  وقتی  واقعاً  حال  دارم. 

خلافت   آيا  رسيد؟  خدا  رسول  و  خدا  خلافت  به  کرد، 

درست   کرد؟  غصب  را  آن  بشود  که  است  چيزی  الهی، 

خودی کرد و اين مقام را به خودش  است که او ادعای بی

اين   نه؛  او رسيد؟  به  مقام  اين  آيا حقيقتاً  ولی  داد،  نسبت 

امانت، امانت محفوظه خدا است و خدا نگهبان آن است.  

او اين به  مقام  اين  کند،  ادعا  کسی  هر  که  نيست  گونه 

 برسد.  

 
← 

الإِْنسْانُ  فُلَانٍ  ﴾ حَمَلهََا  أَبُو  حمَْلهَاَ  الَّذیِ  الْإِنسَْانُ  بصائر «وَ  ؛ 

 .3، ح76، ص1الدرجات، ج
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رضا  اللَّهِ » فرمودند:     امام  خِلَافَةُ  الِْْمَامَةَ  خِلَافَةُ    إِنَّ  وَ 

مقام امامت، خلافت خدای متعال است. اگر کسی   1؛ «الرَّسُولِ

و   بشود  خدا  رسول  و  خدا  جانشين  و  خليفه  بخواهد 

نمی  آن  به  ادعا  با  باشد،  الهی  تصرفات  رسد.  تصرفاتش، 

اگر کسی   لذا  باشد.  داشته  را  بايد واقعاً مقام خلافت  انسان 

هستم » گفت:   خليفه  می «من  او  ظلوم  ،  انسان  همان  شود 

جهول که آيه شريفه فرموده است. او انسان نادانی است که  

ريشه  نمی  و  هست  هم  ظلوم  چيست.  خلافت  معنای  داند 

ظلم  برمی همه  او  به  و  اوست  در  روايات،  ها  طبق  گردد. 

 
پيرامون مقام امامت؛     فرازی از حديث طولانی امام رضا  .1

الإِْمَامَةَ خِلَافَةُ    إِنَّ الإِْماَمَةَ هِیَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبيَِاءِ وَ إِرْثُ الْأَوصِْياَءِ إِنَ»...

الرَّسُولِ  اللَّهِ خِلَافَةُ  الْمُؤْمنِِينَ   وَ  أَميِرِ  مَقَامُ  ميِرَاثُ     وَ  وَ 

 1، ح198، ص1؛ الکافی، ج«... الْحَسَنِ وَ الْحسَُيْنِ
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انسان ظلوم جهول، آن کسی است که به جای اينکه تسليم  

خلافت الهی باشد و بار ولايت آنها را بکشد، کفر ورزيد و  

 شود انسان ظلوم و جهول.  خودش مدعی شد. اين انسان می 

امانت   الهی،  خلافت  و  ولايت  مقام  حقيقت  بنابراين 

خدای متعال است. نگهبان اين امانت هم خود خدای متعال  

رسد. لذا به ادعا  است. بنابراين دست احدی به اين مقام نمی 

سنت   شود. عمده دليل اهل و نصب مردم، کسی خليفه نمی 

برای خلافت اولی اين است که مردم اجماع کردند. مگر با  

می  کسی  مردم  مگر  اجماع  اصلًا  بشود؟!  خدا  خليفه  تواند 

مردم حق دارند که در مقام خلافت الهی دست ببرند؟! مگر  

کنند؟!   معين  خليفه  خدا،  رسول  برای  که  دارند  حق  مردم 

 کنند؟!  اصلًا مگر مردم مقام خلافت را درك می 

ما   و  باشد  ما  دست  در  که  نيست  چيزی  الهی  خلافت 

اين   بگيريم.  کسی  از  يا  بدهيم  کسی  به  را  آن  بخواهيم 
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متعال   خدای  خود  و  خداست  محفوظه  امانت  خلافت، 

می  حفظ  را  آن  و  است  آن  ادعا  نگهبان  هم  کسی  هر  کند. 

نمی  مقام  اين  به  دستش  و  است  کرده  ادعا  فقط  رسد.  کند، 

را کردند، واقعاً     مگر کسانی که ادعای مقام اميرالمؤمنين 

اميرالمؤمنين شدند؟! آنها هر چقدر توانستند، در زمان خلفاء  

به  مدح  و  در  روايات  نقل  معاويه،  زمان  در  خصوص 

اهل    اميرالمؤمنين  مقابل،     بيت  و  در  و  کردند  منع  را 

دستور به جعل حديث در فضيلت اولی و دومی و سومی و  

 خود معاويه دادند.  

قدری در زمان معاويه حديث جعل کردند که معاويه  به 

شود. هر حديثی  گفت: بس است ديگر و بيشتر از اين نمی 

در مدح ائمه بود، آنها مشابهش را برای خود جعل کردند.  

الْحُسَيْنُ  الْحَسَنُ » حتی در مقابل روايت    أَهْلِ   سَيِّدَا شَبَابِ  وَ 
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سيدا کهول  » حديث جعل کردند که اولی و دومی،    1، «الْجَنَّةِ

گفتند:    3، «بَابُهَا   وَ عَلِيٌ  أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ» ! در مقابل  2«اهل الجنة 

و فلان سقفها »  آقايی می «و فلان  و  ! يک  مدينه  گفت: مگر 

ديده  ما  دارد؟!  سقف  هم  داشته  شهر  دروازه  مدينه  که  ايم 

   ! سقف ندارد ديگر  باشد، اما  

 
: »إِنَّ علَِياًّ وَصِيِّی وَ خَلِيفَتِی وَ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ  .1

الْحَسَنَ وَ  ابنَْتِی  الْعَالَمِينَ  نسِاَءِ  سَيِّدَةَ  فَاطِمَةَ  الْحسَُيْنَ  زَوجَْتَهُ   وَ 

شَباَبِ مَنْ   أَهلِْ  سَيِّدَا  وَ  وَالانِی  فَقَدْ  وَالاهُمْ  مَنْ  وَلَدَایَ  الْجَنَّةِ 

عَادَانِی... فَقَدْ  ج«عَادَاهُمْ  الفقيه،  يحضره  لا  من  ص4؛   ،179  ،

 .5404ح

 .14، ح218، ص2بحار الأنوار، ج .2

اللَّهِ   عَنْ علَِیٍّ  .3 العِْلْمِ   : قَالَ قَالَ رسَُولُ    وَ علَِیٌ   »أَناَ مَديِنَةُ 

 .298، ح66، ص2، ج ؛ عيون أخبار الرضا«باَبهَُا
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اين جور حديث  از  ای حال  توانستند  علی  ها، هرچقدر 

جعل کردند. معاويه به استاندارهايش گفته بود: هر کسی در  

آل  را  ابی  فضيلت  او  ذمه  من  کرد،  نقل  حديثی  طالب 

دوستان  برداشته  که  کردند  کاری  است.  هدر  خونش  و  ام 

ها و  خانه در خلوت فقط  ، حديث فضائل را   اميرالمؤمنين 

 گفتند.  اهل سرّ خود می برای  

می  شيعه  غير  علمای  از  وصف  يکی  در  من  گويد: 

از     اميرالمؤمنين  اوست،  دوست  که  کسی  بگويم؟!  چه 

ترس، مدحش را پنهان کرده و دشمن او هم از سر دشمنی؛  

 با اين حال، فضائل حضرت، همه عالم را پر کرده است.  

آنها   فضيلت  در  که  حديث  همه  اين  که  آنهايی  حالا 

می نوشته  اگر  حرف اند،  کنار  توانند  و  بياورند  را  آنها  های 

و  نهج  درست  حرف  هم  آنها  از  ببينيم  تا  بگذارند  البلاغه 

 حسابی صادر شده است يا خير؟!  
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انسان   اينکه  بود.  مقامات  ادعای  فقط  آنها  کار  بنابراين 

واقعاً اين امانت و خلافت را داشته باشد و اهل سرّ خدا و  

فقط  خزينه  باشد،  انسان ولی خدا  اينکه  باشد،  دار علم خدا 

اميرالمؤمنين  نمی    برای  جابجا  ادعا  با  و  خدا  است  شود. 

 نگهبان اين مقام است.  

 از امانت ولایت  بیتمحافظت اهل

هم   معصومين  هدات  ائمه  خود  که  است  اين  بعدی  نکته 

شريفه   آيه  ذيل  هستند.  خدا  امانت  اين  اللَّهَ  ﴿حافظ  إِنَّ 

فرمايد: خدای  که می  1﴾ أَهْلِها  يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الَِْماناتِ إِلى

 
أَهْلهِا وَ إذِا حَکَمتُْمْ بَيْنَ    إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُکُمْ أنَْ تُؤَدُّوا الْأمَاناتِ إِلى ﴿   .1

النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالعْدَلِْ إنَِّ اللَّهَ نعِمَِّا يَعظُِکمُْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سَميعاً  

 . 58؛ سوره نساء، آيه﴾ بَصيرا 
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می فرمان  شما  به  اهلش  متعال  به  را  امانت  که  دهد 

برگردانيد، رواياتی وارد شده است. ظاهر آيه، همين است  

سپارند، امين  که ما بايد نسبت به اماناتی که به دست ما می

اند: اگر دشمن من هم چيزی به  هم فرمودهبيت  اهلباشيم،  

کنم و به او  من امانت بدهد، من در آن امانت خيانت نمی

آمده    1گردانم. برمی روايات  در  شريفه،  آيه  اين  ذيل  اما 

است که خطاب اصلی اين آيه، به ما ائمه معصومين است. 

می متعال  ايم،  خدای  داده  شما  به  که  امامتی  اين  فرمايد: 

بدهيد.   بعدی  امام  غير  به  را  آن  نبايد  و  ماست  امانت 

 
مُحَمَّدٍ  .1 بْنَ  الصَّادِقَ جَعْفَرَ  قَالَ سَمِعْتُ  يزَِيدَ  بْنِ  عُمَرَ     عَنْ 

أَنَ  يَقُولُ: فَلَوْ  ائْتمََنَکُمْ  مَنِ  إِلَى  الْأَمَانَةِ  بِأَداَءِ  علََيْکُمْ  وَ  اللَّهَ   »اتَّقُوا 

الْمُؤْمنِِينَ  قَاتلَِ إِلَيْهِ   أَميِرِ  لَأَدَّيْتهُاَ  أَمَانَةٍ  عَلَى  الأمالی «ائْتَمنََنِی  ؛ 

 . 5، ح245للصدوق، ص
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امانت   اين  به  دستش  نبايد  ديگری  کس  کنيد؛  مراقبت 

اند: امامت ائمه، به دست احدی نيست  لذا فرموده  1برسد. 

 کند. و فقط خدای متعال آن را معين می

اميرالمؤمنين ارواحنا    نقل شده است که وقتی نبی اکرم 

گفت: اين  و  عنوان خليفه نصب کردند، کسی آمد  فداه را به 

کار را به دستور خدا انجام دادی يا از طرف خودت است؟  

حضرت فرمودند: از طرف خداست؛ اينجا جای تصرف من 

راست   اگر  خدايا!  کرد:  درخواست  شخص  آن  نيست. 

کرده می  نصب  را  اميرالمؤمنين  تو  و  تحمل  گويد  من  ای، 

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ أحَْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا  .1

الأَْماناتِ   أنَْ   يَأْمرُُکُمْ   اللَّهَ   إِنَ ﴿ جلََّ   »همُُ    ﴾ أَهْلهِا   إِلى   تُؤَدُّوا  قَالَ: 

أَنْ يُؤَدِّیَ الإْمَِامُ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ بَعْدهَُ وَ لَا     الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ

 .2، ح276، ص1؛ الکافی، ج«يَخُصَّ بهِاَ غيَْرَهُ وَ لاَ يَزْوِيهََا عَنْهُ
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ندارم؛ کاری کن تا عذاب بيايد و من را بگيرد. اين ماجرا،  

 لِلْكافِرينَ لَيْسَ لَهُ دافِعٌ *   سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ * ﴿ ذيل آيه  

الْمَعارِجِ اللَّهِ ذِي  جا  نقل شده است. اين آيات، همين   1﴾ مِنَ 

نازل شد. وقتی هم که او درخواست عذاب کرد، صاعقه آمد  

   2و او را سوزاند. 

و   ندارند  دست  امامت  در  هم  اکرم  نبی  يعنی حتی  اين 

توانند از طرف خودشان بگويند که چه کسی امام بشود.  نمی 

کند و حضرت هم بايد امامت را به او  خدای متعال معين می 

بدهند و آن را ابلاغ کنند. امام قبلی هم در امامت امام بعدی  

 
لِلْکافرِينَ لَيسَْ لَهُ دافِعٌ * منَِ اللَّهِ    سَألََ سائلٌِ بِعذَابٍ واقِعٍ * ﴿   .1

 .1-3؛ سوره معارج، آيات ﴾ ذِی المَْعارجِِ

 .661، ح 503تفسير فرات الکوفی، ص .2
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کند و بايد اين امانت و ودايع امامت را به امام  دخالت نمی 

 بعدی بسپارد.  

احدی نمی  امانتی است که  ببرد.  اين  تواند در آن دست 

اين   حافظ  هم  ائمه  است.  امانت  اين  حافظ  متعال  خدای 

و   هستند  آنهاست،    در امانت  دست  در  که  خدا  امانت  اين 

نباشد  کنند. کائنات تحت اراده  نمی   ، تصرفی که خدا راضی 

تحت اراده     است، ولی اراده اميرالمؤمنين    اميرالمؤمنين 

ای که خنجر شمر، حلقوم مبارك  خداست. حتی در آن لحظه 

می    سيدالشهداء  امام رَبُرا  فرمان  در  کائنات  همه  د، 

 داری.  هستند. اين است معنای رضا و امانت    حسين 

مقدس   وجود  وقتی  که  است  شده  نقل  لهوف  در 

شدند     سيدالشهداء  خارج  مدينه  و  و  از  مکه  طرف  به 

عرض   و  آمدند  ملائکه  و  سران جن  کردند،  حرکت  کربلا 

می  ما  مدينه؛  برگرديد  شما  تمام  کردند:  را  کار  و  رويم 
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ها  کنيم. حضرت فرمودند: اگر بنا بر اين باشد، من از شما می 

است.    1تواناترم. من  پيش  داريد،  شما  که  چيزی  آن  اصل 

چون حضرت، صاحب اسم اعظم کلی هستند و با يک اراده  

 
مُحَمَّدٍ   .1 بْنِ  جَعْفَرِ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَبِی  إِلَى  بإِسِْنَادهِِ  الْمُفِيدُ  ذَکَرَ  وَ 

علَِیٍّ   الصَّادِقِ بْنُ  الْحسَُيْنُ  اللَّهِ  عَبْدِ  أَبُو  سَارَ  لَمَّا  مِنْ     قَالَ: 

يَا   لَهُ  فَقَالُوا  الْجِنِّ  مُؤمِْنِی  مِنْ  أفَْوَاجٌ  أَتَتْهُ  الْمَديِنَةَ...  لِيَدخْلَُ  مَکَّةَ 

بِقَتلِْ   أَمَرْتَناَ  فَلَوْ  تشََاءُ  بِماَ  فَمُرْناَ  أَنْصَارُكَ  وَ  شِيعتَُکَ  نَحْنُ  مَوْلَاناَ 

کلُِّ عَدوٍُّ لَکَ وَ أَنْتَ بِمَکاَنِکَ لَکَفيَْنَاكَ ذَلِکَ فَجَزَاهُمْ خيَْراً وَ قَالَ 

اللَّهِ الْمنُْزَلَ علََى جَدِّی رسَُولِ  اللَّهِ  کِتاَبَ  قَرَأْتُمْ  ماَ  أَ  فِی     لهَُمْ 

إلِى ﴿   قَوْلِهِ الْقتَلُْ  عَلَيهْمُِ  کُتِبَ  الَّذِينَ  لَبَرزََ  بيُُوتِکمُْ  فِی  کُنْتُمْ  لَوْ    قلُْ 

الْخَلقُْ    ﴾ مَضاجِعهِمِْ هَذَا  يمُْتَحَنُ  فَبمَِا  مَکَانِی  فِی  أقََمْتُ  فإَِذَا 

يُخْتبََرُونَ... ذَا  بمَِا  وَ  الطفوف،  «المَْتْعُوسُ  قتلی  علی  اللهوف  ؛ 

 .66ص
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اما همين وجود مقدس  می  بدهند.  تغيير  را  توانند همه چيز 

می  دارد،  را  اعظم  اسم  می که  راضی  و  آن  آيد  که  شود 

اين می  نازل بشود؛  امانت ابتلائات سنگين،  ائمه،  شود  داری. 

امين الله هستند. اين امانت، هم محفوظ در نزد خداست و  

 دهد.  کند و به امام بعدی می هم امام آن را حفظ می 

 طمع در امانت ولایت، ظلمی بزرگ

نکته لطيف ديگری هم که وجود دارد اين است که کسی  

خودش   به  را  آن  و  بکند  حمل  را  امانت  اين  ندارد  حق 

ببندد و بگويد من اين مقام را دارم. حتی حق ندارد در آن 

فَتَكُونا  ﴿طمع بکند. ذيل آيه شريفه   وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ 
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الظَّالِمينَ و    1﴾ مِنَ  آدم  جناب  به  متعال خطاب  که خدای 

می که  همسرشان  نشويد  نزديک  درخت  اين  به  فرمايد: 

 شويد، روايتی با همين مضمون وارد شده است.  ظالم می

الرضا  اخبار  عيون  کتاب  است     در  شده  که نقل 

بوده  درختی  چه  درخت  اين  گفت:  حضرت  به    شخصی 

گويند گندم.  گويند انگور بوده و برخی می ؟ برخی می است 

درخت  فرمودند:  ميوه  حضرت  نوع  يک  فقط  بهشت،  های 

سپس   حسد.  هم  و  گندم  هم  و  بوده  انگور  هم  ندارند؛ 

حضرت توضيح دادند که وقتی حضرت آدم به ساق عرش  

 
رغَدَاً  ﴿   .1 مِنهْا  کُلا  وَ  الجَْنَّةَ  زَوجُْکَ  وَ  أنَْتَ  اسکُْنْ  آدمَُ  يا  قُلْنا  وَ 

الظَّالِمين  فَتَکُونا منَِ  الشَّجَرةََ  تقَْرَبا هذهِِ  ؛ سوره  ﴾ حَيْثُ شئِْتُما وَ لا 

 .35بقره، آيه
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کسی که    1  نگاه کرد و مقامات پنج تن را ديد، تعجب کرد. 

مگر   خدايا!  گفت:  بودند،  کرده  سجده  او  به  ملائکه  همه 

بالاتر از من هم کسی هست؟ خدا هم انوار پنج تن را به او  

به   ما  نبود،  تو  وجود  در  انوار  اين  اگر  گفت:  و  داد  نشان 

نمی  کنند. ملائکه  سجده  تو  به  که  سجده    2گفتيم  حقيقت 

ملائکه و ملکوت عالم، در مقابل اين انوار است. اينها شما  

زهرا   فاطمه  و  حسنين  اميرالمؤمنين،  اکرم،  نبی  خاطر  به  را 

 سجده کردند.    ( سلام الله عليهم ) 

بعد به جناب آدم و حوا گفتند: مبادا در مقام ايشان طمع  

که ديگری  را  مقامی    انسان کنيد و حسد بورزيد. حسد يعنی  

برای خودش بخواهد. مثلًا اگر خدا به شما پول داده  ،  دارد 

 
 .103، ح221، ص التفسير المنسوب إلی الإمام العسکری .1

 .47، ح30، ص1تفسير العياشی، ج .2
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باشد، حسد يعنی من دلم بخواهد که آن پول شما برای من  

باشد. اگر خدای متعال به شما آبرو داده، من دلم بخواهد که  

شود حسد. خدای متعال  آبروی شما برای من باشد. اين می 

به ايشان فرمود: مبادا حسد بورزيد و بخواهيد که اين مقام  

بکنيد،   را  مقام  اين  اگر هوس  بيايد.  دست شما  فَتَكُونا  ﴿ به 

الظَّالِمينَ  حَمَلَهَا  ﴿ . حال ظالمين چه کسانی هستند؟  ﴾ مِنَ  وَ 

 .  ﴾ الِْْنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا

اولی هم همين کار را کرد. او گفت: اين مقام بايد برای  

ابليس گفت: اين   ابليس هم همين اشتباه را کرد.  باشد.  من 

مقام بايد برای من باشد؛ من شش هزار سال عبادت کردم؛  

می  آدم  به  را  مقام  اين  قبول  چرا  خدا  که  هم  وقتی  دهی؟! 

خليفه  اينها  فقط  گفت:  و  اينها  نکرد  دنبال  بايد  تو  و  اند 

کنم  حرکت کنی، ابليس گفت: من فقط خودت را عبادت می 

و با اينها کاری ندارم. خدا هم فرمود: اين ديگر عبادت من  
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آن راهی که من می  از  بايد  تو    ، گويم نيست و دروغ است. 

کنی.  عبادت  را  می   1من  به من  اميرالمؤمنين گويم     دنبال 

شود. بعد از اين  گويی خودم. اين ديگر نمی برو، اما تو می 

و گفت:   را شروع کرد  ابليس، جنگ  که  لَهُمْ  ﴿ بود  لََِقْعُدَنَّ 

 
: »فَأَوَّلُ مَنْ قاَسَ إبِْلِيسُ وَ اسْتَکْبَرَ وَ الِاسْتِکْبَارُ   قَالَ الصَّادِقُ  .1

هُوَ أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ عُصِیَ اللَّهُ بهِاَ قَالَ فَقَالَ إبِْلِيسُ ياَ رَبِّ اعْفُنِی مِنَ  

وَ أَناَ أعَْبُدُكَ عبَِادَةً لَمْ يعَْبُدْکهَاَ ملََکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ    السُّجُودِ لآِدَمَ

نَبِیٌّ مُرسْلٌَ قَالَ اللَّهُ تبََارَكَ وَ تَعَالَى لاَ حَاجَةَ لِی إِلَى عِبَادَتِکَ إِنَّمَا  

أَنْ أعُْبَدَ مِنْ  أَنْ يَسْجُدَ   حَيْثُ  أُرِيدُ  فَأبََى  ترُِيدُ  لاَ مِنْ حَيْثُ  أُرِيدُ 

لعَْنَتِی إِلى ﴿ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى     فَاخْرُجْ مِنهْا فإَِنَّکَ رجَِيمٌ وَ إنَِّ عَلَيْکَ 

 .42، ص1؛ تفسير القمی، ج«﴾ يَوْمِ الدِّينِ 
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نشينم و  من هم سر راه اميرالمؤمنين می   1؛﴾ صِراطَكَ الْمُسْتَقيمَ

گذارم احدی از اين راه برود. در روايت آمده است که  نمی 

  .  صراط مستقيم، يعنی اميرالمؤمنين 
2 

اشتباه شيطان همين بود؛ اشتباه اولی و دومی هم همين  

را   آن  من  بگويد  کسی  که  نيست  مقامی  مقام،  اين  بود. 

توانند اين بار  می    و ائمه    فقط اميرالمؤمنين   . دارم برمی 

توانی. لذا  الهی را بردارند و سالم به مقصد برسانند؛ تو نمی 

است.   ظلم  و  جهالت  سر  از  ببندی،  خودت  به  را  اين  اگر 

 
أغَْوَيْتَنی ﴿   .1 فَبِما  الْمسُْتَقيم   قالَ  صِراطَکَ  لهَُمْ  سوره  ﴾ لَأقَْعدَُنَّ  ؛ 

 .16اعراف، آيه

اللَّهِ  .2 عَبْدِ  أبَِی  بَصيِرٍ عَنْ  أبَِی  قَالَ    عَنْ  الَّذِی  »الصِّرَاطُ  قَالَ: 

بَيْنِ    المْسُْتَقِيمَ   صِراطَکَ   لهَُمْ   لَأقَْعدَُنَ ﴿   إِبلِْيسُ منِْ  لآَتِيَنَّهُمْ  ثُمَّ 

 .6، ح9، ص2؛ تفسير العياشی، ج« الآْيَةَ؛ هُوَ عَلِیٌّ ﴾ أَيْدِيهمِْ 
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جاست. کسی که ادعای خلافت  ها در همين ريشه همه ظلم 

می می  و  را خراب  کند  چيز  همه  بردارد،  را  بار  اين  خواهد 

اين می  است.  گونه، می کند.  الان شده  که  شود همين چيزی 

اميرالمؤمنين  ادعا کردند و جای  را گرفتند و همين     آنها 

 چيزی شد که شد.  

می  لبيد  بن  صديقه محمود  مقدس  وجود  ديدم  گويد: 

گريه     طاهره  دارند  اُحدُ  کنار  سقيفه،  ماجرای  از  بعد 

اين می  چرا  شما  کردم:  عرض  می کنند.  گريه  کنيد؟  قدر 

نمی  تو  فرمودند:  اگر  حضرت  کردند.  چه  اينها  که  دانی 

با    کردند، هيچ دو نفری بر سر حق تصرف در خلافت نمی 

   1کردند. هم اختلاف نمی 

 
 . 197کفاية الأثر، ص .1
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کرده  چه  اينها  عصر  ببينيد  تا  ظلمت،  جريان  اين  که  اند 

آيه   ذيل  دارد.  ادامه  هم  يَسْرِ﴿ ظهور  إِذا  اللَّيْلِ  روايت    1﴾ وَ 

تَسْرِي » :  فرمايد می  فَهِيَ  حَبْتَرٍ  دَوْلَةُ  الْقَائِمِ  إِلَى   هِيَ    2. «قِيَامِ 

مهدی  حضرت  ظهور  تا  اينها   يعنی  که  تاريکی  اين   ،

هايی  اند، فراگير خواهد ماند. تمام اين گرفتاری درست کرده 

هست  عالم  در  الان  است.    ، که  کار  همين  حاصل 

 
 .4؛ سوره فجر، آيه﴾ وَ اللَّيلِْ إِذا يسَْر ﴿  .1

قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ     عَنْ جَابِرِ بْنِ يزَِيدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  .2

جلََ الْفجَْرِ﴿   وَ  الْقَائِمُ  ﴾ وَ  هوَُ  الفَْجْرُ  العْشَْرُ    وَ  اللَّيَالِی  وَ 

وَ     الْأَئِمَّةُ الْمُؤْمِنِينَ  أَميِرُ  الشَّفْعُ  وَ  الْحسََنِ  إِلَى  الْحَسَنِ  مِنَ 

 ﴾ وَ اللَّيلِْ إِذا يسَْرِ﴿   وَ الْوَتْرُ هُوَ اللَّهُ وحَْدهَُ لَا شَريِکَ لَهُ   فَاطِمَةُ

فهَِیَ  هِیَ حَبتَْرٍ  الآيات « الْقَائِمِ   قيَِامِ  إِلَى  تسَْرِی  دَوْلَةُ  تأويل  ؛ 

 . 766الظاهرة، ص
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می ابی  ابن  هزار  الحديد  هفتاد  روی  معاويه،  دوره  در  گويد: 

ديگر    1کردند. را لعن می    منبر، وجود مقدس اميرالمؤمنين 

رفت که  تاريکی از اين بيشتر؟! خطيب جمعه اگر يادش می 

کرد. تاريکی از اين  حضرت را لعن کند، نمازش را قضا می 

اتفاق   اين  ببند،  خودش  به  را  امامت  کسی  وقتی  بيشتر؟! 

 افتد.  می 

من   بگويد:  بيايد  کسی  يعنی  ادعا.  يعنی  حمل  بنابراين 

تواند اين کار را بکند. با ادعا که  خليفه ام، در حالی که نمی 

دهد. تو فقط ادعا  شود؛ خدا هم به تو اين مقام را نمی نمی 

دنباله می  و  خودت  ادعا،  اين  با  و  خراب  کنی  را  روهايت 

می می  خراب  را  آنجا  برسد،  پايت  کجا  هر  إِنَّهُ  ﴿ کنی.  کنی. 

 .  ﴾ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا

 
 . 44، ص11شرح نهج البلاغة لإبن أبی الحديد، ج .1



  (8) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه               208

 

مقام   اين  بگويی  نداری  گفتند: حق  هم  آدم  به حضرت 

شما   و  است  ديگری  کس  برای  مقام،  اين  است.  من  برای 

بيرونت   بهشت  از  کردی،  هوس  اگر  نکن.  هم  را  هوسش 

کنند. البته ايشان معصوم بودند و گناه نکردند، ولی اينکه  می 

دانم. بنابراين حتی  من نمی   ، ترك اولای ايشان چه بوده است 

 اند که هوس اين مقام را نکنيد.  به انبياء هم گفته 

 تحمل ولایت با تسلیم محض در برابر امام

پس اين امانت برای ديگران است. حال ما بايد چه کاری  

ما   وظيفه  ولی  نداريم،  را  امانت  اين  ما حق حمل  بکنيم؟ 

فرق   هم  با  احتمال،  و  حمل  است.  امانت  اين  احتمال 

صَعْبٌ»دارند. روايت فرموده است:   أَمْرَنَا  لَا    مُسْتَصْعَبٌ  إِنَّ 

أَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ امْتَحَنَ    مُقَرَّبٌ  إِلاَّ مَلَكٌ  يَحْتَمِلُهُ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ 
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لِلِْْيمَانِ  قَلْبَهُ  بار   1؛«اللَّهُ  و  امانت  آن  ما،  ولايت  ما،  امر 

تواند آن را بر دارد، مگر  سنگينی است که هيچ کسی نمی

سه دسته؛ ملائکه، آن هم مقربين از ملائکه، انبياء، آن هم 

انبياء مرسل و بندگان خدايی که ممتحن هستند؛ يعنی خدا  

 
قَالَ: کُنْتُ مَعَهُ جَالسِاً     عَنْ أبَِی ربَِيعٍ الشَّامِیِّ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ  .1

جَعْفَرٍ أبََا  أَنَّ  أبََا     فَرَأَيْتُ  يَا  يَقُولُ  هُوَ  وَ  رَأسَْهُ  فَرفََعَ  قَامَ  قَدْ 

مَا   قُلْتُ  کُنْهُهُ  تَدْرِی ماَ  لاَ  بِأَلسِْنَتهَِا  الشِّيعَةُ  تَمْضَغُهُ  الرَّبيِعِ حَدِيثٌ 

أبَِی طَالِبٍ بْنِ  قَوْلُ عَلِیِّ  قَالَ  اللَّهُ فِدَاكَ  أمَْرَنَا    إِنَ   هُوَ جَعلََنِیَ 

يَحتَْملُِهُ  مسُْتَصْعَبٌ  صَعْبٌ ملََکٌ  لاَ  نَبِیٌ   مُقَرَّبٌ  إِلَّا  أوَْ   مُرسْلٌَ  أوَْ 

مُؤْمِنٌ أَنَّهُ    لِلْإيِمَانِ  قلَْبَهُ  اللَّهُ  امْتَحَنَ  عَبْدٌ  تَرَى  لاَ  أَ  الرَّبيِعِ  أبََا  ياَ 

يَکُونُ ملََکٌ وَ لاَ يَکُونُ مُقرََّباً وَ لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُقَرَّبٌ وَ قَدْ يَکُونُ  

لاَ يَحتَْملُِهُ إِلَّا مُرسْلٌَ وَ قَدْ يَکُونُ مُؤْمِنٌ وَ   لَيْسَ بِمُرسْلٍَ وَ  نَبِیٌّ وَ 

؛ «لَيْسَ بِممُْتَحَنٍ وَ لاَ يَحتَْمِلُهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلإْيِمَانِ

 .1، ح26، ص1بصائر الدرجات، ج
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قلب و  گرفته  امتحان  ايشان  است.    از  داده  رشد  را  آنها 

 است. بيت اهلمؤمن کامل، محُتمِل ولايت 

برای   ولايت،  که  است  اين  در  حمل  و  احتمال  فرق 

اگر     معصومين  که  کنند  سعی  بايد  ديگران  و  است 

باری روی دوش آنها گذاشتند، آن را تحمل کنند و  بيت  اهل 

بردارند. احتمال، يعنی قبول حمل. يعنی انسان خودش نرود  

و مدعی ولايت بشود. اما اگر بار را روی دوشت گذاشتند،  

گونه بودند؛ به همه انبياء،  بايد بتوانی آن را بکشی. انبياء اين 

اين  شعبه  بار  هم  ايشان  و  دادند  را  اکرم  نبی  ولايت  از  ای 

ولايت   همين  به  را  خودشان  امت  و  کشيدند  را  ولايت 

 دعوت کردند.  

بيت، همان   اهل  که ولايت  آمده است  کافی شريف  در 

الَّتِي لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّا قَطُّ » ولايت خداست. در ادامه آمده است: 
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بِهَا  به ولايت    1؛ «إِلاَّ  هيچ پيغمبری مبعوث نشده است، مگر 

گرفته  انبياء  از  را  ما  ولايت  امتحان  هم  ايشان  ما؛  هم  و  اند 

اند که ولايت ما را به امت خودشان برسانند. بر  مأمور بوده 

و   است  معصوم  امام  ولايت  دين،  باطن  روايات،  اساس 

 شريعت، ظاهر دين است.  

  انسان بنابراين احتمال يعنی برداشتن باری که روی دوش  

بايد سعی کند که خودش را آماده کند و    انسان گذارند؛  می 

اگر   کند.  خودسپاری  يعنی  بشود؛  معصوم  اولياء  تسليم 

به  کرد،  ولايت  خودسپاری  انوار  وجودش،  ظرف  اندازه 

 
أبَِی عَبْدِ اللَّهِ   .1 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  قَالَ: وَلاَيتَُناَ    عَنْ مُحَمَّدِ 

الَّتِی اللَّهِ  بهَِا  يَبْعَثْ  لَمْ   وَلاَيَةُ  إِلَّا  الکافی، ج«نبَِياًّ قَطُّ  ، 437، ص1؛ 

 .3ح
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شود. آن وقت بايد اين ولايت را  وارد وجود او می بيت  اهل 

 تحمل کند و اين بار را بردارد. اين امر هم شدنی است.  

تواند در ظرف خودش، ولی خدا بشود.  لذا هر کسی می 

به  از يعنی  شعاعی  که  کند  حرکت  معصوم  دنبال  شکلی 

سايه امام  به ولايت او در وجودش ظاهر شود. اگر کسی سايه 

امام رضا    رضا  به     حرکت کرد و اهل سرّ  را  او  شد، 

دهند؛ در خانه  حريم آن آيه مخزونه و پوشيده خدا، راه می 

شود. در اين زمان است که بار  ، باز می شخص به روی اين  

ترين امانتی  رد. اين سخت ي گ ولايت بر روی دوشش قرار می 

می  انسان  وجود  در  متعال  خدای  که  اين  است  اگر  گذارد. 

بايد آن  انسان امانت از طريق ولی خدا به انسان سپرده شود،  

 را تحمل کند.  

می  کسی  چه  که  حال  کسی  کند؟  تحمل  را  اين  تواند 

نمی  عبدی  هر  است.  داده  اين امتحان  که  تواند.  نيست  گونه 
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اين   از  گوشه  يک  کنند.  تحمل  را  امانت  اين  بتوانند  همه 

بيت  اهل امانت، مقام صبر است. صبر يکی از شئون ولايت  

تواند صابر باشد؟! زهد يکی از  است. حال آيا هر کسی می 

است؛   ديگر  از شئون  يکی  يقين  ديگر ولايت است؛  شئون 

جلوه  از  هم  شجاعت  و  جود  توکل،  ولايت  رضا،  های 

تواند اين صفات را  معصومين در عالم هستند. چه کسی می 

خصوص همه اين صفات را با هم؟ همه اين  تحمل کند؟ به 

صفات را فقط انبياء بزرگ و مؤمنين کامل دارند. آنها هستند  

 که محتمل اين بار امانت هستند.  

و   ببندد  خودش  به  را  امانت  اين  ندارد  حق  کسی  پس 

دنباله  و  کرد  تبعيت  اگر  ولی  بشود؛  آن  و  مدعی  امام  روی 

ها را پس داد، قلبش نورانی  تسليم محض او شد، اگر امتحان 

می  معصوم  ولايت  شخص به  اينها،  از  بعد  حامل    ، شود. 

شود. اينجا  اندازه ظرف خودش می ولايت اهل بيت، البته به 
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ايشان   دست  يا  حضرت  گوش  اميرالمؤمنين،  چشم  انسان 

مالک  می  ابوذر،  مقداد،  سلمان،  انسان،  که  اينجاست  شود. 

 يافتنی است.  شود. اين امر، دست اشتر و ميثم تمار می 

وَ إِنَّ  ﴿ شود ابراهيم خليل؛  وقتی انسان به اينجا برسد، می 

لَِْبْراهيمَ  شيعَتِهِ  ابراهيم    1﴾ مِنْ  آيه،  اين  ذيل  روايات  طبق 

جناب ابراهيم    2است.    خليل، يکی از شيعيان اميرالمؤمنين 

را     تواند بار امانت ولايت اميرالمؤمنين خليل است که می 

 بندد.  بکشد. او اين امانت را به خودش نمی 

 
 . 83؛ سوره صافّات، آيه﴾ وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لإَِبْراهيم ﴿  .1

أَنَّهُ قَالَ: قَوْلُهُ عَزَّ    روُِیَ عَنْ مَوْلَاناَ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ  .2

لإَِبْراهِيمَ﴿   وَ جلََ إِبرَْاهِيمَ  ﴾ وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ  أَنْ  مِنْ شِيعَةِ     أَیْ 

 .485؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص« علَِیٍّ
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می  که  کسی  نه  بنابراين  است،  من  برای  بار  اين  گويد: 

وَ حَمَلَهَا الِْْنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً  ﴿ اميرالمؤمنين، او مصداق آيه 

می   ﴾ جَهُولًا هم  به  را  عالم  همه  و  که  است  کسی  اما  ريزد. 

برای  می  ولايت  مقام  تسليم  بيت  اهل گويد:  من  و  است 

ای از آن نورانيت  محض و شعاع وجود ايشان هستم، جلوه 

دار ولايت  آيد. لذا او هم امانت و ولايت در وجود او هم می 

 شود.  می بيت  اهل 

ای از اين ولايت را به غير  اين يعنی محال است که جلوه 

ملک   بايد  بشوی،  ممتحن  مؤمن  اول  بايد  بدهند.  اهلش 

تو   به  را  اين جلوه  تا  پيغمبر مرسل بشوی  يا  مقرب بشوی 

گونه نيست که هر کسی گفت: يا علی، اين امانت  بدهند. اين 

آيند و همه هم دست پرُ  ها به اينجا می را به او بدهند. خيلی 

می برمی  کسی  چه  به  را  ولايت  سرّ  اما  به  گردند،  دهند؟ 
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غلط   تصرف  و  هستند  محتمل  که  آنهايی  به  خواص؛ 

 کنند.  نمی 

آمد و عرض کرد: من     شخصی به محضر امام صادق 

خواهم. حضرت ابا کردند. اما او باز هم اصرار  اسم اعظم می 

کرد. در نهايت حضرت به او فرمودند: برو بيرون شهر و در  

فلان محل و کنار فلان پل بايست، بعد بيا و به من گزارش  

پيرمرد   يک  که  ديد  و  ايستاد  آنجا  رفت  شخص  آن  بده. 

شکن، از بيابان هيزم جمع کرده و دارد کومه  خارکن و هيزم 

می  را  پل  هيزمی  روی  به  پيرمرد  اين  وقتی  بفروشد.  تا  برد 

سوار هم آمد و تازيانه خود را کشيد و  آمد، يک جوان اسب 

اين پيرمرد را عقب راند تا خودش رد بشود. با اين کار آن  

به   خيلی  همين،  برای  و  افتاد  زمين  بر  پيرمرد  بار  جوان، 

برداشت و روی دوشش   بار را  باز دوباره  اما  افتاد.  زحمت 

 گرفت و رد شد و به شهر رفت.  
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حضرت آمد و گزارش    نزد بعد از اين ماجرا، آن شخص  

چکار   داشتی،  اعظم  اسم  اگر  تو  گفتند:  حضرت  داد. 

را ادب می می  کردم. حضرت  کردی؟ گفت: قطعاً آن جوان 

فرمودند: آن پيرمرد از دوستان ما است و اتفاقاً خودش هم  

کند و اراده خودش را بر اراده  ؛ اما صبر می اسم اعظم دارد 

   کند. خدا مقدمّ نمی 

نمی  کسی  هر  به  را  ولايت  امانت  اين  بنابراين  دهند. 

ای تسليم مقام  گونه امانت، امانت محفوظه است. اگر کسی به 

معصوم باشد که اگر اين مقام را داشته باشد، در آن خيانت  

عمل کند، اين مقام را به او  بيت  اهل ديد  نکند و طبق صلاح 

را به     دهند؛ مانند انبياء. اگر امانت ولايت اميرالمؤمنين می 

نابه  ايشان  بدهند،  نمی انبياء  آن  در  دست  اولياء  جا  بردند. 

گونه هستند و طبق آن چيزی که معصومين  کامل هم همين 

 کنند.  خواهند، کار می می 
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اين   از  مراقبه  اهل  اگر  شديم،  سرّ  اهل  هم  ما  اگر  لذا 

جلوه  شديم،  به امانت  را  حقيقت  آن  از  ظرف  ای  اندازه 

کنند. آن وقت از طرف خودشان  وجودی ما، به ما عنايت می 

 شويم.  حامل آن حقيقت می 

پس دو حمل وجود دارد. يک حمل اين است که انسان  

که   است  کاری  همان  اين  است.  من  مال  مقام  اين  بگويد: 

ترين جهالت و ظلم است  اصحاب سقيفه کردند. اين بزرگ 

ظلم  همه  برمی و  اين  به  هم حق  ها  اولواالعزم  پيغمبر  گردد. 

ندارد هوس اين مقام را بکند و بگويد من، نه اهل بيت. اما  

يک حمل ديگر اين است که انسان بگويد: همه مقام برای  

اگر  بيت  اهل  هستم.  ايشان  محض  تسليم  هم  من  و  است 

اندازه ظرف  انسان، خودسپاری کرد، آن وقت آن امانت را به 

 دهند.  اش به او می وجودی 
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داند که امانت را به چه کسی  امام معصوم هم خوب می 

اين  من  بدهد.  بگويد:  و  بيايد  کسی  هر  که  نيست  گونه 

که  امانت  هستند  چيزها  خيلی  بفرماييد.  بگويند  هستم،  دار 

شود، چون اگر به آن امانت  راحتی به همه امانت داده می به 

ظلم هم بشود، خيلی مهم نيست. اما اين حقيقت را به غير  

نمی  غير اهلش  دست  و  است  محفوظه  امانت  چون  دهند؛ 

نمی  الهی  امانت  اين  به  امانت  اهلش  معنای  يک  رسد. 

محفوظه، همين است که محال است که دست غير اهلش به  

داده   نور  اين چهارده  به  امانت،  اين  برسد. اصل  امانت  اين 

انبياء مرسل و ملائکه مقرب و   به  شده و شعاع و فروعش 

 شود.  بندگان کامل خدا. اين مقام، به کس ديگری داده نمی 

به  نور،  اين  از  مقداری  در  اندازه الحمد لله يک  ما  که  ای 

عالم ذر، در مقابل اين اولياء معصوم تسليم شديم، در قلوب  

خاطر همين  همه ما هست. همه ارزشی هم که ما داريم، به 
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می  هم  کبيره  جامعه  زيارت  در  عِنْدَهُ  » خوانيم:  است.  فَكُنَّا 

. اسمی که ما در دربار الهی داريم، چيزی  1«بِفَضْلِكُمْ   مُسَلِّمِينَ

می  ما  با  رابطه  در  شيعه  که  اينها،  که  است  اين  گويند، 

کلمه     اميرالمؤمنين  يک  همين  به  ما  ارزش  همه  هستند. 

 است. اين عنوان و لقب ما است.  

به  ارزش هر کسی  اين  اندازه بنابراين  که حامل  ای است 

ای که توانسته اين امانت را در  اندازه امانت است. هر کس به 

هيچ   انسان  وجود  مابقی  دارد.  قيمت  بدارد،  نگه  وجودش 

رود، الا همين قسمت؛  قيمتی ندارد. همه وجود ما از بين می 

شَيْ﴿  وَجْهَهُكُلُّ  إِلاَّ  هالِكٌ  خدا،    2. ﴾ ءٍ  وجه  روايات،  طبق 

 
 فرازی از زيارت جامعه کبيره.  .1

ءٍ هالِکٌ إلِاَّ  وَ لا تدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَیْ﴿   .2

 . 88؛ سوره قصص، آيه﴾ وجَهَْهُ لَهُ الْحکُْمُ وَ إِلَيهِْ تُرجْعَُون 
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جز معصومين و شئون  لذا همه چيز، به   1هستند.    بيت اهل 

ای است که ايشان، هالک است. لذا قيمت ما به همان اندازه 

که   ماست  وجود  بخش  اين  هست.  ما  درون  آنها  ولايت 

 رود.  ماندگار است و بقيه وجود ما، فانی است و از بين می 

اگر کسی به اين امانت محفوظه دست پيدا کند و به آن  

   تواند خدا را در آينه امام رضا آيه مخزونه خدا برسد، می 

مشاهده     ببيند؛ يعنی خدا را در جلال و جمال امام رضا 

 سمت خدا برود.  کند و با هدايت خاص حضرت، به 

اند.  ای از اين امانت را به همه ما داده الحمد لله يک جلوه 

اگر نداده بودند، اينجا ننشسته بوديم. الحمد لله که اين را در  

 
اللَّهِ  .1 أبَِی عَبْدِ  بْنِ سهَْلٍ عَنْ  اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ صَالحِِ  قَوْلِ  فِی 

شَیْ﴿   جلََ وجَهَْهُکلُُّ  إِلَّا  هالِکٌ  نَحْنُ  ﴾ ءٍ  الأخبار،  «قَالَ  معانی  ؛ 

 .2، ح13ص
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گذاشته  ما  ما    اند سرشت  به روی  را  آيه مخزونه  آن  باب  و 

اين گشوده  اگر  ديگران  اند.  دنبال  ديگران،  مانند  نبود،  گونه 

هستيم. اينکه ما به اينجا    بوديم؛ اما الان دنبال امام رضا می 

خاطر اين است که دری از آن امانت محفوظه و  آييم، به می 

به  خدا،  مخزونه  تمام  آيه  لذا  است.  شده  گشوده  ما  روی 

اين چيزی   که  باشد  اين  بايد  ما  داده را  تلاش  ما  به  ،  اند که 

بيايد؛   جديدی  اسرار  و  بشود  اضافه  آن  به  تا  کنيم  حفظ 

 1. ﴾ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لََِزيدَنَّكُمْ﴿ خدای متعال فرموده است:  

 

 
  وَ إذِْ تأََذَّنَ رَبُّکمُْ لئَِنْ شَکَرتُْمْ لأََزيدَنَّکمُْ وَ لئَنِْ کَفرَْتمُْ إنَِّ عَذابی ﴿   .1

 .7؛ سوره ابراهيم، آيه﴾ لشََديد 


